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 پيشگفتار 
  

  کی وکجا ، خرد ِ انسان بيدارميشود ؟
  

خود،  درخرد  وما   ، درما  خرد  چگونه  ؟  بيدارميشويم  ما  چگونه 
بيدارميشويم ؟ آيا اين روشنی است که مارا بيدارميکند و يا اين ما  
چگونه  ؟  ميکنيم  روشن  را  وجامعه  جهان  دربيدارشدن،  که  ئيم 
به  امروزه   ، انسان  آيا  ؟  است  بيدارشده   ، درگذشته  انسانی  خرد 
و    ، خود  خودی  به  ما  آيا  ؟  ميشود  بيداروروشن  ديگر،  ای  گونه 
ازخود ، بيدارميشويم ؟ آيا انسان ، برضد بيدارکنندگان نيست ؟ آيا  

  بيدارکنندگان ، مارا آشفته نميسازند ؟ 
درفرهنگ ايران ، سروش ، نيروی بيدارسازندهِ خرد در ضمير ِ  

انسانيست ونهادخود،    هرفرد  طبيعت  در   ، هرفردی  سروش . 
خود را دارد . سروش ، به معنای « بوق يا شيپوربه هوش    ويژه

و  آمدن  هوش  به   ، بيدارشدن   . است   « آورنده 
يا  باش،  هوش  به  شيپور  هنگامی  چه   ، .سروش  هوشيارشدنست 

شاهنامه با   بوق بيدارباش را درخرد ما و آگاهی ِجامعه ، ميزند ؟
آغازميگردد وجامعه  انسان  بيدارشدن ِ  تجربه  کيومرث    همين   .

به   يا   ، انسان  نخستين  دريزدانشناسی زرتشتی،  که   ( مرتن  گيا   )
عبارت ديگر، بنُ همه انسانهاست ، درتنها دشمن خود درجهان ،  
که اهريمن ميباشد ، دوست خود را می بيند . در« ضد زندگی =  
وارونه   . بيند  را می   « « دوست زندگی = ژی= جی   ،  « اژی 

باز نميشناسد و درست با « ضد    اژیرا از    ژیآموزه زرتشت ،  
زندگی » دوست ميشود . خرد ، از شناخت تمايز ميان « زندگی، 
زندگی   ضد  که   ، دشمن  اين   . بازميماند  زندگی»  وضد 
( زدارکامه ) است وخواست نهاديش، آزردن جان است ، نخستين  
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  » برآوردن  با  زندگی،  دشمن   . ميگردد  کيومرث  مهربان  دوست 
نياز فطری کيومرث به مهر» ، درانديشه ِ آزردن زندگی اوست .  
به عبارت ديگر، بنُ وفطرت انسان ياخرد ش ، از« ضد زندگی 

  » بيخبراست . 
ازديد آموزه زرتشت، نخستين انسان ( بنُ انسان ) بی خرد است، 

ژی برگزيدن  اصل  خرد،  .   کردن ِ  ونفی  ،چون  اژيست 
جان   افزار ِ   ،  ( اهريمن   ) زندگی  اصل ضد  ريائی ِ  مهرورزی ِ 
که  است  سروش  اين  ولی   . ميگردد  انسان  آزاری  وخرد  آزاری 
هنگامی خطرنابودسازی کيومرث ، نزديک شد، سيامک ، فرزند 
پيش ازوقوع خطر،   تا   ، آگاه ميسازد  ازتوطئه مرگ پدرش  اورا 
با   وسيامک   . دارد  باز  آن  از  را   ( اژی   ) زدارکامه  اهريمن 
ازجان   را  گرومکار  خدعه  دشمن ِمهرورزو   ، خود  جانفشانی 
  ، ازنابودشدن  بدينسان   ( انسان   ) کيومرث  و  بازميدارد  آزاری 
رهائی می يابد . درواقع ، سيامک ، نقش « خرد بيدارو زود آگاه  
از وقوع  پيش  لحظه  بازی ميکند ، و درست يک  » کيومرث را 

  خطر، بيدارميشود .
بيدارشدن فريدون ( بنيادگذار ِ انديشه داد برپايه خرد ) درفرهنگ  
که  ای  ازتوطئه  فريدون  ميدهد.  روی  شيوه  همين  به  نيز،  ايران 
سروش   اين   . خبراست  بی  اند،  اوچيده  قتل  برای  برادرانش 
 ، هنگام  به  ولی  ناگهان  را  فريدون  که  است  بيدارکننده 
پايه   بيداروهوشيارميسازد و ازخطرميرهاند . درست برادران ِ « 
«مبدع  نابودساختن  وقانون»،درانديشه  وعدالت  گذارداد=حق 
 » ساختن  نابود  درانديشه   ، داد  خويشان ِبنيادگذار   . داد»هستند 
با   موءسس قانون وعدالت وحق » هستند . سروش ، گردونه ای 
چهاراسب بی سايه دارد ( قوای ضميرانسان ، چهارگانه اند) که 
نيروی   ، سروش  ؟  چرا   . ميگيرد  پيشی   ، روندگان  ازهمه 
بيدارسازنده ، « پيشرو = طلايه » است . اسب ، درفرهنگ ايران  
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چون    ، است  وازدور  درتاريکی  بينش  نماد  با  ،   ، خرد  بينش 
دارد اينهمانی   ، بينش    سرعت   ) دين  با  اينهمانی  اسب،  چشم   .

زايشی وحقيقی ) دارد . خرد، چشمی تيزبين وزودبين است. نگاه 
چشم با آذرگشسپ ( برق) اينهمانی داده ميشود . بينش ، ازآن رو،  
خطر.   ازوقوغ  پس  نه   ، بيند  می  زود  که  پاست  باد  اسپ  بينش 

که   را اينست  رستم  خرد ِ  بينش ِ  نقش  همين  نيز،  رستم  رخش 
ميکند   سُم  بازی  کوبيدن  با  بارها  رخش   ، سوم  درخوان   .

وخروشيدن ميکوشد که رستم را ازخطرآمدن اژدها ( اژی= ضد 
ولی    ، وباخبروبيدارسازد  آگاه   ( ، زندگی  ازبيدارشدن  رستم 

امتناع ميورزد ، ورخش را که بازدارنده او از آرامش و آسايش  
. حتا رستم ، نه تنها با بيدارسازنده خود ، است ، سرزنش ميکند  

دوست   بهترين   . ميکند  قتل  به  تهديد  را  او  بلکه  ميکند  پرخاش 
خودرا که رخش است، ميخواهد برای همين بيدارسازی ، بکشد ! 
ترا  سازی،  ،آشفته  درخواب  مرا  ديگر  اگربار  که  ميگويد  او  به 
حکومتگران   همه  چشم  که  پهلوانی   ، رستم   ! کشت  خواهم 
وسپاهيان ايران را سپس درخوان هفتم ، خورشيد گونه ميسازد ، 

   ، چراغند  وهم  چشم  هم  که  ميسازد  خردی  دارای  را  همه  و 
بيدارسازنده خودرا ازخشم ميخواهد بکشد! اين سرنوشت رخش ،  
اصل بيدارسازنده يا سروش ِرستم ، آورنده جام جم و توتيای چشم 
بيدارسازنده خرد است که  يا اصل   ، اين رخش  هست ! ودرست 
( اژی= ضد زندگی ) را درواقع درهمين خوان ميکشد و  اژدها 
رستم ، نفش ناچيزی درپايان کار، در« دفع ضد زندگی يا اژدها 

. ميکند  بازی  را  »  آسايش  ،و  بيدارشود  نميخواهد   ، رستم  خردِ 
وآرامش   درآسايش  ميخواهد  خرد  ميدهد.  ترجيح   ، بربيداری 

ببرد کام   ، اصل ضد   ودرسکون  اژدها =  که خطر(  هنگامی    .
  ، باقيست  نابودی  تا  لحظه  يک  که  است  نزديک  چنان   ( زندگی 
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وخواب   وآرامش  آسايش  کردن  رها  حاضربه  هنوزهم 
  نيست.بيدارشدن برای او ، آشفته سازيست .

بالاخره همين رستم که نه تنها پهلوان رزم است ، بلکه همانسان « 
پهلوان خرد وبينش » نيزهست ، به پيکار« اکوان ديو يا اکومن » 

برپايه  فرستاده ميشود .   انديشيدن  « اصل   ، اکومن  يا  ديو  اکوان 
است  « وشک  وچرا  «    چون  اهل   ، وچراوشک  چون  با  خرد  . 

،  آسائی . چون وچرا وشک  ايمان » را دچار ِ آشوب ميکند  يا   ،
برپا  آشوب  گذاشت،  گام  هرجا  و  است  سازنده  آشفته 

بيدارشدن ، با آشفته شدن ، سروکار دارد ، ولی هيچکس  ميکند .
. با آشفته شدن ضميرو روان ووجود است  نميخواهد آشفته بشود  

که انسان ، بيدارميشود . بيداری ، بی اين آشفته شوی ، غيرممکن  
  ، وجامعه  انسان   ، کتاب  چهارتا  سه  خواندن  با   . هست  ومحال 

استبيدارنميشوند.   پريدن  ازخواب   ، اکوان    بيدارشدن   ، . رستم 
خود   دربند ِ  تا  ميکند  پی  را،  وشک  وچرا  چون  اصل  يا   ، ديو 
خسته   ، رستم  که  هنگامی   . نميتواند  ولی  سازد  ونابود  درآورد 
به   ، وشک  وچرا  چون   ، فرورفت  خواب  به   ، پيگردی  ازاين 
برآن  که  اززمينی  واورا  ميآيد  اش  نهفته  و  سراغ ضميرخاموش 
اوج  ودراين   ، ميآويزد  وزمين  آسمان  درميان  و  کند  می   ، خفته 

  . ميکند  او عرضه   به  گزينش  برای  بديل  دو  رستم خطر،  خرد 
که  وآسمانست  زمين  ميان  در  هنگام  واين  دراينجا 

. اين دوبديل ، هيچ شباهتی به « ژی و اژی   بيداروهوشيارميشود
» زرتشت ندارند که يکی خيرو ديگری، شرّ است ، بلکه هردو بد  
 ، ونبود  بود   ، درديگری  و  حتميست  نابودی  دريکی،   . هستند 

  درگرو ِ پذيرش خطرشديدجان هست.
خرد رستم ، هنگام « معلق بودن ميان آسمان وزمين » ودربرابر 
دو بديل خطرناک ، درشک وچون وچرا، بيدارميشود . بيدارشدن 
، با اصطراب سراسروجود ودلهره کاردارد . بيدارشدن ، با کنده 
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شدن ازبسترخواب و به هوائی که هيچ جای « ايستادن » ندارد ، 
کاردارد . بيدارشدن ، که هم چشم بيننده ، وهم چراغ روشنائی ده 
 . کاردارد  وچرا  وچون  درشک  هستی  آويختگی  با   ، است  شدن 

  دراين هنگام و دراين جايگاهست که خرد، بيدارميشود .  
اين اکوان ديو، ياچهرهِ نهفته بهمن ، خدا واصل انديشه درفطرت 
کـنَـد و درميان زمين وآسمان  ماست ، که هنگامی مارا اززمين 

  آويخت ، بيدارخواهيم شد .   
 

  
 

 

 
  درفرهنگ ايران 
 ، هست« خدا»،«اصل ِگيتی»
  نه خالق گِيتی 

  يا « تـخـم»  « نخستين عنصر» يا « آخشيج » ،خدا
  هست  هرموجودین ــُدرب

  خدا، تن ( جسم ) ميشود ، ونخست درجسم شدن، خدا ميشود
 آوردن سکولاريته به ايران، 
  مانند آوردن زيره به کرمانست

 
  

بد بينی و نفرت  و دشمنی  با فرهنگ ايران ، چند علت دارد . يا 
تاريخی ، و  تاريخاينکه برپايه « اصالتی  که امروزه به    آگاهبود 
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تاريخ  در لابلای  را   « ايران  فرهنگ   » ميخواهند   ،  ،  « ميدهند 
ايران ، بجويندو بيابند، و طبعا جزگلاويزی قدرتها ، چيزی نمی  
يابند .  ديگر آنکه با « مفاهيم و مقولات رايج »، به سراغ درک  
«اصطلاحات کهن» ميروند، و نا آگانه اين مفاهيم ومقولات رايج  

  دروغ را ، چيره بر درک آن اصطلاحات کهن ميسازند . مثلا ، «  
» ، معنای ديگری داشته است که ما امروزه ازآن داريم . مثلا «  

ودرمعنا،  جُـفـت   ، است   « يوش  و  ويوج  يوغ  واژه  همان  که   ،
کليدی  اصطلاح  داشته،  وهمزاد»  « سنگ  های  واژه  با  اينهمانی 
  ، هستی  درجهان  را  آفرينندگی  اصل   » و   ، است  ايران  فرهنگ 
بطورکلی   «آفرينش  است.  ميکرده  بيان   « باهم  يابی  درپيوند 

از«    ، ميشود    پـيـونـددرسراسرجهان هستی که شامل خدايان هم 
  »، سرچشمه ميگيرد ، نه ازيک « الاه ِ خالق » . 

ژرف   ای  ورطه   ،« ايران  فرهنگ   » و   « ايران  تاريخ   » ميان 
. ميان تاريخ، که ميدان گلاويری قدرتهای دينی و سياسی و    هست

ضد   » آغاز،  ازهمان  که  ايران  فرهنگ  و  است،  بوده  اجتماعی 
ش فراوان ، ـتن  قدرت و قهرو تجاوزخواهی » بوده است ، نه تنها

هميشگيست   تضاد  ايران، که سرچشمهِ  بلکه  فرهنگِ . جامعه   »
قهری» ،    ضد  است  قدرتهای  بوده  و  حکومتها  همه  با  متضاد 

  . حاکمه دينی بوده است و هنوز نيز هست
که   نه    حافظهمانطور   ، است  ايران  فرهنگ  های  پيکريابی  از   ،

متعصب و خونخوارکه شاه معاصرش هست ، يا اميرمبارزالدين  
، ازپيکريابی های فرهنگ ايران است ، نه    فردوسیهمانطور که  

که   همانطور  يا  متعصب،  محمود  از  بزرگمهرو  مزدکسلطان   ،
وموبدان  ساسانی  شاهان  نه   ، ايرانست  فرهنگ  های  پيکريابی 

اين    ، « زرتشتی  و    « ايران  تاريخ   » ميان  هميشه   ، تضاد 
است   بوده  ايران»  کاريز ِ .  فرهنگ   » نام  که   ،  « فرهنگ   »

بر  گواه   ، است  هرانسانی»   » درون  به    ( (خدا  حقيقت  دريای 
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روياروی   ايستادن  که  است،  حقيقت  با  هرانسانی  مستقيم  پيوند 
ميداند هرفردی  مسلم  حق  را،  سياسی  و  دينی  .    هرقدرت 

ضدِ  خرد  ديگر،  سخنی  به  يا   ، (   خردبهمنی  قهرو   =خشم  ضد 
هرانسانی  بنُ  که   ( آزاری  جان  و  خواهی  غلبه  و  تجاوزخواهی 

، و   ازخود ِجامعه فراميجوشدبوده است، بنياد اين فرهنگست که  
درست ، درتاريخ ، آنچه که مانده ،   چيزی جز قهرو خشونت و  
جان آزاری و خرد آزاری و قاهريت ( غلبه خواهی)، و بالاخره ، 

  ضديت با اين اصالت انسان نيست .
بد بينی و نفرت و دشمنی با فرهنگ ايران، نيز ازآنجا ميآيد که ما 
  ،  « را  متداول  و  رايج  و  جامعه  ذهن  بر  حاکم  مفاهيم   »
معياروميزان پژوهشها قرارميدهيم ، و با معانی اين اصطلاحات ،  
فرهنگ   سراسر  طبعا  و  ميرويم  ايران  فرهنگ  شناخت  سراغ  به 
خود را ، بطور روشی( متديک ) مسخ و تحريف ميکنيم ، و آنرا،  

  « علمی » هم ميشماريم . 
اسلامی،  درگذشته مفاهيم  قراردادن  معيار  يا با  شاهنامه  به   ،

آثارحافظ ومولوی و عطارمی نگريستيم وبدينسان ، همه را مسخ  
  ، اکنون  و   ، ميکرديم  تحريف  مفاهيم  و   » دادن  قرار  معيار  با 

داده   اينهمانی  ايران»  فرهنگ  با«  اواخر،  دراين  که   « زرتشتی 
،   ميشود ميکنيم  وام  اروپا  يا  آمريکا  ازفلسفه  که  مقولاتی  با  يا   ،

 ، فرهنگ خود را نظم وسامان ميدهيم ، و بدينسان ، مسخ ميکنيم
  . ايم  نگريسته  بدانها  علمی  ديد  با  که  پنداريم  يزدانشناسی ومی 
ايرانست   غيرازفرهنگ  زرتشتی،   ( الهيات  که  (  معانی   .

يزدانشناسی زرتشتی به اين واژه ها و اصطلاحات ميدهد ، معانی 
  . است  ميداده  ها  واژه  اين  به  ايران  فرهنگ  که  نيستند  « اصلی 

نه    درفرهنگ ايران،  بهمن » در الهيات زرتشتی ، با « بهمن » 
متضادند باهم  بلکه  متفاوتند،  باهم  الهيات تنها  در  خرد،    .

زرتشتی ، با خرد در فرهنگ ايران ،دو پديده متفاوتند .« ايزد »  
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در الهيات زرتشتی ، با ايزد ( يزدان ) در فرهنگ ايران ، فرق  
  . دارد  نی ايزد کلی  و  سازومطرب  جشن   » ايران  درفرهنگ   ،

است.    زنخدائینواز»  های  جشن  ايران،  های  جشن   -همه 
، ازاين رو، پذيرش اين    خرّمدينی بوده اند ، نه جشنهای زرتشتی

جشنها از زرتشتيان، با طرد  معانی و محتويات اصيل اين جشن 
»  جشن سازها همراه بوده است . نام بزرگترين خدای ايران ، «

غايت زندگی درگيتی ، جشن است، که  ميباشد . به عبارت ديگر،  
کردن   شرکت  با   . دارد   « گشوده  جامعه   » مفهوم  با  اينهمانی 

. به    درجشنهای زندگی است که هرفردی ، عضو جامعه ميگردد
ديگر،   نه  زندگی    جشنعبارت   ، ميسازد  جامعه  به    »ايمان«، 

ايدئولوژی   و  ومسلکی  در دينی   ، ايران  فرهنگ  گرانيگاه  اين   .
ديگر،   .ازسوی  است  شده  ساخته  نابود   ، زرتشتی  الهيات 
معيارقراردادن اصطلاحات و مقولات روانکاوی و جامعه شناسی 
بين  از  را  ايران  فرهنگ  ويژه  منش ِ   ، غرب  شناسی  وانسان 

  . را  ميبرد  نظيرخود  بی  و  استثنائی  ويژگيهای   ، ايران  فرهنگ 
داشته است ، و «اين استثناء بودن ها» ست که « منش فرهنگ 

. فشردن و چپاندن پديده های فرهنگ ايران » را مشخص ميسازد
غرب،که   انسانی  علوم  اصطلاحات  و  مقولات  و  درمفاهيم  ايران 
و   بريدن   ، نيست  آنها  از  هرکدام  فلسفی  تفکر  چيزی جزگسترش 

ريخت .دور  است   « ها  بودن  استثنا   » همين  تصوير  ن   ، امروزه 
  « تصويرخدا   » معياروسنجه   ،  « اهورامزداه  از«  زرتشتی 

. امروزه ، مفهوم « دين » از اديان ابراهيمی و    قرارگرفته است
 . است  قرارگرفته   « دين  از«  ما  شناخت  معيار   ، زرتشتی  دين 

نيست  « خوشه   »  ، زرتشت  اصل    اهورامزدای  ازاين رو،  و   ،
جهان نمی باشد، بلکه جهان را ميآفريند . نام اهورامزدا ، فقط نام 
خدا در آموزه زرتشت نبوده است . « اهورا » و « مز+ داه » ، 
دراصل  نام سيمرغ ميباشد و معانيشان درست گواه بر ، اصل و  
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بودن است با  ،    نخستين عنصر جهان هستی  درتضاد  کلی  به  که 
، نخستين انسان را    مانیتصويراهورامزدای زرتشت است . حتا  

   xva« اهورامزدا » مينامد . « خدا » که « خوا+ دای » باشد، «
. به عبارت ديگر، خدا ،     تخم=uvaخوا  هست که همان   باشد 

با آفريننده بودن يا خالق بودن ، فرق  اصل هست . اصل بودن ، 
  . دارد  ، کلی  ميگسترد  و  ميرويد  ازآن  درخت  و  گياه  که  تخمی 

است   درخت  بالقوه درتخمست، درشاخ وبرگ و ميوه اصل  .آنچه 
و   همسرشت   ، فروع   . ميگشايد  و  ميشود  پهن  و  ميگسترد  وبر، 

  . هستند  اصل  آفريده  همگوهر،  و  تخم)   ) آفريننده  ميان  تفاوتی 
نيست   وبر)  وبرگ  وشاخ  تنه  گياه (  يا  درخت  بزر،  و  ازتخم   .

  ميرويد . درتخم ، همه درخت هست.
» ، از «    انـدخدا ) ، ازاصل ، از «    =گيتی و زمان ، از تخم (

خدا،    چيترا  . ميرويد   « ارکه  از«   ،  « بون   » از   ،« چهره  يا 
ميشود.   وجانوروانسان  گيتی   ، و  مستقيما  زمان   ، خودش  خدا، 

ميشود    ( حرکت  گذرو   ) او،  گشتن   . نميکند  خلق  او، گيتی را   .
. اوخودش ،    زمان را نميآفريند . او عقل يا خرد را خلق نميکند 

گيتی وزمان و انسان، تحول و    تحول به خرد هرانسانی می يابد .
  ، يعنی چهره   ، بنُ  يعنی   ، ارکه  يعنی   ، تخم  يعنی   ، خدا  تکامل 

« اصل » هست   ،  . خدا ، بغ هست . خدا، بگ ، بخ ، بک يعنی 
ش ميشود »  ـخدا، « آنچه پخهست ، به سخنی ديگر  )رـم(    روـام

. خدا ، لنبک ( لن + بغ ) است . لن ولان هم به معنای « هست  
پخش   » واژه  همين   ، خدا   . » هست  ميشود  وافشانده  پخش  انچه 

لن » هست . اين اصل پخش شوندگی گوهرخدا ،   =بغ   =شوندگی 
» ، مشهور گرديد که اساسا با « مردی يا    جوانمردیسپس بنام «  

ندارد دارد، که در   +بلکه با « مـر  ،نرينگی » کاری  دی » کار 
دايتی » است. ولی اين خدا يا بغ ، درپخش شدن     +  مـرکردی «  

مثل   بلکه   ، نميشود  جدا  و  بريده  ازهم  و  پاره  پاره  ازهم   ، ازهم 
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شاخه های درخت وبرگهايش، ازهم فرا ميرويد . اينست که بختن  
baxtan    که به معنای پخش کردنست درشکل  بختيکbaxtik    به

  معنای متحد و متفق است . 
»اين   خودافشان   » و  خوشه  ای   خدای  درهرمنطقه   ،

ايران امروزه =راته      +درخونيروس ( خوان   گستره ارتا ) که 
تفاوتهای   برغم  ولی  ميشد،  ناميده  ديگر،  نام  به   ، بود  هم جزوش 
سپس   که  پارس  منطقه  درهمان   . بود  بينی  جهان  يک  کوچک، 

خدا اين  کردند،  حکومت  برآن  ها  گوناگون    ،هخامنشی  نامهای 
« لن خدا » ، خدائيست  ميباشد،     deva Lanداشت . مثلا يکی   

وانسان   جهان  ازخودافشانيش،  و   ، ميافشاند  را  خود  که 
لن  پديدارميشود  ) لنبک  در   ، درشاهنامه   ، خدا  اين  تصوير   .+  

. است  مانده  باقی  آبکش   ( آب کشی    بغ  که  مَشکيست   ، ابر»   »
 . است   ( سياه  (ابـر  آبکش  ابــر  درشاهنامه،  هم  سيمرغ  ميکند. 
است،   شده  داده  نسبت  گورساسانی،  بهرام  به  داستان  اين  هرچند 
همتا  که  ايرانست  خدای   « بهرام   » به  منسوب   ، درحقيقت  ولی 

همين در  »لن  «  وجفت  آنها  ازپيوند  و   ، است  بوده  ارتا  يک  «يا 
  هست که جهان هستی، فراميروئيده است . »اصل

زاوش   يا  زوش   ، خدا  اين  ديگر  نامهای  از    Zavoush=يکی 
Dyaoush     .  به معنای « دوست و محبوبه    زوش  بوده است ،

» به معنای « خدای دوست و   يوش  +ومعشوقه » است . « دی
رفيق ويار » است. يوش ( يوشيج ) مانند يوج ، يوغ ( جفت ) به  

  معنای يار و متحد و متصل و رفيق است .
انسان وجانورو گيتی وزمان ، همه ، گسترش يک تخم هستند، که 
به هم پيوسته اند ، وهمه، دوست هم و رفيق هم هستند.  ميان خدا  

انسان، و انسان و گيتی، رابطه بستگی و ياری و دوستی هست .   
. درانسان و درگيتی و    امتداد خداست . انسان، تکامل خداهست 
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درزمان ، خدا ، گشوده و بازو شکفته ميشود و به کمال ميرسد .  
 . همين انديشه است که بنياد فلسفه هگل شده است

حاکميت    ، نيست  وبيم  ترس   ، نيست  بريدگی  وانسان،  خدا  ميان 
خودِ   . نيست  است،   وتابعيت  تخم  که   ، است  اصل  که  خدا  اين 

«    پيوستگیدرگوهرش،   ميشود،  ناميده  خدا  که  اصل،  است. 
ببُ = مهرپيوستگی رد ( بکـشُد) ، ازخود،  » است . خدا ، نميتواند 

ببرد ، جهان را ازهم ببرد .  « توم » ، که همان « تخم » باشد،  
دراصل  ،که  است  همزاد»   » معنای  به   ، آرامی  و  درعبری 

نام    . اند  بوده  چسبيده  هم  به  ازهمين    توماسدوقلوی  درغرب، 
ريشه است. همزاد به هم چسبيده ، مانند يوغ ( جفت ) که دواسب  
شمرده    « آفرينندگی  اصل   » ميکشند،  را  گردونه  يک  باهم 

  ميشدند . 
اصل،   يا  اصل گوهرشخدا،  که   ، تخم  يا  خدا  است.  پيوند»   »  ،

که   اتصال ومهرباشد، اصليست  اتحاد و  و  همه  دوستی و رفاقت 
تبعيض بدون  ترس   انسانها  بينی،  درچنين جهان   . ميرويند  ازآن 

جائی   و  چيزبود  شومترين  انگيری،  ووحشت  ارهاب  و  وبيم 
همزاد ازهم جدا و  نداشت . درزرتشتيگری، دراثر همان مفهوم «  

زرتشت   باهم ِخودِ  ، متضاد  ديگر   ، زرتشت  اهورامزدای   ،  «
. وبا انکارخدا، به کردار«  نبود، ديگر، اصل نبود  خوشه و تخم 
اصل جهان هستی»، فرهنگ سياسی و اجتماعی و دينی ايران ، 

  دچار بزرگترين فاجعه ها گرديد . 
پيوستگی ِ انکار ِ   ، خدا  بودن  اصل  بشريت    همهِ گوهری ِانکار ِ 

. انکار اصل بودن خدا ، انکار« اصالت انسان » است که   است
صفت   . است   « جهان  آفريننده  اصل  با  همسرشتی   » معنای  به 

  » که   ،  « خوشه  «ارتای  خوشتويژه  اهل     ارتا  وخدای  باشد   «
فارس ( بنا برابوريحان بيرونی ) بوده است، و زرتشت، نام آنرا 

، تغيير داده است تا « خوشه بودن خدا ی ايران »    ارديبهشتبه  
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اصل نيک » بوده است    =تخم نيک    =را انکارکند، « هوچيتره   
اند  ميروئيده  ازآن   ، ونژادها  مذاهب  و  واقوام  ملل  همه    که 

  . ( هوچيتره = هژير )
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  «  جـان وخــرد »
  

  چرا درفرهنگ ايران ، « جان وخرد انسان» 
  ت » هستند؟ ـف ـُ با هم ، « ج

 
 نگهبان زندگیچرا درفرهنگ ايران، خردانسان، فقط ، 

  است
  نه نگهبان ِيک شريعت ويا يک ايدئولوژی ويا يک آموزه 

  

  درفرهنگ سياسی ايران،
  انسان»،اينکه فقط « خرد

  زندگی) است ،  =(نگهبان جان  
  دارد ؟  » حقوق اساسی«چه معنائی  در

  
  

امروزه با پديده « روشنفکری» ، گرانيگاه بحث ها ، خرد گرائی 
يا عقل گرائيست ، ولی فرهنگ ايران ، « خرد و زندگی » را دو 

و   هم،  به  پيوسته  يا  جفت،  خرد   جداناپذيرازهمپديده   . ميداند   «
فزائی زندگی  و  .    (جانفزائی)  گرائی  بهمند  متصل  برآيند  دو   ،

انديشيدن بايد زندگی را بيفزايد . وهردورا بايد هميشه درپيوند به  
اين    . کرد  بررسی  جانهم  با  خرد  بودن  ،    +جی  =(  جفت  يان 

) و حکومت جهان آرائی) ، چه معنا و محتوائی درسياست (=ژی  
جفت بودن خرد وزندگی،  و اقتصاد واجتماع داشته است و دارد ؟  
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حقوقی  و  اقتصادی  و  واجتماعی  سياسی  فرهنگ  محور 
  . ايرانست

شاعرانه  اصطلاح  يک   ،  « باهم  وجان  خرد   » بودن  جفت  اين 
هم  با  جفت  واژه  دو  اين  درآغازشاهنامه  تصادف  به  و  نيست، 
آرائی  جهان  و  اجتماعی  فرهنگ  بنياد  بلکه   ، است  نيامده 

بوده است ، که    شاخصه حقانيت حکومت درايران( سياست ) و  
  »  . است  شده  ساخته  فراموش  دراصل    تـفـجامروزه  که   «  ،

يوغ  » واژه  شاخصه   =يوج  =همان  بطورکلی،  ميباشد،   « يوش 
 ، اشکانيها  و  ها  هخامنشی   . است  بوده  ارتائی  بنا   فرهنگ 

، «  برهرودوت  را  ميناميدندائیـارت  خود  و  ميدانستند  نه    ،» 
 ، به طورکلی  است که  پيوسته  به هم  دونيروی   ، يوغ   . زرتشتی 
نزد    . ميشد  شمرده  وهستی  جهان  سامانده  و  آفريننده  اصل 

  » بنام   ، يوغ  انديشه  ها،  ه    نريوسنگهخامنيشی  ميشد  ناميده   «
سنگ    » واژه  چون  يوغ    =اسنگ     =است،  نيزمانند   « اسن 

افاده    ، دونيرووگردونه  واتصال  ميکرد  امتزاج  باهم   ،را  که 
  بيافرينند .  

گوهر»   -ازاين رو زندگی هم که جی يا ژی يا گی باشد ، « جُفت
پيوند   يا زهدان ومحل  ديگر، جايگاه  به عبارت  يا   . شمرده ميشد 

پ بودن  جفت  با  انديشه،  اين   ) بود  باهم  جفت  رهای ـنيروهای 
ميشد نموده   ، مينوئی  چهارپر=  نيروهای  مرغ  يا  ضميرانسان،   ،

يا گويشهای   ،) .  ازمعانی که در زبانها   استگردونه چهاراسبه  
  » اصطلاح  که  ديد  ميتوان   ، مانده   باقی  يا   ژی   =جیايران   «

  . هست  پهلو  سه  يا  معنا،  دارای سه   ، آن    - 1زندگی  معنای  يک 
ديگرش،    -2است    زندگیهمان   هم   يوغمعنای  بيان  که  است 

هم يا  به -آفرينی  درترکی  و  است  ومهر  دوستی  و  انبازی  و  بغی 
هرکاری و معنای همداستان ويک جهت ومتفق باقی مانده است .  

هرانديشه ای درفرهنگ ايران ، از پيوند يابی دونيرو،  پيدايش  
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. به عبارت   ، فقط « مبدء کثرت » ميباشد»دو  «   می يابد ، واين
وهمانديشی ديگر،   دراثرهمکاری   ، ای  انديشه  و  هرکاری 

شاهين  معنای سومش ،    -3.  بوجود ميايد  ،چندکس يا يک اجتماع
جان( زندگی) و    -1هست که نماد « اندازه وسنجه» باشد .  ترازو

اندازه بودن ( معياربودن) ، سه پهلوی يک    -  3همآفرينی و  -2
اند   يک هستی  يا  ، نميتوان  مثلث  اندازه بودن و معياربودن را   .

  ازجان يا زندگی ، جدا کرد و بريد . 
ميشوداين   خوانده   « آتش  تخم   » که  جان  ارتا تخم  از«  و   ،

خدا » افشانده ميشود ، گوهرش ، اندازه بودن    =سيمرغ   =فرورد
بنياد فلسفه سوسيال ِ  و همبغی( همآفرينی) است . با اين انديشه ،  

  گزارده شد .  خرمدينان درايران
نام    مادرو اصل زندگیازاين رو، « جی »   ، رام »  نيز بوده   « 

است . به همين علت، شهرها و آباديها، « رام » يا « جی» ناميده  
گوهر جفت  که «  وازآنجا   . اورا    =ميشدند  هم  ميشد  بود،   « جی 

مانی ) و هم نرينه دانست( مانند زرتشتی   نزدِ مادينه قلمداد کرد (
هست  ( سيمرغ  تخم   ) خوشه  ارتای  تخم  هرجانی،   .  ( که   ،ها 

اين تخم جان    گوهر« پيمان گيری ، اندازه بودن ، سنجه » دارد .  
در يا  هرانسانی  درتن  هرانسانی  «،  هستی  افروخته    »آتشکده 

است ، و از روزنه های حواس ، به شکل دانائی و خرد ، زبانه  
،  ميکشد   جان  آتش  اين   . ميگفتند   « تن   »  ، آتشگاه  به  اساسا    .

درهرانسانی که تخم خدابود، در روزنه های حواس درتن ، تبديل  
و   شعله  خرد،  که  اينست    . ميشود  خرد  گوناگون  های  چهره  به 

به    ( جانان  خود ِ  زندگی،  مبدء  خود   ) زندگی  خود ِ  « افروزه 
پاسداری و نگهبانی زندگی( جان) هست . خويشکاری يا    غايت »

جان به    «غايت هر خردی درهرجانی ، نگهبان و پاسبانی آن ، و
  ست .» اخوشه ارتا يا جانان«هست ، چون تخمی از  » طورکلی
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ارتا ،  بدين سان ، تنها خوشه جانها ( جانان ) نبود، بلکه « خوشه 
.     جامعه و ملت ، خوشه جانها وخردها هستندخردها» نيز بود .  

درفرهنگ ايران ، اصل ، درگسترش وافزايش ، نه تنها « کثرت  
» ميشود . اصل ، درپيدايش يافتن ،   تنوع و گوناگونی» بلکه «  

کمان ِتنوع   تراويده رنگين  خردهای ِ  که  اينست   . ميگردد 
دار ِ ، عهده  . ازجانهای جامعه  پاسداری جامعه هستند  نگهبانی و 

  ) ها  تخم  اين  و   ، » هست  « جی  ، خوشه  يا   axv=xvaارتا   (
   )uva که اصل گرمی يعنی آتش هستند، درهرانسانی از روزنه (

های حواس ، تبديل به روشنائی و بينش گوناگون ميشوند  که نام  
آن « خرد » هست ، و اين روشنی های رنگارنگ، گزند ، يعنی 
ژی)    ) زندگی  از  باشد،  وقهر  خشم  که  را  آزار»   ، اژی   »

  بازميدارند .
خوشه ،که پيوستگی جانهای جامعه است ، همزمان ، پيوستگی و  
« همپرسی » خردهای جامعه نيرهست .اين انديشه بسيارژرف و  

حقوقیمتعالی،   و  اقتصادی  و  وسياسی  اجتماعی  فرهنگ   بنياد 
ايران بوده است . ولی دريغ که ازهمان آغاز، قدرتخواهان ، چه 
را  آن  و  اند  برخاسته  آن  برضد   ، اش  دينی  چه  و  سياسی 
انديشه را ،  تا همان   ، اند  اند ، تحريف و مسخ کرده  تاميتوانسته 
ابزاربرای حقانيت بخشيدن به قدرت خود سازند . اين سرانديشه ِ  

؟   ميگويد  ، چه  متعالی  و  جان    ژرف  همان   ، ما  تن  در  که  جی 
جان ) تخم ارتای خوشه ( ارديبهشت ) ، يا    =يان    +هست ( جی

يعنی   ، است  آتش   ، جی  يا  زندگی   . هست  زندگی  مبدء  و  اصل 
 =اصل گرمی هست . زندگی( جی) ، يوغ هست ، يعنی همبغ (

ديگر،  =همآفرينانباز سخنی  به  و  است  در  )  آفرينندگی  اصل 
توافق   و  همداستانی  و  همروشی  و  همپرسی  و  همکاری 

چون .  است  ، است  آفرينندگی  سرچشمه  خودش   ، هرانسانی 
و  ، هست   « جی   »  ، تنش  ساختار  و  ،  درگوهرش  هرانسانی 
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معياراست   و  سنجه  و  اندازه  اصل   ، بذاته  جی خودش  چون   ،
يا   . اين تخم آتش ، درحواس ، تبديل به روشنائی  ( جان ) هست 
خرد ميشود ، ودر اندازه و سنجه، پيدايش می يابد تا جان را ، تا  

  آتشکده زندگی را ، ازگزند دور دارد . 
، درفرهنگ ايران ،  جفتِ خود ِ جانست . «آماج  »غايت زندگی«

جفت »    =» که به معنای غايت است ، دراصل به معنای « يوغ
برپايه   ، جامعه   ، است  خوشه   ، جامعه  که  وازآنجا  ميباشد. 
همپرسی و همداستانی و همانديشی و « هم خردی » ميانديشد، تا 
   . دارد  تنگی را اززندگی بطور کلی دور  گزند و قهر و ترس و 

گذاشته شده   « اولويت جان و اولويت خرد »اين انديشه ، بر بنياد  
، است.   از خرد   ، و حقوق  اقتصاد  و  ( سامان)  نظم و حکومت 

تاءسيس   جامعه)    ) جان  نگهبانی خوشه   ، جان  نگهبانی  برای 
  . ميشود

  نخست آفرينش ، خرد را شناس      نگهبان جانست و آن را سپاس 
اين شعر، دارای اين معنی نيست که خدائی، خرد را نخست خلق  
کرده است ، بلکه « تخم خوشه خدا » که در تن هرانسانی افشانده  

آغازميشود  ونهاده ميشود ،   در زهدان  پيدايش چشم  . ازنطفه  با 
، زهدان  چشم  در  و  پديدارميشوند،  چشمان  درفرهنگ    نخست، 

ايران، اينهمانی با خرد داشت . اين بود که نگاه ، يا بينش چشم ، 
بازدارنده گزند وقهروآزاراز زندگی هست که مقصد غائی است .  

«  خرد، واقعيت بخشندهِ برترين غايت يا ارزش هست . اينست که  
. حکومت و نظام و نگهبانی » ، به معنای « خرد وزری » هست  

گوهر حکومت نگهبانی زندگی اجتماعی هستند .    حقوق و اقتصاد،
نگهبانی   با خرد  .    استجان  ،  به عبارت ديگر، سازمانيست که 

يابد که زندگی را دراجتماع ، از   ورزيدن ، راه وروش آنرا می 
گزند ( هراس وقهرو تنگی ) دور دارد . حکومت يا شاهی، کاری  
يا   يا حقوق  . حکومت  ندارد   « يا زندگی  جان  نگهبانی «  جزاين 
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با خردی هست که ازجان هريک   زندگی مردماناقتصاد، نگهبان  
  از افراد اين خوشه برخاسته و به هم پيوسته است . 

ديد چشم »    =البته خرد درفرهنگ ايران ، تنها منحصربه « نگاه 
بلکه    ، همه  نيست   » در  ازجان  که  روشنائی  طيف  به   ، خرد 

، گفته ميشود. انسان ، با همه حواسش، می  حواس» پديدارميشود  
انديشد ومی بيند و نگاه ميدارد . جان، دربسودن وبوئيدن ومزيدن  

  (کام) وشنيدن وديدن ، ميانديشد وخرد ميشود .
تا نگاهبان و   ، به خرد ميشود  تبديل   ، جان دردرون همه حواس 

  . باشد  خود  جان  پاسدارزندگی  اولويت  اين  ايران،  فرهنگ  در 
اهميت    ،  « ازحواس  خرد  ناپذيربودن  جدا   » اين  و   ، زندگی)   )
که   چيزيست  همان   ، مستقيمش  پيآيند  که    ، دارد  العاده  فوق 

  .   سکولاريته ناميده ميشود
به   نياز  و  است  بديهی  امر  يک   ، ، سکولاريته  ايران  درفرهنگ 
که   ميشود  بلند  هنگامی  سکولاريته  فرياد   . ندارد  هم  بيان 

ديگر  ، هم    ،سکولاريته  آن  حقانيت  ومنکر  نيست  بديهی  امری 
  هست .

مان  »، به اين ـبا اولويت جان و« خرد ِ زاده اززندگی » ، « اي
آن   به  يا   ، وشريعت  آموزه  اين  به  يا   ، خدا  آن  به  يا   ، عقيده 

  . يت ندارندوّ ـايدئولوژی يا پيغمبر، هيچکدام، اول
چون   ، شد  متزلزل   ، اولويت  اين   ، به    بازرتشت   ، زرتشت 

  اولويت روشنائی بر آتش . اين « ر آتش ، اولويت داد  ـروشنائی ب
ازجان   که  وخردی  جان  اولويت  انديشه  آمد،  زرتشت  با  که   «

  . شد  ساخته  نابود   ، ميشد  افروخته  سکولار درحواس  فرهنگ 
. معنای اولويت روشنائی برآتش   ايران ، با زرتشت ، ازبين رفت

چيست؟   اولويت روشنائی برآتش ، بدين معنی هست که « بينش  
اصل    ، زرتشت  آموزه  ديگر،  عبارت  به  يا  اهورامزدا،  علم  و 

روشنائی اين  فرع   ، باشد  آتش  که  جان  و  علم   ،است،  يعنی 
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اين    ، ابراهيمی  و  نوری  اديان  درهمه  البته   .  « اهورامزداست 
يا   ازعلم الله   . آگاهی ِاولويت، حاکمست  که    همه  خدايشان هست 

اصيل  جان ( زندگی) وخرد ، خلق ميشود . درحاليکه   درفرهنگ 
که   هست  اجتماع  از  يعنی  انسانها،  يا  جانها  ازخوشه  ايران، 

يابد   پيدايش می   ، قانون و نظم وسامان  . به  بينش( روشنائی ) 
عبارت ديگر، آتش برروشنائی ( زندگی بر بينش) اولويت دارد . 

نيستند    »اندازه«  دراينجا، يهوه و الله وپدرآسمانی، واضع و جاعلِ 
جان انسانهاست    خودِ ، بلکه اندازه و معيار نيک وبد ، گوهرذاتی ِ

، بتدريج پيدايش می يابد ودرآزمايش ،  همپرسی و همآفرينیکه در
  تصحيح کرده ميشود .

خدا ، اينهمانی با اجتماع  خوب ديده ميشود که درفرهنگ ايران ،  
، و   يا بشريت داشت، چون خدا ، خوشه همه تخم های جانهاست

اين تخم ها در رويش و پيدايش درگيتی ، در بينش های حسی ، 
روشن ميشوند ، تا درد و آزار وترس را درهمه شکلهايش ازخود 

جان پيدايش  و  شدن  روشن  اين   . دارند  باز  همسرشت    ،،  که 
خداهست درحواس، « خرد» خوانده ميشود . اندازه و همآفرينی ، 

) گسترش  روند  در  که  هرانسانيست  جداناپذيرازجان  ويستا  گوهر 
يا گسترده شدن تخم )پيدايش axv=     +=vistaگستاخی     + اخو 

يا آتش خدا ، در بينش های    ،رد شدن تخمـمی يابند . اين روند « خ
حسی ، برای نگاهبانی آن آتش جان، نيازی به « ايمان » ندارد .  
خرد، فقط جفت زندگيست ، و تنها غايتش، نگهبانی از زندگی در  

. خود ِ اصل زندگی ، شکل خرد ، به خود ميدهد، تا گيتی هست  
مسئله ازخود، گزند و قهرو ارهاب و کين و زخم را دور دارد .  

« ايمان » ، جائی طرح ميشود که « روشنی » ، اولويت برجان 
.  آنگاهست که « ايمان به آموزه    گرمی) بيابد  =و زندگی ( آتش 

ضروری ميشود که از تنها سرچشمه روشنائی لازمست ، تا    ،ای
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ازهمان  هم،  جان  چون   ، دارد  نگاه  دورازگزند  را  وجان  زندگی 
  علم يا سرچشمه انحصاری روشنی ، خلق شده است .    

با آموزه زرتشتهمين   ارتائی  بود . همين تفاوت    تفاوت فرهنگ 
ارتائی .    -فرهنگ  است  ومسيحيت  يهوديت  و  اسلام  با  سيمرغی 

آموزه    ) روشنائی  بر  وزندگی)  جان   ) آتش  اولويت  مسئله  همين 
بينشی ) است ، که بنياد فرهنگ ارتائی بوده است ، و در آموزه 

اولويت ِ دراين   . است  وارونه ساخته شده   ، بر زرتشت  روشنائی 
آتش ( زندگی) ، همان مسئله ای را ميانديشيده اند که ما نيز با آن 

بروهستيم . برتری روشن برآتش ( جان ورندگی ) همان مسئله ور
. برزندگی اجتماعی وفرديست   ، اسلام   برتری واولويت شريعت 

و  اجتماعی  زندگی   ، ايران  اصيل  فرهنگ  يا  ارتائی  درفرهنگ 
يا   زرتشتی  دينی  آموزه  و  اسلام  شريعت  بر  اولويت   ، فردی 

  .  مسيحی يا يهودی دارد 
انسان و اجتماع »    خودِ روشنی خرد ، بايد مستقيما از « بنُ جان ِ

اززندگی خود انسان ، سرچشمه بگيرد ، تا بتواند تاءسيس نظام و 
.  به قول فردوسی :    ( بنُ=فطرت)حکومت وسامان وقانون بکند

يشه ما ، بايد ، جان يا  » .  ازاند  از انديشه ، جان برفشاند همی«  
ما،   ،  زندگی  زندگی  بايد   ، انديشه  از   . کند  فوران  مستقيما 

بنُ زندگانی   بايد زندگانی ما ،   ، ما  انسانی  انديشه  از   . لبريزشود 
ما، بجوشد ، تا آن را روشنی به خوانيم . درجان هرانسانی ( که  
معيارنيک   و  اندازه  تخم   ( ترازوهست   ، جی  همان  جايگاه 

  وبدهست . 
  

  خـرد ، می ســنجـد ( می سـنگـد )
  
سنج » ، همان واژه « سنگ » است . « هنج » هم که ازآن «   «

است.  سنگ  واژه  همان   ، است  برآمده  هنجار»  و«   « هنجيدن 
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بهم   و  هم متصل کردن  به  معنای  به  باشد  هنج کردن  که  هنجيدن 
بوده    « هنجمن   » دراصل  که  هم   « انجمن  و«   . است  رسانيدن 
  . شدنست  متصل  باهم  و  رسيدن  هم  به  جايگاه  معنای  به   ، است 

که زرتشت    ،  برخاسته ،  مفهوم نخستين «سنگ »    از  اين معانی
  . است  نفی کرده  و  وسنگار» آنرا طرد  وسنگم  سنگ   » معنای 

امتزاج  و  اتصال   » معنای  به  متداولست  درسانسکريت  چنانچه 
،  و« سنگ» مانند پديده « يوغ » و   دونيرو يا دوچيزباهم » است

آفرينندگی و اصل  yimaجم    =« همزاد » و « جی »، معنای « 
آفريننده بودن » دارد .  ازاين رو خرد بنيادی انسان « آسن خرد  

=   . ميشد  خوانده    « سنگی  خردِ  خرد  چون   ، سنجد  می   خرد، 
هست    « خرد  آسن   » يا  ،  سنگی  گوهرش  که  خرديست  يعنی   .

يا ازخود، آفريدن و ازخود، سنجه ومعياربودنست .    خرد سنگی 
خرديست که ازاو،    . آسن خرد ، خرد ِ ارزشگذارو معيارگذاراست

يابد    معيار پيدايش می   ، وبد  . سنجيدن ، معنائی به مراتب نيک 
انجمن،   . است  داشته  را   « دوچيزباهم  کردن  مقايسه   » از  بيش 
هم  به  درانديشيدن  هارا  انسان   ، سنگی  خردهای  که  جائيست 

و باهم ، « اندازه ومعيارميگذارند » ، بد ونيک را    ،متصل ميکند
معين ميسازند . درکردی، سنگاندن ، به معنای ارزيابی کردن و  
بلند آتش» است و   تجربه کردنست ، و سنجر، به معنای « شعله 
آتش  ردپای«  خوبی  به  که  است  تنور  افروختن  سنجراندن، 
 ، هم   « وواژه « سنجاق   . است  نگاهداشته  درخود  را  افروزی» 
يوغی    ، جان  يا  جی   . است  داشته  نگاه  را  پيوستن  هم  به  مفهوم 
و  آتش زندگی را شعله ورميسازد   ، ازخود  که  است   ( (  سنگی 
و  سنگيدن   . يابد  می  پيدايش  ای  سنجه  و  معياری  خرد  ازآن 

آسن خرد سنگاندن ، طبعا معنای آفريننده بودن را داشته است و  
معياروارزشگذاردر   آفريننده  خرد ِ  باشد،  سنگی  خرد  که 

درخرد.    هرانسانيست درپيداشدن  ارزش  جان،   ، ازخود   ،
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. آفرين   ومعيارميگذارد  ارزش  اصل   ، اجتماع  زندگی 
وارزشگذاری  درهمخرديست   آفرينی  ارزش   » برآيند  اين   .

با    ،  « ميافروزد  انسان  خودِ  ازجان  مستقيما  که  درانديشيدنی 
زرتشت و آموزه اش ازبين ميرود ، و خرد ، تنها ميان « ژی و  

ارزشهای زندگی وازرشهای ضد زندگی » که مشخص و     =اژی  
روشن ازهم هستند ، فقط نقش برگزيدن را دارد . خرد ، فقط ميان  
. خرد ، ديگر،   اين جدول ارزشها که ازهم متمايزند، برميگزيند 

يا زندگی يا آتش » بريده شده    ،ارزشگذارنيست ، و طبعا از« جان 
مسائل امروزه ما همه ، پيآيند « بريده شدن جان از خرد  است .  

  .  » هستند
اژی ، درآموزه زرتشت ، يا ارزشهای ضد زندگی، چون به کلی  

يا ارزشهای زندگی » هست ، در بنُ ودراصل    ،درتضاد با « ژی 
، روشن است ، و نياز به آزمودن و پژوهيدن درتاريکيهای تجربه 
و پديده ها ورويدادها ندارد . همه دربنُ کيهان يا هستی ، روشن  
و  ساخته   ، اهورامزدا  بيکرانه  روشنائی  همان  از  واين   ، هستند 

که .اينست  است  شده  به   پرداخته  فقط   ، خرد   ، زرتشتيگری  در 
و  ميشود،  کاسته  هستند،  روشن  که  ارزشهائی  برگزيننده 
درتاريکی   وجستن  درآزمودن  ارزشگذاری   » که  را  اصالتش 

. خرد، خودش، ازاين پس، نيروی  پديده هاست » ازدست ميدهد  
  . ميکند  انتخاب  است،  روشن  آنچه  بلکه   ، ندارد  کردن  روشن 
  . بازيافت  را  خرد  بنيادی  دوويژگی  ميتوان  فردوسی  دردوبيت 
کم وبيشی کارها   آنکه خردی که مستقيما ازجان برميخيزد،  يکی 

ديگر  عبارت  به   ، سنجد»  می   » و  نگرد  می  جو  «را  »  اندازه 
  هست 

  هرآنکس که جانش ندارد خرد       کم و بيشی کارها ننگرد 
ودرچکامه ديگری ، ويژگی ديگر خرد را ميتوان يافت که خرد ، 

  » کار دارد .  مايه بنيادی هر پديده ایبا « 
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  مـايـــه ِ کارها بنگرد هرآنکس که دارد روانش خرد       سر ِ
مايه هرکاری ، همان بنُ و اصل کارهاست ، و تخم که بنُ هست  

توم   ) به معنای تخم      =،تاريکست  تاريکی    +هم  به معنای  وهم 
هست.   وپژوهيدن  آزمودن  يا  درتاريکی  بينش  به  نياز  و   ( است 
واندازه  ميگيرد  اندازه  که  هاست  بنُ  در  نگرشهای  از   ، خرد 
،و  ) هست  جی   ) جان  بنُ  درهمان   « اندازه   » چون   ، ميگذارد 

  ازتاريکی بايد ، زائيده بشود و پيدايش يابد. 
يا خرد سنگی    ،انديشيدن که خرد ورزی با « آسن خرداينست که 

هست آفرين  ارزش  ارزشگذارو  هست،  که    »  اينست  هم  علت   .
ومشخص  جدا  و  ازهم  بريده   ، اژی  و  ژی   ، ارتائی  درفرهنگ 
تاريکی   در  بايد  بلکه   ، نيستند  زرتشت  آموزه  مانند   ، ازهم 

ج آنهارا   ، ازهم ـُ تجربيات   ، گوناگون  درآزمايشهای  و  ست 
نيکی ،  بازشناخت   و  يافت   ازنو،  را  آنها   « هنگامی  درهر«  و 

درفرهنگ  اساسا   . کرد  کشف  ازهم  درهرهنگامی  را  وبدی 
يا ضد زندگی، فقط « از اندازه خارج شدن زندگی    ، اژی  ارتائی،

هست   ای»  جداگانه  موجويت  و  در    ،  ،  که  ندارد  اهريمن  مانند 
سنگی  خرد  يا  خرد  آسن  اين   ، رو  ازاين   . دارد  زرتشت  آموزه 

  » که  هست  اجتماعهرانسانی  را    سامانده  جامعه  و   ، است   «
 جامعه آرائی ). =ميآرايد ( سياست

  بسياراز خوانندگان که درآغازشاهنامه اين سخن را می يابند که : 
  ين برتر ، انديشه بر نگذردنام خداوند « جان وخرد »       کزب

به خدائيست که « جان وخرد »   ميانديشند که مسئله گواهی دادن
  را 

وبندرت به آن ميانديشند که چرا « جان وخرد » به   فريده است؟آ
  « بودن « جان وخرد  اين جفت  و   ، است  آورده شده  پيوسته  هم 
و   ژرف  پيآيندهای  چه  و  است،  يافته  پيدايش  ای  زمينه  ازچه 
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متعالی در گستره های سياسی و حکومتی واقتصادی و اجتماعی  
  دارد . 

فرهنگ  گرانيگاه  که  ازهمست  ناپذير  جدا  بستگی  اين  درک  با 
سياسی و اجتماعی و اقتصادی و حقوقی فرهنگ ايران را خواهند  

  شناخت .
آنستدراين گفتار که روشن ساخته شود که درفرهنگ   ، مقصود 

«بـرَ  -ارتائی  ، روشنی»   » ايران،  يا    ،سيمرغی   ، تخم  ميوه ِ  يا 
آتش » است ، همان سان که « خرد و بينش » ، بـرَ وميوه « جان  

زندگی » است ، که بنُ ِ خرد است ، و تخم درفرهنگ ايران ،   =
که معنای « اصل » دارد ، جمع بنُ وبـرَ( جفت بنُ وبر) است .  

ديگری سرچشمه  از  که  جان ِ  ،روشنائی  از  غيراز غير  خود، 
جانهای خودِ جامعه ، وام کرده شود ، نه تنها روشنائی نيست ،  

.     بلکه اين چنين روشنائی ، عصائيست که کور دردست ميگيرد
  ، ايران  فرهنگ   . نيست  او  خود  چشم  روشنائی  کور،  عصای 
نميخواهد به دست يک ملت وجامعه ، عصا بدهد ، بلکه ميخواهد  
همه چشمها را خورشيد گونه سازد، تا جامعه از روشنی خردهای  

  .  خود ببينند که مستقيما از زندگيشان، برافروخته شده است
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  در فرهنگ ايران 
  « تـخُم و درخــت » 

  پيکريابی اِنديشـهِ « اصـل » هست 
 

  گـيـتـی و خدايان ، همه از« يک اصل» هستند
 

در تصوير «    هست که  « اصل »گرانيگاه فرهنگ ايران ، انديشه  
. فرهنگ ايران، هزاره ها  تخم و درخت » به آن صورت داده اند  

صورت  » بر  ياانديشی  -استوار  . -نقش  ،  است  بوده   « انديشی 
داده   انتقال   ، انديشه  ودرصورت،  ميشود،  صورت   ، انديشه 

آنست که آزمونهائی انسانی را که هزاره ها    فلسفه. مسئله  ميشود  
انتزاعیدر« صورتانديشی » کرده است ، بتواند  به «   » مفاهيم 

برای  را  اين سئوال  بايد   ، کاری  چنين  از  پيش  ولی  بدهد.  انتقال 
  : در  خود طرح کرد که  شدنی  بيان  انسانی،  آزمونهای  همه  آيا 

و آيا انديشيدن درصورت را ميتوان دور  مفاهيم انتزاعی هستند ؟  
انديشهِ   ! اصل  انداخت  طبيعتيافتن ِ«  فطرت=  بنُ=  در   »  = 

داشتفرهن العاده  فوق  اهميت   ، ايران  براين  .  گ  ايران  فرهنگ 
هرآنچه  که  هست  اصلی  يک   ، درجهان  که  استواربود  انديشه 
هست و خواهد بود و بوده است ، ازآن ميرويد و پديدارميشود و  

ازاين رو ، بهترين .    ميگسترد و ميگشايد و به آن پيوسته است
  تصويری که برای اين انديشه يافت، همان « تخم ودرخت » بود .

،  آگ ، هاگ   xva    ،uva    ،xiازجمله نامهای تخم : توم ، بزر،  
اصل ، تخميست که ميگسترد، د، چهر، در......بوده اند.  ـ، تـو  ،ان
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. « آفريدن   فراخ ميشود ، پهن ميشود ، امتداد می يابد و ميافزايد
» زمانهای دراز برای انسانها ، چنين معنائی داشته است .درواقع  
، همه جهان هستی وزمان ، به هم پيوسته و متصل و همگوهرند . 
جهان،   دراين   . نيست  وجدائی  پارگی  و  بريدگی   ، جهان  دراين 

  . باشد  ديگران  از  جدا   ، که گوهرش  نيست  انسان چيزی  و  خدا 
  .  وجانورو گياه وسنگ و آب و آتش ، همه ازيک گوهرند

و   تنوع    ، يابی  وکثرت  درتعدد   ، درخودگستری   ، تخم  يا  اصل 
پارگی   وکثرت،  رنگارنگی  و  گوناگونی  و  تنوع  يابد.  می  طيف 

  . نيست  باهم وبريدگی  درپيوستگی  ها،  تخم  مجموعه   ، هم  خدا 
اند .    بوده است ، نه يک توده ازتخمها که روی هم ريخته شده 

  » نامش  خوشهازاين رو  .    ارتای  بوده است  فارس»  بنا    اهل   ،
» ميناميده    ارتا خوشتاورا «    بيرونی درآثارالباقيه ،  برابوريحان

ارتای خوشه ، همان سيمرغست که هميشه فرازدرخت   اين   . اند 
می را  خود  و  پخش   است،  و  بپراکند  را  خود  تا  وميافشاند  تکاند 

درواقع   جزخوشهکند.  چيزی   ، و سيمرغ  زندگی  درخت  فراز   ،
نيست   ،  زمان  مرغ  اين  نام  رو  ازاين  وشی  خوشه «.  =قوش= 

است  درتبری» )بوده  است  خوشه  معنای  به  وش،  درکردی،   )   .
که    ،  « درخت   » است.  بوده  آفريدن  روند     draxt=dr+axtاين 

وشاخه   وساقه  تنه  دارای  که  ميشود  گفته  هرگياهی  به  و  ميباشد، 
. «در» به معنای  اخت » است    +هاباشد ، مرکب از دوواژه « در

وآختن  ، است   « تخم  ياز«  همان  باليدن  ،  معنای  به  که  يدنست 
. چرا واژه « در» معنای « تخم » را دارد ؟ گياهِ « شبدر»  ميباشد

نامهای گوناگون دارد، واز سنجش آنها ميتوان اين معنارا يافت .  
شب و)   +شبدر(  شه   ) شب   . است  شب  تخم  معنای  به  در) 

بوده درکردی  زايمان  خدای  نام  دراصل  که  ميشود  گفته  آل  به   ،
ساخته   زشت  زنخدا،  اين  وسپس   ، باشد  سيمرغ  همان  که  است، 
شده و دراذهان اورا تبديل به « جن نوزادکش » کرده اند. زشت 
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زايمان   خدای   . است  بوده  متداول  کاری   ، پيشين  خدايان  ساختن 
  ( است   ميشده  ناميده  هم  دايه  که  به  ايران(  کودکان تبديل  کشنده 

زادن است  درهنگام  شبدر»،    شده  ديگر«  نام  که    حندقوقا.  است 
انده    » به   +دراصل  درسانسکريت  واند،  انده  ميباشد.  کوکا» 

و«    . است  داشته  معنارا  همين  هم  درايران  و  تخمست  معنای 
وماه  . است  ماه  معنای  به   ، درهزوارش  اينهمانی    ،کوکا»  البته 

باشب دارد . پس حندقوقا ، تخم ماه يا تخم شب است که همان « 
.  +شب   باشد   « اين  در  خدايان  با  اينهمانی   ، ويژه  به  گياهان 

. شبدرهم تخم خدا ، شمرده ميشد . همه ، مستقيما دوره داشته اند  
ازخدا ، يعنی ازاصل ، سرچشمه ميگيرند، و متصل به آن هستند . 

خداين تخم   ، فرد  به  فرد  نيز  خواهد انسانها  داده  نشان  سپس   ) د 
همه جهان هستی ، ازخدا تا جانورو گياه گرفته  اينست که  شد ) .  

  .   ، همه باهم، شاخ وبرگ وبر يک درختند
اين انديشه ناديدنی وناگرفتنی، يعنی انتزاغی ِ « اصل و پيوستگی 
» ، در درخت وتخم، شکل به خود ميگيرد . درپديده های تخم و 
درخت که مردمان با آن آشنا بوده اند ، يک تجربه بنيادی انسانی  
که  ومتعاليست  بسيارژرف  ای  انديشه  که  اند  داده  صورت  را 
هرگز درتاريخ انديشه ها ، فراموش نشده است . امروزه ما واژه 
« اصل وفرع » را باهم بکارميبريم . يک چيزی، اصل هست و  
درواقع،   و  ميکنيم  اهميت  کم  را  فروع  بدينسان،    . فرعند  مابقی 
ميشود    ، شد  فرعی   ، چيزی   ، هنگامی   . ميسازيم  جدا  ازاصل، 
دربرابر  ارزشی  آنکه  يا   ، ازآن صرفنظرکرد  و  گذاشت  کنارش 
ازآن   همه   » که   « اصل   » مفهوم  با   ، انديشه  اين   . ندارد  اصل 
شيوه   چنين   . خواند  نمی   ،  « است  همه  با  همبسته  و  ميرويند 

. ولی   ، انديشيدنی، در مورد « اصل مجازی »، رواهست  اصل 
درگسترش ، همه جا پيوسته و همگوهر است ، و يک گوهراست 

يابد امتداد می  اصل ، دردرهمه فراخ شدگيش، درهمه بسط  .    که 
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خدا،    . ميماند  اصل   ، درهرجزوی  افزايشش،  درهمه  يابيش، 
همه   درانسان شدنش،  و  درجانور  و  زمين  در  و  درآب  و  درگياه 
امتداد   اينها،   . نيستند  يا اصل  فرع خدا  اينها ،   . جا، اصل ميماند 
گوناگون   يابيهای  تکامل  و  گوناگون  ها  شکفتکی  اينها،   . خدايند 

  خدايند . مولوی گويد :
  من اگرچه سيب شيبم ، زدرخت بس بلندم
  من اگرخراب ومستم سخن صواب گويم

  به سر درخت مانم ، که ز اصل دور گشتم 
  به ميانه قشورم ، همه از لباب گويم

وانست، اين شيرابه ، درمويرگهای شاخه وقشور درخت هستی ر
دور و  برسردرخت  اگرچه  شيره ومن  دراين  ولی   ، با   ،ازاصلم 

ا پيوسته  خدااصل،   . موجود م   ( تخم   ) اصل   ،
و  immanentوحاضر(   چيزهست  درهمه  ارجمند )  چيز،  همه 

.    است يکی  ، به سخنی ديگر، دارای « ارج» است   ،  « ارج   »
است بوده  سيمرغ  چون .    ازنامهای   ، است  ارجمند  هرانسانی، 

ارتا )   ) ارتا ) هست وچون درا و، سيمرغ   ) به سيمرغ  متصل 
  .  نهفته وحاضروموجود است

«توم » که تخم باشد، معنای « تاريک » را هم دارد . آنچه درتخم  
هست، نهفته و تاريکست . اين را « گنج نهفته » ميگفتند که سپس 

  . است« کنزمخفی» شد  مخفی  گنج  چيز،  درهمه   ، به    خدا  نه   ،
 . جهشی  و  زهشی  معنای  به  بلکه   ، تشبيهی  و  مجازی  معنای 
 » معنای  به  که  بود  هژير)   ) ، هوچيتره   ( سيمرغ   ) ارتا  صفت 

او  تخم ِ  . است   « نيک  تخم  يا   ، هرجانی   عنصرنخستينبه 
  وهرانسانيست.  
زهشی درهرچيزی و هر انسانی هست . اينست که  حقيقت ، گنج ِ

درفرهنگ ايران ، خدا تا تخم هست ، هنوز خدانيست . وقتی از  
همه   و   ، شد  گيتی  و  گسترد  و  يافت  فرازی   ، فراروئيد   ، تخم 
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آنگاهجها  ، ، تا تخم هست ،  . خدا، خدا ، خدا ميشودن مادی شد 
وبرگ  وشاخه  تنه  پديدارشد،  وقتی  ولی  وتاريکست  واحد 

خدا، وقتی گيتی شد، خدا  ميشود . آنگاهست که خدا ميشود .  وبار
شده است . اصل، وقتی گسترده شد و گوناگون شد ، آنگاه ، اصل  

   . پديده  است   ، خدا  ديگر،  عبارتی  به   . ميشود  زمان  خدا، 
سپنجی هست و  زمانی  ».    سکولار،  ميشود   »  ، ،    خدا  ارتا    .

به معنای «   » شده است وفروهر  است که امروزه « فروردارتای 
. اين واژه مرکب از  اصل متامورفوز و تحول يا دگرديسی » است

 Werden، همان واژه     ورتنورت »  است .     +دوبخش « فرا
  » معنای  به  که  ،  شدندرآلمانيست،  اصل   . هست    » شدن   «» 

هست . اين واژه « ورتن » درفارسی امروزه ، تبديل به واژه «  
». اصل يا ميشود  «، يا خدا ،» شده است . اصلگشتن    ،گرديدن

. خدا، ميافزايد و تحول می يابد . درشاهنامه ،  خدا، تکامل می يابد
  وقتی از زال پرسيده ميشود که : 

  که ديدم ده و دو درختی سهی     که رُستست شاداب وبا فرّهی 
  ازآن برزده هريکی شاخ سی      نگردد کم وبيش در پارسی 

  وزال پاسخ ميدهد که :
  نخست از ده ودو درخت بلند     که هريک همی شاخ سی برکشند 

  به سالی ده و دو بود ، ماه نو       چو شاه نوآئين ، ابر گاه نو
زمان    « جنبش» نبوده است .« زمان » درايران، مفهوم انتزاعی ِ

، درفرهنگ ايران، تحول تخم ، يا اصل نهفته بود که درافزودن 
ديگرميشد   خدائی  هرروز،  که وباليدن،  درخت زمان  . هرروز، 

می   ديگر  خدائی  به  تحول   ، بود  سراسرهستی  پيدايش  درخت 
يافت . هرماهی ، آن تخم اصلی ، سی خدا ميشد، که بنام سيمرغ 
مشهورشده است . زمان، تحول خدای نهفته درسی خدای آشکارو  

خدايان ايران، خدايان زمان بودند و همه ازيک اصل پديداربود .  
  . روئيده بودند
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درختِ  اين  فراز  ؟ سه شاخه  يافت  پيدايش می  درکجا،  اصل  اين 
زمان ، باهم ميآميختند، وازآنها، يک تخم تازه ، پيدايش می يافت، 

يااصل»، رويش وپيدايش درخت تازه از زمان هست .    ،که « تخم
ميشدند تخم  يک   ، باهم  خدا  باليد. ،سه  می  ازآنها  ازنو،  زمانی  و 

فرع   ، زندگی)   ) وهستی  زمان  درخت  اين  های  شاخه 
نبودند .شاخه ها، چهره های گوناگون و متنوع و رنگارنگ يک  
که   اينست   . داشت  حضور   ، آنها  درهمه  که  بودند  مخفی  اصل 
باهم  متضاد  انديشه  دو   ، وشرک  توحيد   ، ايران  درفرهنگ 

» که تعدد شاخه ها( خدايان) باشد، همه ازيک  نبودند . « شرک  
، و همه ازيک شيرابه ، تغذيه ميشوند . شرک را  تخم روئيده اند

کبيره   گناه  را  وآن  دانستن  توحيد  چنين  شمردن  برضد  دارنده  و 
زاده   ايران،  درفرهنگ   ، شناختن  الدم  مهدور  را  ای  انديشه 

. خدا يا اصل، هم واحد وهم گوناگون ازبيخردی وضد حقيقت بود  
بود . خدا و حقيقت ، تا واحدند، تاريکند ، و هنگامی پديدارشدند، 

  کثيرو متنوع هستند . 
وباهم   ، نبودند  بستيزند،  هم  با  که  خدائی  تا  سی   ، خدا  سی  اين 

بلکه    ، نداشتند  وحسادت  اصل رقابت  يک  متنوع  چهره  سی 
. اينست که کثرت و رنگارنگی، درست همه ، همگوهربا   بودند

تاريک رنگارنگی به واحد بودند. کثرت و تعدد وطيف،  آن اصل 
  . يا رنگين کمان هستند  پرطاوس  که هم چسبيده  بود  انديشه  اين 

بدون   را  گوناگون  وعقايد  ومذاهب  واقوام  ملل  همه  ميتوانست 
نيز   درمنشورکورش  بياميزد.   وباهم  آورد  گرد  درخود  تبعيض 

است   بازتابيده  انديشه  کل  همی  تخم   » اين  نامهای  از  يکی   .
بوده است،    ساپيزجهستی» برفراز درخت ِ « زمان+ زندگی » ،  

بدين علت که اين » شده است .  ســبز   که تبديل به واژه امروزه «
تخم برفرازدرخت زندگی وزمانست ، ايرانيان، آسمان را « سبز» 

آنکه  ميدانستند به علت  نه  به   آسمان،  .  بلکه  است،  رنگش، سبز 
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آنکه جهان  «علت  آفريننده  «  »ابنُ  معنای  دراصل  سبز،   . ست 
اصيل و گوهری » داشته است، چون « سا+پيزه » به معنای «  
سه تخمه » هست . تخم کل هستی، سبزی ( ساپيزه ) است و اين  
يابد ،   پيدايش می  آنچه سبزاست،   . سبزاست که جفت روشنيست 
با   اينهمانی   ، زندگی  و  هستی   . ميشود  وهستی  يابد  می  تکون 
را   امروزی  تنگ  معنای   ، گياه  البته   . يابد  می  گياهی  سرشت 
نداشته است . چنانچه ازپيشوند « گی » در « گياه » ميتوان ديد ،  
به معنای زندگی بطورکلی است . « گيتی » نيز همين پيشوند را  
دارد . گی وژی ، نام خود سيمرغ يا رام نيزهست . گی ، نام خود  

  آن شيرابه نيزهست ( به روغن کره ، قی ميگويند ) . 
نام مادرزندگی و خدای زمان که رام    . يعنی زندگی   ، جی، زی 

اصفه به  رو  ازاين   . است  بوده  جی»   »  ، »  باشد  «جی  ان، 
از ديگر  يکی   . «  ميگفتند   ، هستی  کل  تخم   » اين  نامهای 

پرم » بوده است . زمين، زهدان اين     brm =برم    =brahmبرهم
طاوس رنگست که فريدون تخم کل هستی ميباشد . ازشيراين گاو ِ

زندگی اصل ضد   » برضد  تا  شيرمينوشد   ، که ضحاک    ،کودک 
  باشد » برخيزد:

 » بود        برمايه  همان گاو ، کش نام «
  زگاوان ورا برترين پايه بود 

  طاوس نر        به هرموی بر، تازه رندگی دگر  زمادرجدا شد چو 
دراصل   نام  که     Brmaayun= Brm+yunبرمايون  ، اين  است 

. است   « برم  وسرچشمه  منبع   » معنای  به    به  يون»   » پسوند 
نيز همين «  ، خدای هند  برهما  است.  يا سرچشمه  معنای زهدان 
برهم » است . به سخنی ديگر، فريدون ، ازشيرابه  اصل جهان  
هستی ، پرورده ميشود و متصل با اصل است ، و خردش ازجان  
برضد  که  اصالت هست  اين  با  و  پرورده شده  و  نوشيده  نخستين 

. وجود  ربانی خونی و اصل خشم » برميخيزدضحاک « خدای ق
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و   خشم  برضد  که  ميافريند،  خردی  دراو  که  است  اصل  اين 
زدارکامگی وقهرو خونخواريست. اين اصلست که بايد دراجتماع 
، درهرجانی بسيج شود تا جهان را بيارايد . جهانی که ازضحاک  
نظم  بی  و  پريشان   ، آزار»  وخرد  و«جان  آشام  خون 

abe+brahm   شده بود ، ازنو، آراسته ميگردد .« بی برهم » ، به
نيروی   ، جهان  وتخم  دربنُ   .  « جان  جهان  بنُ  بدون   » معنای 

اصل  » درآن  که  جهانی   . هست  وسامانده  شده   ،آراينده  سوخته 
  ،  « برمکيان   » خانواده  نام  پيشوند   . است  برهم  ابی+   ،« است 

  رم و برمک » است . ـهمين « ب
د  ـکه جهان ازآن ميرويد « ان  »تخم کل جهان هستی   «نام ديگراين

» است . درسانسکريت هم به تخمی که ازآن برهما ، خدای هند 
  »  ، بهمن  نامهای  از  يکی    . ميگويند   « اند  برهما   »  ، ميرويد 
ميباشد.   « تخم  درون  تخم   » معنای  به  که  است  بوده   «  انديمان 
به  و  بنُ کل جهان هستی شمرده ميشده است   ، ، دراصل  بهمن 
الهيات  که  است  داشته  ايران  درفرهنگ  ديگری  جايگاه  کلی 

ميدهد   آن  به  و  زرتشتی  « صميمی  معنای  به  سپس   ، انديمان   .
انسان  بنُ  و  ضمير  که  انسان  بخش  ترين  محرم  و  ترين  درونی 
و  جانها  درهمه  اصل،  اين   ، تخم  اين    . است  مانده  باقی  باشد، 

   )اردلان  =انسانها ، افشانده و پراکنده ( لاندن ، لن بغ ، ارتا لان  
هم   به  وهمه   ، دارند  اصالت   ، وجانها  انسانها  همه  و  است  شده 
  متصلند، چون اين تخم ها همه ازيک خوشه اند ( ارتای خوشه ) .

حالا يکی ميآيد ( ضحاک) يک جای آنرا می برّد ، و( جم را که  
ارّ  ازميان  وهمزاداست)   ، انسانهاست  همه  قيچی  بن   ، ميکند  ه 

 .ايجاد درد ميکندميکند، جدا ميکند، می درّد، 
از دريدن ( دريتن ) برآمده است ، با دريدن، ازهم   ،واژه « درد »

 » درسانسکريت   ، جدا کردن و دررفتن  ازهم  وپاره ميکنند.  جدا 
تراس » است و دراوستا « ترس » است و درکردی « ترازاندن» 
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است . به محض اينکه ، دراين بنُ يا « تخم کل هستی» ، شکاف  
درسراسرجهان   دروغ  و  درد  و  ترس  ازهم جداکرده شود،  بيفتد، 
به دونيمه   را  انسانها  بنُ   ، اينکه جمشيد   . يابد  پيدايش می  وزمان 
که   خردی  با  جمشيد  که  ميدانند  کيفرآن  را  اين  و  ميکنند،  ارّه 

»، مدنيت را آفريده و همه    انديشيده  =مـنيده  ازجانش تراويده «  
جامعه را انبازخوشزيستی و ديرزيستی کرده است ، درکارخدايان  

خود را خدا    يعنی انديشيدن ،  فضولی کرده ( منی کرده است! .  
ريدن ، ترس ميآفرينند تا  ـکه شرکست ! )، وبا اين ب  است  دانستن

کسی ديگر به فکر « خود انديشی » نيفتد و نخواهد، حکومت را  
به «    ،برپايه خردانسانی بگذارد . ييما که جمشيد باشد، بطورکلی

را  ييما  نيز،  . زرتشت  ميشود  گفته   « پيوسته  بهم  يا جفت  همزاد 
اين دوهمزاد  درست به همين معنا بکارمی برد . اکنون   زرتشت، 

يا جفت بهم پيوسته را ، ازهم جدا و متضاد باهم ميکند . يعنی « 
ازهم می برّد ،  وبنُ جهان هستی و بشريت « را ازهم جدا ميکند،  

  ازهم ميشکافد، و بدينسان جهان هستی و جامعه انسانی، گسترهِ 
. با نگاهی به بندهش ميتوان ديد  « ترس وستيزهميشگی» ميشود

« روز آغازآفرينش» ، ترس  وجنگ وستيزو دشمنی که درهمان  
اهورا با  اهريمن   ) خشم  جهان،جهان و  کل  آغازميشود.   ( مزدا 

خونخواری  هستی، وآزو  کين  و  رشک  و  دشمنی  ستيزو  جهان 
ميشود . تصويرخدا ، به شکل درخت کل هستی که همه درآن به 
زرتشت  با   ، ميرويد   « اصل  يک  يا  تخم،  از«  و  اند  پيوسته  هم 

خوشه   ارتای   » روی  بطلان  ، خط  زرتشت   . ميگردد   =پايمال 
ارتا خوشت » ميکشد . سپس الله دراسلام  نيز، دنيا را « خلق » 

، درعربی  و  «  ميکند،  کردن »خلق    واژه  اندازه   » معنای  به   ،
از .  بريدنپيش  ميکند  القمر»  شق   » نيز  محمد  وخود ِ   . است   «

قمرکه ماه باشد، مجموعه همه تخمهای زندگان ( خوشه ) بود . به  
عبارت ديگر، محمد تخمهای کل هستی را چاک ، ميکند ، چک  
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چاقوهست همان  واژه  اين   . اس  ،ميکند   « شق   » .    تومعربش 
تخمهای کل هستی را ازميان ميشکافدو ازهم پاره   ،محمد ، با چاقو

  و دنيای ترس وستيزو دشمنی و جهاد وکين وقهرميآفريند . ،ميکند
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 «  مـا ، تـخُـم آتـشــيـم »  

  چگونه خدائی که بنُ هستی ماست، ابليـس ساخته شد 
  وما بدست خود، اوراهميشه سنگسارميکنيم ؟ 

.........................  
  خم آتش هست ـُ درفرهنگ ايران ، انسان ، خودش، ت

  به عبارت ديگر، انسان « اصل آتش » هست 
...............  

  دريونان وغرب،
  پرومتئوس آتش را برای انسان ، ازاولومپ ميدزدد 

  چون درگوهرانسان، آتش، وجود ندارد 
..............  

  دراسلام، الله ، ابليس را ازآتش ميسازد 
  وانسان، فطرتش بی بهره ازآتشست

  
که   بود  يونانی  داستان  اين   ، درغرب  نوين  انسان  پيدايش  بنياد 

،    پرومتئوس ازاولومپ  انسان،  برای  را  آتش  که  تـيـتـانيست   ،
اين   و  دزديد،  خدايان  خدای  زئوس،  برضدِ طغيان ِبارگاه   انسان 

و   يهوه  دربرابر  غرب  انسان  نوين   طغيان  خدايان،  خدای 
شد و    پدرآسمانی  ودموکراسی  تازه  وفرهنگ  مدنيت  و  حقوق ، 

» تصوير ِ را بوجود آورد. اين    بشر نوين  انسان  شد که حقوق   « 
  . است  يافته  پيدايش  و بشرازآن  ها  درانديشه  انسان،  صورت  تا 

وحقوق   دموکراسی  به  نميتوان  نشود،  دگرگونه   ، روانها 
  .بشررسيد
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است که از آتش ، ساخته شده، و ازآنجا که    ابليسدراسلام ، اين   
هست،  ازخاک  که  انسان  به   ، سرافرازيست   ، آتش  خويشکاری 
سرفرود نميآورد . ازاين رو الله ، آدم را از« خاک » ميآفريند که  

ودراو،    ، است  فروتن  هميشه  و  ميرنده  و  پذير  روحی  صورت 
  داشته باشد .  را تا فطرت تسليم بودن ، ميدمد رخودــازام

آنچه ايرانيان، فراموش کرده اند آنست که وارونه فرهنگ غرب 
  ، اسلام  شريعت  وارونه  ، و  خودش   ، ايران  درفرهنگ  انسان، 

هست آتش  طغ  تخم  به  و  کردن  دزدی  به  ونياز  و ـ،  ندارد  يان 
و   خواهيست  بلندی   ، فطرتش  و  سرفرازيست،  تخم   ، خودش 

برضدِ  و  خداست  است  همگوهر  عبوديتی  اين    هرگونه   ، چرا   .
است،   داشته  وارجی  شکوه  چنين   ، انسان  درآن،  که  فرهنگی 
تخم   که  يابيم  درنمی  ديگر  ما  چرا  ؟  است  شده  ساخته  فراموش 

  آتشيم ؟
اين    . ميدانست   « آتش  تخم   » را  انسان   ، ايران  اصيل  فرهنگ 

» ، چه معنائی داشت ؟    سـدي  اصطلاح ، اين «صورت» ، اين «
يزدانشناسی زرتشتی نيز اين اصطلاح وصورت را به کارميبرد  
  ، زدايد  می  ازآن   ، آنرا  اصلی  معنای  ولی   ، ميکند  تکرارهم  و 
همخوان   ، آفريننده  اهورامزدای   ، خدايشان  تصوير  با  چون 

انسان ، تخم آتش است . اين معنا را داشت که وسازگارنيست .  
ارتای خوشه   تخم ِ  . به عبارت    ارتاخوشت » است  =انسان، « 

انسان ، تخم ارتا يا سيمرغ است که « خوشه همه جانها  ديگر،  
  « ،  وانسانهاست  زرتشت  که   ، خوشه  ارتای  اين  ديگر  نام   .

.  « سرفراز»ارديبهشت ناميده است ،   تخمهرانسانیبوده است   ،  
، يعنی اصل سرفرازی ، طغيان ، فرازباليدن و بلند خواهی  آتش  
فطرت  است با  متضاد  که  دارد  فطرتی  انسان  ديگر،  عبارت  به   .

عـبـد  .  و دريهوديت و درمسيحيت هست  انسان دراسلام   ، انسان 
سيمرغ ، خوشه ايست برفرازدرخت « وَن  ويسپو تخمک  .    نيست
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» . ويسپوتخمک، يعنی « همه تخمه ها» . وَن، به معنای درخت  
هرانسانی ، چه هندی ، است ( مانند نارون ) . به عبارت ديگر،  

چه عرب ، چه ترک ، چه چينی ، چه يهودی ، چه مصری، چه  
انگليسی و آلمانی ، چه زن ، چه مرد ، چه سياه چه زرد. ...همه 

هستند   سيمرغ  تخم  و  ،  ملتی  و  قومی  خدای   ، سيمرغ  يا  ارتا   .
ارتا يا سيمرغ ، خوشه همه جانها وامتی نيست .    نژادی و طبقاتی

فرزند وهمگوهر خداست.انسان،همان    ، « جانان » است . انسان ،
رادارد خدا  ، انسان  .اصالت  خود  وبه  ازخود  هست(  اصل   ،

خدای ايران ، اصل همه انسانهاست هست ) . ازاين رو هست که  
ازخود  کسی  عبوديت  و  کسی  ايمان  به  نياز  و   ، آنها  خالق  ،نه 

. خدای ايران، ازهيچ انسانی نميخواهد که مطيع وتسليم او    ندارد
باشد .درفرهنگ ايران ، به تخم که« هم بزر وهم نطفه ميباشد» ، 

ان،  يا آتش زندگی» ميگفتند . اينکه چرا فرهنگ اير  ،« آتش جان
را  « هستی  «اصل ِ  يعنی   ، آتش تخم   » باشد»   ،،  گرمی   که 

  ميدانست، موضوعيست که جداگانه بررسی خواهد شد.
رقصيدنجنبش ِاصل هستی،   يا   ، آتش  ـوشـت(  شاد  نام   . ن) است 

جان يا زندگی، درگزيده های زاد اسپرم و متون ديگرپهلوی باقی  
-wehفـرنـفـتـار  –مانده است . نام اصلی اين آتش زندگی « و ِه  

franaftaar وهو  » همان   ،  « «و ِه   . است  بوده   «=     « بـهِ 
  » از دوبخش  ، مرکب  فرنفتار»  واژه «   . افاست   + » ارـتـفرن 

به    ، باشد   « پران  يا  پرن   » درسانسکريت  که  فرن»   ». است 
معنای جان ، باد ، باد زندگی ، اصل يا منشاء حيات، روح ، الهام  
شاعرانه و حواس پنجگانه و نيرومندی هست . درسُغدی ، اين «  

يا پرن » که   باشد «    «عنصرنخستين»فرن  انسانها  همه جانها و 
و ِه   .    فرورد  -ارتا  يا  » نيز ميخواند  همان سيمرغ  فرورد،  ارتا 

.  به سخنی ديگر، هرتخمی ، تخم سيمرغ يا ارتا «جانان » است
  هست . 
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ما   امروزه  زبان  خود ِخدابه  جانها   ،  همه  نخستين  عنصر   ،
تفاوت ژرف وکلی با مفهوم رايج از«   . اين انديشه ،  وانسانهاست

هر   دارد.  امروز  های  ماترياليست  و  خداپرستان  درميان   ، خدا» 
بينش هست  و  حيات  منشاء  يا  اصل   ، خودش  خودی  به   ، تخمی 
،وهر تخمی، بالذاته ، اصل نيرومنديست . البته الهيات زرتشتی ،  
اين  از  رو،  ازاين  و  است  نداشته  سرسازگاری  معنائی  چنين  با 

« تخم آتش بودن مردم » ،    لیاصطلاح را به حال خودميگذارند و
فقط يک اصطلاح تهی ازحقيقت ، در الهيات زرتشتی ميگردد، و  
درواقع ، ريشه اصالت انسان ، ازجا کنده ميشود . علت هم آنست  
که زرتشت ديگرخدارا خوشه نميدانست . « فرن » که پيشوند «  

پرانه   باشد ، همان «  يا همان تخم های  praaneآتش فرنفتار»   «
يا خدای ايرانست که خوشه همه جانها شمرده ميشد . پسوند   ،ارتا
مانده  افــتار«   باقی  فارسی  درزبان  افتال وفتاليدن»  به شکل «   «

و   واقعی  معنای  ولی   ، باشد  وافشاندن  پراکندن  معنای  ،به  است 
دقيقش درسانسکريت بجا مانده است .« افتار» در سانسکريت اوه 

اوه  ava-taareتاره    – يا  » ميباشد، ودارای  ava-taraتره    -، 
  : معانيست  شدن    -4ظهور    -3فرود    - 2نزول    -1اين  شخص 

الوهيت  -5  الوهيت ازآسمان    - 6  دگرديسی  ايزد  نزول    -7نزول 
اين . به عبارت ديگر،  ايزد به زمين به صورواشکال مختلفست  

گوهرخود خداست که دگرديسی به گيتی وگياه وجانوروانسان می 
. دراديان نوری ، اين دگرديسی خدا به انسان ، طرد ميگردد،  يابد  

درالهيات    . ميگردد  آن  جانشين   « دراثرگناه  هبوط   » انديشه  و 
ميگيرد خود  به  ديگری  شکل   ، هبوط  اين  نيز  ولی    ،زرتشتی 

  انديشه هبوط بجای ميماند . 
ناميده    « ارتا  يا«  سيمرغ  که  ای  خوشه   ، ايران  درفرهنگ  پس 

راکنده ميشود ، وخدا ميشود ، درتخمهايش فرود ميآيد و افشانده و پ
صورتها به  يابد ،  می  دگرديسی  متامورفوز،يا   ( ها  ديس   )
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ميدهد تغييرصورت  گوهرميماند  ،(  همان  مولوی، ولی  قول  به   .
) . خدای ايرانی، فراسوی خود ، گيتی و جانورو   جامه ميگرداند

گياه وانسان را خلق نميکند، بلکه خودش ، تخمهائيست که « آتش  
و    =جان  ، ميشود  ناميده   « زندگی  به آتش  دگرديسی  آتش،  اين 

-mar  =مر تخم  =. ازاين رو نيز انسان « مردم   انسان می يابد
tokhm     ناميده ميشد ، نه چنانکه موبدان زرتشتی تحريف کرده «

مينامند. ميرنده  اصل   « تخم  مرت   » آنرا  تخم در  و  مر+   »=  
مر  =مردم  » پيشوند   ،« امـر  marانسان   » »   a-mar  =»همان 

وهمان « امرو »  هست که يکی ازنامهای سيمرغ بوده است . «  
سکريت هم به معنای « جفت ياهمزاد» است وهم نام مر» ، درسان

به    « مردم   » پس   . باشد  سيمرغ  که  زمانست  خدايان  وسه  سی 
 ، ازخود  يعنی «   ، است  که گوهرش جفت »  تخميست   » معنای 

همچنين   و   « هست  ازخود،   ، تخم »  مردم  «ميآفريند   » يعنی 
  سی وسه خدا » .  سيمرغ ، يا فرزندِ 

را  ابليس  نام  است،  که طغيان وسرفرازی  شرّ،  اصل  به   ، محمد 
چون    ، ايران  داد  خدای   ،  « ارتا   » همين  نام   ، درقرآن  ابليس 

.  نهادن نام « ابليس » به «اصل شرّ» دراسلام ، به مبارزه    است
انهدام اصالت  طلبی تصوير انسان درفرهنگ ايران ، وتلاش در 

ديگر نامهای  از   . وهست  بود  ايران  درفرهنگ  که  انسان  ی 
بازشناخت. را  نکته  اين  ميشود،  داده  ابليس  به  يکی درعربی 

» هست، و نام ديگرش   مـره  ازنامهای ديگرابليس درعربی « ابو
ارس  حا رث«    » .  =» ميباشد که  معرب  » ميباشد  خدای    ارتا 

نخستين  وهرانسانی،  درهرجانی  که   ، جهان  اصل  يا  ايران 
نزد   ، است   « جان  آتش  يا  آتش  تخم   » و   ، است  عنصروجود 

. درتبری ، به برق که درايران ،  محمد ودراسلام ، ابليس ميشود  
آتش خوانده ميشود ، « البيس » يا « سنجيل » ميگويند . « ال + 
گوهراست   جفت  که  زايمانست  خدای   ، ال  معنای  به   « بيس 
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بيس جفتی  =ويس=(  اصل  يعنی   ( ويسه  ويس(  و  بيس  وی). 
ادارد . « سنجيل و همچنين معنای يارو رفيق ودوست ر  ،ويوغی

به معنای زنخدای « جفت    –» هم همان « سنگ ايل » است که 
. ابروبرق دربندهش ، هردو سنگ خوانده  سنگ » ميباشد=گوهر

که   ميدهند  گواهی  برآن  اسلامی  متون  ازآنکه  گذشته  ميشوند.  
ابليس ، خدای مجوسان بوده است ، ازهمين نامها ، بخوبی ميتوان 
به اين نکته رسيد . ازاين رو هست که محمد نيز مانند زرتشت ، 
تخم خدا بودن انسان را نمی پذيرد . کسيکه فرزند خداست، سجده 

درقرآن از ابليس، خدای  نميکند، و خوی آتش سرفراز را دارد .  
جزباليدن  چيزی  وهرانسانی،  ميباشد،  هرانسانی  تخم  که  ايران، 

ميخواهد عبوديت  و  کردن  واطاعت  خميدن  نيست،  اصل    .   اين 
سيمرغی انسان را ، لعن ورجم ميکند و سرفرازی   -فطرت ارتائی

يا   طينی   ، را  انسان  فطرت  که  اينست   . ميکند  غصب  ازاو  را 
خاکی ميسازد که گوهرميرنده دارد . فطرت انسان، آتش نيست ،  

حـکُمخدا   از«  کردن  اطاعت   ، بلکه   ، اين نيست  ولی   . هست   «
انسان، برضد  يا خدا هست . پس  ، تخم سيمرغ  آتش  انسان، تخم 
بلند گرائی فطريش، بايد خاک شود . بايد « روح امر الله » باشد .  
الله  امر  پيکريابی  بايد  نيز  انسان  روح  بلکه  خاک،  تنها  نه 
يونانی   پرومتئوس  تصوير   ، نوين  تصويرانسان  .درباختر،  باشد 
  ، ها  وانديشه  درروانها   ،  ( رنسانس   ) باززائی  با جنبش  که  بود 

  . شد  توراتی  وحوای  آدم  تصوير  که جانشين  تصويرانسان 
درمدنيت غرب و درحقوق انسانی و قوانين وتفکر، پيکربه خود 
بلکه  نبود،  ابراهيمی  اديان  وحوای  آدم  تصوير  ديگر  گرفت، 

  . تصويرپرومتئوس يونانی با برداشتی بسيارنوين ازآنست
پرومتوس ، آتش را که زئوس ، خدای خدايان يونان ازانسان دريغ 
به  اورا   ، وزئوس  ميرساند  انسان  به  و  ميدزدد  پنهانی   ، ميدارد 
کيفراين طغيان ، دچارسخت ترين عذابها ميکند . ولی درفرهنگ  
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ند يش  ازخدا  آتش  دزدی  نيازبه  انسان  که  ايران،   ، خدايش   . ارد 
ست   آتشها  و  کانون  ميشود  وافشانده  پراکنده  خودش  خودی  به   ،

  . ميگيرد  جای  هرانسانی  تن  در   ، وجود  خوشه  ، تخمهای  خدا 
طغيان  و  ياغيگری  و  سرکشی  اصل   ، هرانسانی  در  خودش 

بوده  « سرفراز».  نام ارديبهشت يا ارتاخوشت ، نزدمردم  ميشود
است . سرفراز، به معنای سرکش وياغيست .  « فراز» دراصل  

» همان   ، مادرفريدون   فرانک  اوستائی  نام  که  است  بوده   «
درشاهنامه است . به سخنی ديگر، اين ارتا هست که اصل جنبش 
  ، هست  فريدون  مادر  که  فرانک  اين   . ميباشد  ضحاک  برضد 
مبتکر خيزش برضد « اصل آزارجان وخرد » هست که ضحاک  
را   مهرگان  حقيقی  جشن  که  هست  فراز)   ) فرانک  واين  باشد. 

ماه مهر) ميگيرد . و« مهرگان که « ميترا+گانا »   21تا    16( از
به   هم   ، وکانيا  گانا  چون   ، هست   « بانوميترا   » معنای  به  باشد 
معنای نی وهم به معنای دخترجوان هست. ودرسغدی نيزاين ماه 
،« بغ کنيز» يعنی « زنخدای جوان » خوانده ميشود . درشاهنامه  

شد کوشيده  مهرگان  ه،  که  ،    ، است  شود  داده  نسبت  فريدون  به 
برضد    ،  مهرگان، جشن خيزش اين زنخدا و زنان ايران  درحاليکه

وجان خرد  ضد  وقدرتهای  زندگی)  حکومتها  . ميباشد  (اولويت 
درمصيبت نامه عطارهنگامی سالک، به ديدارآتش می شتابد ، به  

  آتش خطاب ميکند :
  گرم سَير و زود سوز و تيز تاز      سـرفرازگفت ای مريخ طبع  

مريخ ، اينهمانی با «بهرام» دارد که جفت « ارتا » ، و همصفت  
. «سرفراز»  باهم « بنُ جهان هستی » وانسان ميباشند  باهم ، و 
که به معنای سربلند و گردنکش و مغروزو متکبرو بلند مرتبه و  
درمتون  که  است  ماه  سوّم  روز  نام   ، وسربلنداست  باعرت 
ارتا خوشت   اورا  دراصل  ولی  شود،  ناميده  ارديبهشت  زرتشتی، 
( ارتای خوشه ) ميناميده اند . چنانچه اهل فارس بنابر ابوريحان  
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بيرونی اورا« ارتاخوشت» ميناميده اند . و ازاينهمانی دادن تخم با  
آتش، ميتوان ديد که ارتای خوشه ، به معنای ارتا ،کانون پرازآتش  
و   روزبه   » يعنی   ، وارتا  بهرام  که  وازآنجا   . است  پرازشعله  و 
جفت  وگلچهره»،  اورنگ   » حافظ  اصطلاح  به  يا   « صنم 
اصل   که  ميباشند   « نخستين  عشق   » بيان  و  ازهمند  ناگسستنی 
.گرانيگاه   انبازند  نيزباهم  آفريننده جهان وانسانست ، درهرصفتی 

ارتائی آتشسيمرغی    -فرهنگ  شعله  يعنی ،  روشنی  و  گرما   ،
بينش است ، نه سوزندگی . ما به شعله آتش، « الو» ميگوئيم که « 

لاو» يعنی عشق سيمرغ ، يا پيچه سيمرغ است . درتبری به  +ال  
ال، که خدای زايمان   . يا « ال پر» ميگويند  شعله آتش، « ال » 
باشد، خود سيمرغ است و « ال پر» هم به معنای « پرسيمرغ » 

  هم به معنای « پرتوسيمرغ » است .
که   است  بوده  ای  شعله  همين  درايران،  تصويرآتش  گرانيگاه 
سخنی   به   . يازد  فرازمی  به  و  ميکشد  زبانه  برافروخته،  ازآتش 
ديگر، ازتن انسان که آتشکده است ( تن، درپهلوی به آتشگاه گفته 
بينش  روشنائی  و  ميکشد  شعله   ، انسان  درحواس  خدا   ، ميشود) 
و   سرکش  و  ميسايد  فلک  به  پهلو  آتش،  شعله   . ميشود  وخرد 

شعله آتش ، زادگاه انديشه سرکشی  سرفرازو بلندی خواه است .  
هرقدرتيست دربرابر  شدن  ازخم  سرپيچی  و  ايستادگی  . شعله   و 

ستميست  دربرابرهرگونه  سرکشی  به  حق  انديشه  زادگان   ، آتش 
است که دموکراسی بر شالوده آن نهاده   jure resistendiومنشاء

  ميشود . 
بن انديشه حقانيت ايستادگی شعله آتشی که ازانسان برميفروزد،

وسرکشی دربرابرهرقدرتيست که جان وخرد مردمان را بيازارد ، 
پيکريابی  رو  ازاين  و  ميسازد  مسئول  و  محدود  را  هرقدرتی  و 

است انسان  طبيعت  يا  فطرت  بن    آزاديخواهی  انسان(  فطرت   .
دموکراسی،  حکومت   . سيمرغيست  يا  آتشين   ، ارتائی   ، انسان) 
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که   ملت   سرکشی  حقانيت  بنا    jure resistendiبراصل  باشد، 
ميشود . با شعله آتش ، يعنی « البيس » درزبان تبری و معربش  

ملت وانسان، حق ابدی خلع مقامات قدرتی را می  ابليس  است که 
الهيات    يابد را  حق  اين  نميدهد.  انسان  به  قرآن   ، را  حق   اين   .

ردپايش  که  نميدادند  جامعه  به  ساسانيان  دردوره  زرتشتی 
درشاهنامه باقی مانده است . اين حقيست که از دگرديسی مستقيم 
سيمرغ يا ارتا به انسان، پيدايش يافته است . حق انقلاب اجتماعی 

مرجعی و  قدرتی  هيچ  را  فردی  وسرکشی  انسان   ،وطغيان  به 
اين حق،   نميدهد ، بلکه هميشه ازآن ِ ملت وفرد انسانی است ، و

ميگيرد   سرچشمه  انسان،  خود  سيمرغی  خدائی  ازفطرت  هيچ   .
حق ندارد اين حق سرکشی وسرفرازی را ازانسان بگيرد . انسان 
نبايد به هيچ خدائی وهيچ قدرتی سجده کند، پيش آنها بخمد . سجده  
درخودش   سيمرغ  يا  خدا  ساختن  نابود  وهرقدرتی،  هرکسی  به 
ارتائی   به گوهر  وتجاوز  ازانسان، غصب  حق  اين  سلب   . هست 

  انسانست .
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  انـديـشيـدن
  انـد + ديـسـيدن 

  ، صورت وجسم ميدهد  تـخُـم، به خود
 بودنست  ، اصل اندازه»به خود، صورت دادن«

  گيتی، روندِ « انديشيدن» است
  انديشيدن:اصل پيدايش ِمعيارنيک وبـد 

  ( می ديسند ) که خودراميآفرينند ،د»هائیـگيتی: « ان
  ، نيروی به خود، صورت دادنستدرانسان 

  
« انديشيدن » درفرهنگ ايران، سراسرتفکرات فلسفی   خودِ تجربهِ 

ايران را مشخص ميسازد. دراين واژه، که گواه بر حضور ِتجربه   
ای ژرف درفرهنگ ايرانست ، تنها  با « تجربهِ خصوصی يک 
روند    » با  بلکه   ، ميدهد  روی  درمغزش  که  نداريم  کار   « فرد 
با « بيصورتی»    . آفرينش و پيدايش سراسر ِ جهان » کار داريم 

نيروئی  کار داريم که « نيروی صورت دادن به خود» را دارد .  
بگسترد   ميتواند   ، تاريکست  و  دارد  نهفته  درخود،  آنچه  که 

آورد پديد  جهانی  ایوازآن،  وناگرفته  ناديده  با  که   .   ، کارداريم 
. ميکند  جسم  جهان  خودرا  وآفرينش  پيدايش  روند ِ   ، انديشيدن 

  .  ازيک اصل ميباشد  ، وخدايان
آفريدن» اعتلاء    «  و  مهرورزيدن  روند ِ   ، ايران  درفرهنگ  نيز 

«آفريدن   واژه   . است  «    aa-fri-danبخشيدن  ريشه  از   «=fri  
pri    « اعتلاءبخشيدن  و  «مهرورزيدن  معنای  به  که   ، برآمده   «

  . آستاست  بالاندن  وبلند  مهرورزی   ، مهر»   آفريدن   » و   ،
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جفت، يوغ  ،   maethaورزی ، يکراست اينهمانی با مفاهيم « مت
  ، همزاد  ايار»سنگ ،  يافتن    ،  درپيوند   » که   ، دارد  باهم  ،  کار 

  باشند » .  آفريدن
آفريدن در مهرورزيدن ، درفرهنگ ايران ، از راه « دگر ديسی  

ميآفريند ، به خود ، صورت    يا متامورفوز» ممکن ميباشد. آنکه
ديگرميدهد ديش)  ديس=  غلط .(  به  چنانکه  نيز   « ديس   »

به معنای «    مشهورشده است ، به معنای « مانند » نيست ، بلکه
با صورتی شکل وصورت و بناکردن» است. دگرديسی به معنای«
انـد    » يا  تخم   « ديسيدن   » هم  انديشيدن   . نخستين   =ديگر» 

هست.  درهرجانی»  همين    عنصرموجود  درست   ،  « «انديشيدن 
عنصر  نخستين  نخستين  تخم  يا   ، انـد   »  ، دگرديسی    =روند 

. به    « انـد » ، ديسيده ( ديشيده ) ميشود.    نخستين اصل» هست
وبه  ميدهد،  تغييرشکل   ، خود  به   ،  « تخم  يا  «اند  ديگر،  سخنی 
به خود ، صورت   نيروی  اين «   . ) ديگر درميآيد  ديسی  شکلی( 
دهنده وجسم دهنده » ، شاخصه « انديشيدن» درفرهنگ ايران ،  
ميگردد ، که بنُ استقلال وآزادی هست . خردی که درانديشيدن، 

وجهان ِ خود  به  را  نميتواند  آن  و  بدهد،  وجسم  صورت   ، خود 
واقعيت بخشد، خرد نيست . دردرون انسان ، نيروی نهفته ايست 
فراسوی خود  به  ، روی  دادن  به خود  ديگر  برای شکل های  که 

تا جهان خود را دگرگونه سازد . اين نيرو، صورتی که   ،ميآورد
که   هست  خود  درفراسوی  هرچيزی  پذيرفتن  برضد   ، ميآفريند 

  ميترساند و تجاوزطلب و پرخاشگرو آزارنده است .
او،  به  که  دارد  دراو  نيروئی  با  اينهمانی  درهرانسانی،  انديشيدن 

انديشه ، با نيروئی نهفته در وبه جهان او، صورت و پيکرميدهد. 
درون هرانسانی ، آغازميشود که نميتواند درخود بماند ودرخود،  
بگنجد ، و کشش شگفت انگيزی بدان دارد که ازخود، فوران کند 
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و به خود ، واقعيت بدهد و به خود ، هم صورت وهم جسم( تن)  
 .   بدهد

خردورزيدن   برای  فقط  را،  انديشيدن»   » اصطلاح  امروزه  ما 
انسانی ، به کارمی بريم ، درحاليکه فرهنگ ايران، « انديشيدن »  
را روند ِ پيدايش و آفرينش گيتی ، ازخودش، ميدانست، وبيان  «  
طورکلی  به  اشياء»  خود  ازدرون  کيهانی  هميشگی  آفرينش 

  . انديشد ميدانست  می   ، که    جهان  آنست  معنای  به  همه ، 
ميدهند   جسم  وهم  صورت  هم  خود،  به   ، ازخود   ، موجودات 

« بهمن، يا هومن، يا انديمن، يا هخامن، يا .  واندازه خود هستند  
يا   من  هستارکه  انديشيدنی  چنين   ،  « من   گرانيگاه  .  ارشه 

« نيروی به خود صورت دهنده دربن يا طبيعت  انديشيدن، همين 
است   « ديدنی    هرچيزی   ) درآغازبه خود، صورت  که  نيروئی   .

 =ميشود) ميدهد، وسپس به خود ، جسم ( تن) ميدهد ، درهر« انــد
يا تخمی » هست . انسان که مردم ( مر+ تخم ) باشد نيز« تخم »  

انـد » يا تخم ،   است ، به   آفرين-خود، يعنی « انـد» هست  . « 
صورت خود سامان ونظم ميدهد ( خالقی فراسوی خود ندارد ) .  

خود که    به  آنست  معنای  به  سنجه  دادن،   ، بالذاته   »
. قدرتی ازخارج ، به او، صورت نميدهد ،   ومعيارواندازه است »

و برای او معيارنميگزارد. ما اين معنای ژرف « انديشيدن » را 
  « بهمنی   » چنين   ، زرتشت  دردين   . ايم  کرده  وگم  برده  ياد  از 
نيردر   آن  ريشه  و  ندارد  وجود   ،  « انديشيدنی   » وچنين 

  يزدانشناسی زرتشتی ، ازبنُ کنده شده است .
يا    =يا به هم بسته بودن    پـيـونـد،درفرهنگ ايران ، سرانديشهِ «  

يا يا سنگ بودن » ،    =يا همزاد بودن   =يوغ بودن  =جفت بودن 
محتوا ومعنای « انديشيدن » را معين ميساخت . درفرهنگ ايران 
، چيزی « صورت وشکل ديس » دارد که به« هم بسته » است .  

ham-bastag . است  
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که    ، وتاريک  نهفته  نيروئيست   ، انديشه  ؟  چيست  انديشه 
و   شدن  ديدنی  سوی  به  کشش  ولی   ، است  ناگرفتنی  و  ناديدنی 
گرفتنی شدن دارد، و به رغم آنکه هميشه به خود ، صورت تازه 
وجسم ِتازه ميدهد ، هميشه نيز نا ديدنی و نا گرفتنی ميماند، به 

آفريننده هست ديگر، هميشه  با عبارتی  . اين نيروی بيصورت ، 
صورتی که خود، به خود ميدهد ، باهم جفت هستند .صورت وتـن  

 . نيست  مجازی  پديده  يک  های  (ديس)صورت    ،  مرحله  وتن، 
اين نيروی بی جسم ( تن )  .    گوناگون شکل يابی يک اصل هست

که   جسمی  نيروی با  دراين  جداناپذيرند.  ازهم   ، ميدهد  خود  به 
ناديدنی) به  بيصورت(  دهی  وصورت  آفرينی  صورت  نيروی   ،

ناديدنی   انچه  به سخنی ديگر، «   . خود، هست که درجنبش است 
آنچه بی صورت وبی جسم است » ، با  « آنچه  =وناگرفتنی است  

دارای صورت وجسم هست » ، جفت وبه هم بسته اند ، واين دو،  
  . جداناپذيرند  اصل   بهمن ازهم  ايران،  اصيل  درفرهنگ  که   ،

  ، است  استانديشيدن   « انديمن  نخستين    «  «تخم   ،  « انـد   »  .
=  . انـد  عنصرنخستين» هست   » نيروی   =آنچه   ، » هست  تخم 

که    ، ميباشد  وناگرفتنی  ناديدنی  نيروی   ، است  ونهان  تاريک 
ازخود ، به خود ، صورت و جسم واندازه ميدهد ( خود را ديدنی 

  ( ميسازد  گرفتنی  ، و  ديشد  می   ، ديسد  می   ، ازخود  انـد»   »  .
پ ديگر،  مرحله  به  مرحله  ازيک   ، انديشه   . ،  ـُ ميانديشد  ميزند  ل 

  ازيک حالت ، به حالت ديگر، دگر « ديسی » می يابد .  
همانندی  هيچ  رايجست،  اذهان  در  امروزه  که  مفهومی  با   ، خدا 
انـد » هست که درهرچيزی درجهان   اين «  بلکه درست   ، ندارد 
هستی ميباشد، و هرچيزی ، ديسيدن يا ديشيدن اين « اند » هست .  
پيدايش جهان ، روند « اند+ ديشيدن » است ، روند صورت به  
خود دادن تخم ها، يا اصل هاست . خدا ، در« دگرديسی يافتن،در  
يابد»   ديگرمی  جسمی  ديگرو  صورتی   ، جانی  و  هرچيزی 
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مييابد.  پيدايش  گيتی  ميشود  وبدينسان،  انديشيده   ،  « .    گيتی 
که   اند)   ) تخميست  يابی،  جسم  و  يابی  گيتی، صورت  که  اينست 
خدا ناميده ميشود . درخدا ، يا در هر« اندی » ، نيروی به خود  

  صورت وجسم دادن ، هست .  
بهمن يا انديمن ، اندی ( تخمی) هست که ناگرفتنی وناديدنی هست 

و خودرا   کشيده ميشودکه به سوی ديدنی شدن و گرفتنی شدن ،  
نو از  خود،  به  دادن  جسم  و  اندی   ميجويد،  درصورت   ، بهمن   .

هست که ازخود ، به خود ، صورت ( ديدنی) و جسم ( گرفتنی)  
 »  ، بهمن  که  اينست   . ميشود   ( ديسيده  اند+   ) انديشيده  ميدهد، 

هنديمان » ناميده ميشود . نام ديگر او،« مينوی خرد يا    =انديمان
خـرد خرد  آسَـن  پيش  خرد ِ    يا  يا   « سنگی  خرد ِ   ». است   «

آفريننده و به خود صورت دهنده وجسم دهنده است . خرديست که  
ان دادن واندازه نهادن  درخود نيروی ، خود آراستن و به خود سام

آنچه تاريک و نهفته است ، کشش به روشن ساختن خود    را دارد .
است  دارد تاريک  .آنچه  دارد  خود  ساختن  مجسم  به  کشش   ، ،

دراودر فورانی  نيروی  گنجد،  نمی  را خود  خود  تا  درکارهست   ،
س تصوير  آشکارومجسم  اين  کند).  زيبا  و  (منظم  بيارايد  و  ازد 

بهمن  بهمن، از«  يزدانشناسی زرتشتی  با تصويری که زرتشت و 
  » دارد، تفاوت کلی دارد .

 « انــد » 
پيشوند « انديشه » ، « اند » است و اين به معنای « تخم » هست  
( تحفه حکيم موءمن ) . درسانسکريت، به تخم ( اند ) ی که  ازآن 
همين   . ميگويند   « اند  برهما   »  ، ميروئيد  برهما»   » هند  خدای 
معنا را درفرهنگ ايران، درنام ديگر بهمن که « انديمن » باشد ،  
  ، مينو»  مينوی   » يا   ، تخم  درون  تخم   ، انديمن  و  است  داشته 

. درهرتخمی ، تخمی هست که اصل آفريننده آن تخم هست   است .
يا   زهشی  فرهنگ  ايران،  .immanentفرهنگ  است  اصل  بوده 
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.  هرجانی ( نيروی آفريننده اش باشد ) ، درخود آن جان، هست  
. به   معرب واژه « اند ، انده » ، حنطه است که « گندم » باشد 

« انده کوکا » بوده است .  ر،حنده قوقا گفته ميشود که دراصلشبد
، به معنای « ماه » است . « حندقوقا » ،«    کوکا ، درهزوارش 
تخم ماه » شمرده ميشده است ، چون دارنده گوهر ماه است . ماه 
درفرهنگ ايران ، آميزش سه خدا باهمست . سه گانه ِ يگانه ، يا  
پيوسته  به هم  دارد که  گوناگون  . سه بخش  « اصل مهر» هست 

ماه ، مجموعه همه تخمهای « اند های ) جانها شمرده ميشد   اند.
ناميده   حندقوقا   ، شبدر  گياه   . يابند  می  پيدايش  گيتی،  ازآن  که 

اند)  =ميشود ، چون تخم ماهست يا به عبارت ديگر، در اين تخم (
ازنامهای    . هست  موجود   « ماه  يکتای  تا  سه   » سرشت   ،
به معنای « سه برگه »   ديگرشبدر ، يکی « طريفلن » است که 
ميباشد و درعربی « ذوثلاث الوان »، سه رنگه خوانده ميشود . 

» است، که همان نام   هومانه درتحفه حکيم موءمن ، طريفلن ، «  
درماه نيايش ، بهمن، دگرديسی به ماه می يابد .« بهمن» ميباشد

.علت هم اينست که ماه ، درفرهنگ ايران ، سه  ( رحيم عفيفی )  
  ، ماه  رو  ازاين   . داشت  خدائی  با  اينهمانی  داشت وهرکدام  بخش 
هم  به  دوجفت   » ديگراز  بيانی  که  بود   « يکتائی  تا  سه   » نماد 
چسبيده » است،  که پيکريابی انديشه « مهر» است .آنچه جفت را 
ونام    . ميآيد  شمار  به  سوّم  بخش  ميدهد،  پيوند  بنددو  می  هم  به 

ارتای به ».     =+ به    rteديگرهمين شبدر، رطبه است که « رته
اين اصطلاح « انــد » ، اهميت فوق العاده داشت ، چون « ماه »  

خرد يا  چشم  و    ،با   ( زاداسپرم  های  گزيده   ) ميشد  داده  اينهمانی 
  » همچنين   . است  شده   « انديشيدن  واژه ِ«  پيشوند ِ  رونيز  ازاين 

خون سياوشان گفته   عندم » که « اندم » و همان « اند» باشد به
  »  ، ديگرش  نام  که  «  شيانميشود  معنای  به  که  است  جايگاه  » 

» هست . « شه و شی» ، همان معنای « سه    اتخاد واتصال سه تا
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» را دارد . هوشنگ درشاهنامه نيز که « هائو شيان » هست 3  =
همين « بهمن » ، اصل انديشيدن نيست ،وجشن    ر جز، کسی ديگ

  . است  بهمن  جشن   ، فروغ سده  پيدايش  جشن   ، سده  جشن 
سنگ   از«  »است  =وروشنائی  پيوند  «     اصل  معنای  به  که 

است بوده   « باهم  دونيرو  واتصال  برضد    امتزاج   ، زرتشت   .
آتش ، از« سنگ همزاد اصل پيوند »   ،يوغ    ،پيدايش روشنی و 

بوده است . ازاين رو ، مفهوم « اتصال درسنگ » را به مفهوم « 
  . اند  کرده  تحريف   « هم  به  دوسنگ  ، تصادم  زرتشت  ازديد 

نه    ،روشنائی  ، يابد  می  پيدايش  دونيروبايکديگر،  تضاد  از 
باهم دونيرو  اتصال    ازپيوند  از   ، انديشه  يا   ، هومن  يا  بهمن   .

وجفت شدن ( همپرسی  همانديشی )، پيدايش می يابد .  سغديها به  
. « ژيم دا  اند ( ابوريحان ، آثارالباقيه )  ماه بهمن ، ژيم دا ميگفته  

، جيم=    »   » همان  باشد،yimaکه  جفتی    »  اصل   » معنای  به 
  وهمزادی ، جيما ، ييما » است . دوواژه ديگرکه گواه بر محتوای 

» است .    پرنده» و ديگر « پرند  « اند » هستند، يکی «  اصطلاح ِ
پيشوند ِ « پرن يا فرن » که همان تخم آتش و اصل جان وزندگی 
به   هم  که  پرند»   ». دارد   « ارتافرورد   » با  اينهمانی   ، ميباشد 
همان    ، ميشود  گفته   ( بهرامه   ) ابريشم  به  وهم  پروين  خوشه 
ارتافرورد يا سيمرغست ،  و دراصل اين واژه « پرن + اند » يا 
باشد   انده »  پرنده که « پرن +  تخم سيمرغ بوده است . همچنين 
همان معنای تخم سيمرغ را دارد ، چناچه « وای يا باز» هم که به  
که  دارد  نيز  را   « وباد  هوا  خدای   » معنای  ميشود،  گفته  مرغ 
سيمرغست ( وای به ) . پس « اند » ، درپيوند با خدا يا با اصل 

بهمن که انديمن است ، واصل  نخستين ، بکار برده ميشده است .  
،چنين وخدايانست  جهان  نخستين    پيدايش   » چنين  يا  اندی»   »

افشانده شده است  ، » هستعنصری . «    که درهرجانی وانسانی 
  ، تخمی هست  آفريننده درون ِ هر  تخم ِ   « .   ارکهاند  است  جهان 
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دژ  درون  دژ ِ  ، چون  ارک هست  رو  ازاين  .    (ديس)ارک  هست 
نام ديگر بهمن ، « ارشمن يا ارکه من » هست . ارکه و اند باهم  
اينهمانی دارند . اين « اند يا ارکه » ، که درون هرجانی يا انسانی  

آفريننده و ساما ناگرفتنی است ، اصل  نا ديدنی و  دهنده همه   ن، 
و   نقاش  ارکه » هست که تصويرگريا  يا  اند  اين «   . است  جهان 

راز  صورت    =معمار(  خودش  به  ميتواند  و  ميباشد   ( آرشيتکت 
صورت دادن ، به معنای نظم وترتيب دادن ومديريت کردن   بدهد .

است   دادن  معيارواندازه  و  کردن  حکومت  و  دادن  سامان  . و 
» ميگفتند که امروزه تبديل به « ديس»  desرا « دس    »صورت«

ديزاين شکل  انگليسی  در  واژه  همين  و  است  و     designشده 
به خود گرفته است . « دِ س »   dessinدرفرانسوش شکل دسن  

به معنای «   به معنای « شکل وصورت وفورم » هست وهم  هم 
  » معنای  به  ديسه   ، قاطع  دربرهان  و  هست   « وبنا  ساختمان 

 شخص » هست . 
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  انسان، باانديشيدن  
  ميسازد راخانه خود،در گيتی،از خود

  
  درفرهنگ ايران

  نخستين عنصر ِ پيدايش جهان  
  انـد » است  =« اصل به هم بستن

  « انـد » در« انـديشيدن » ، همان « اصل به هم بستن » است
  

  » که درانگليسی ، « و» هست  =and« اند 
  » ميباشد  به هم بستندرسانسکريت، به معنای « 

  
   صورت ميآفريند  اين « نيروی به هم بستن » هست که

   ..) ، کالبد، رنگ  ، چهره، برَهم، گون(ديس:  صورتنامهای 
 

  درفرهنگ ايران ، مهرورزيدن انسانهای گوناگون به همديگر
  ، ايجاد وحدت ميکند

  نه « ايمان به يک خدای خالق » 

  فرهنگ ايران، توحيد را نمی پذيرد
  بلکه  استواربر« سه اصل  متمم هم » هست:

  وحـدت - 3ابتکار ِهمآهنگسازی خود   -2کثرت ( گوناگونی)   -1
  

از   ) بطورکلی  هستی  يا  جهان  برپيدايش  استوار  ايران،  فرهنگ 
از  ( است  جزوهستی  همه  ديگر،  چيزهای  به  تا  گرفته  يک خدا 
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هست .   اصل ، « بستگی »ميباشد.اين اصل ، چيست ؟ اين  اصل  
»  بود،    =andانـد  ازجمله نامهائی که به اين اصل ، داده ميشد «  

» درفارسی است ، و و  که امروزه در زبان انگليسی به معنای «
اين « و» ، حرف اتصال ميباشد ، و درسانسکريت ، « انـد » ، 

اين اصل به هم بستنده، به هم به معنای « به هم بستن » است .  
پيوند دهنده ، هسته ومغزو اندرون وفطرت و طبيعت هرجانی و  

که    چيزی،« صورت» می يابد. درفرهنگ ايران ،    انسانی هست
ورت ، اينهمانی با  ) . ولی صhambastan(  دوبه هم بسته ميش 

دارد «    گوهردرونی  واژه  رو،  ازاين  «  چهر.  معنای  هم   «
صورت » و هم معنای ِ ذات وگوهريا همين « اند » را دارد . اين  

. هست  هرچيزی   « ميان  در«   ، هم    اصل   ) بستن  هم  به 
) يک واژه خشک وخالی انتزاعی نيست، بلکه    hambandبـنـد

به هم بستن چيزها و اشخاص باهم و « اشخاص با طبيعت » و « 
» ست . «    تکـبـوده هااشخاص با خدا » هست ، به هم بستن ِ «  

بند» که ازريشه « بستن» است ، به فاصله ميان دوعضو ميگويند 
مفصل است که همان مفهوم « لولا» باشد. ازاين رو    ،که درعربی

چون نشان پيوند دادن    ،به کمربند که کشتی باشد ،« بند» ميگفتند
است که درجهان بينی   دـبننيز    يوغدوبخش تن درميانست. و نام  

  ، بودايرانی   « جهان  آفريننده  گردونه  ميان    «  به   ، ايرانيان   .
خود، کمربندی می بستند که به عدد خدايان زمان که سی وسه تا 
مـر»   » واژه  اين  چون   ، داشت  رشته  وسه  سی  مـر)   ) بودند 
  « شدن  ودوستی  مبتکرنوآفرينی  و  کردن  متصل  هم  به   » معنای 
داشت . درفرهنگ ايران، بستن دوچيزباهم ، با يک چسب يا گره  
يا حلقه ، تنها مقصود ، آن دوچيز به تنهائی نبود ، بلکه مقصود، 

»، بنُ کثرت شمرده   2  =« دو» بود .    به هم بستن همه چيزها«  
. بستن دوچيز، با چسب ناپيدا، به همديگر، با همان « و» ،    ميشد

. ما   بود  ، به کردار« اصل »  باهم  پيوستگی همه چيزها  بيان « 
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امروزه هنگامی با اين قبيل اصطلاحات کهن روبرو ميشويم، می 
دراين  يابيم که  ، ودرنمی  پنداريم که مقصود، همان دوچيز است 
اينست که    . است  بيان شده  وانتزاعی  کلی  انديشه  ، يک  صورت 
درميان    ، دربستن  که  چسبی  با   ، دوچيزباهم  شدن  بسته 

سه  قرارميگيرد و متصل ميکند، ولی « ناپيدا» ميشود، هميشه «  
يکتا باهم  که  ميشود  شمرده  مانند   تائی  گوناگونيها  ميشود.   «

رنگها ميتوانند به هم بپيوندند و باهم « رنگين کمان » شوند . اين  
ايران،   درفرهنگ  که  و  -1بود  وگوناگونی  همآهنگ    -2کثرت 

وحدت ( رنگين کمانی) ، اصلی در برابر « ايمان به    -3شوی و  
ناپيدا . با درنيافتن ِ اين «  استتوحيد » در اديان نوری    =  ميانه 

بسياری   ، ايرانست  اصيل  ومحورفرهنگ  هسته  که  واو»  اين 
دواليست    » را  ايرانی  تفکر    =  Dualistدوتاگرائی  =درباختر، 

پنداشتند بستثنويت»  ايران، سرانديشه  واتصال و  . درفرهنگ  گی 
ومهر، اتحاد  و  ميدهد  اتفاق  پيکروصورت  خود  به  هائی  واژه  در 

درفرهنگ ايران، الله خالق   « جفت بهم چسبيده » هستند .بيانکه  
بشمارميآيد   ثنويت   ، مخلوق  جهان  ،  و  ، چون درفرهنگ ايران 

خدا و آفريدگانش ، جفتی هستند که با همان « ميانه ناپيدا »، تحول  
يابند ، باهم سه تای يکتا هستند، باهم « مهر»  به يک هستی می 

  ميشوند .
ييما که جم باشد ، دوقلو يا همزاد، به معنای امروزه ما نيست که   

دو وجود ِ جدا ازهم باشند ،  بلکه دو وجود به هم چسبيده اند . جم  
، جفت به هم چسبيده است ، و چون جفت بهم چسبيده است ، مانند  

ريند، عمل ميکند، ه وجود را به جنبش ميآورد ( ميآفيوغ ، گردون
بُ  يا   ، جم   .  ( ميگذارد  اندازه   ، ميدهد  صورت  همه  ميانديشد،  ن 

اصلا    . است  اصل مهر»   » يعنی   ، به هم چسبيده  انسانها، جفت 
دراين تصوير، مسئله زن ومرد، مطرح نيست، بلکه انسان ، چه 
زن وچه مرد، هردو، « ييما يا ييمه » يعنی « جفت به هم چسبيده  
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ميپرسيم که چرا اين انديشه ، نابود ساخته    اصل مهر» هستند .  =
شده است ؟ چونکه زرتشت، برضد اين سرانديشه « جفت يا يوغ  
يزدانشناسی  طبعا  و  بود،   « هست  آفريننده  اصل  که   ، سنگ  يا 
مسخ  آنکه  يا  زدوده  يا  درمتون،  را  اصطلاحات  اين   ، زرتشتی 

» درست بهترين گواه   ميترا   =مهر  وتحريف کرده است .واژه «  
  maetha براين رويداد است . واژه « مهر» ، مرکب از « ميت

مئت،درآلمانی واژه   . است   « تره   + Mitteدرانگليسی  و
mid ودرفارسیmaid+yana   . است  شده  به   maid-yanaميان 

معنای « جايگاه اتصال واتحاد يک جفت » هست، و دارای همان  
به معنای « جفت » وهم به    -1» هست که هم  maethaپيشوند «  

« اتحاد و اتصال» هردو هست . « تره وتری » همان   -2معنای
عدد « سه » ميباشد . درتحفه حکيم موءمن ، تری نام « شاهسفرم  
ويژه   نام   ، شاه   ) است   « سيمرغ  گياه   » معنای  به  که  هست   «

.اصطلاح    ( است  بوده  ميان»سيمرغ  ايران،    «  درفرهنگ 
بکلی   که  دارد  واژه دوويژگی  با  واسطه«    متفاوت  و  »    وسط 

ترجمه    ، واسطه  يا  وسط  به  نميتوان  را  ميان  واژه   . درعربيست 
  . ،    -1کرد  ميشود  ديده  « چنانچه  واژه  همان   ، ميان»   » واژه 

است    « آنچه  ميدان   . است  يا « چهر»  تخم  اين ويژگی  ؟  . چرا 
درميان هست، گسترده وپهن وفراخ ميشود ، ولی همان سرشت را  

داشت دراصل  که  با   هدارد  آنرا  تفاوت   ، ويژگی  اين    . است 
  . ميدهد  نشان  کردن»  خلق   » و    -2اصطلاح  بخش  دو   ، ميان 

به   . ميشوند   « يکی   » که  ميسازد  متصل  چنان  باهم  را  دوجفت 
عبارت ديگر، « آنچه واسطه شده است » ، خودش ، حل ميشود و 

عرفا، واسطه را « اصل شرّ »    ازميان، ناپديد ميگردد . ازاين رو
همان  ميدانند    ، ميدهد  نشان  که  ميآورند  داستانهائی  هميشه  و 

، يک جفت »ميان«فرستنده است که خودش نيز فرستاده ميشود .  
را چنان به هم ميچسباند که ازآن دو، يکی ميشود . اين انديشه « 
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  . است  بيادگارمانده   ، ها  واژه  از  بسياری  در   ،  « يکتائی  تا  سه 
  : هست  اصل  سه  شامل   ، انديشه  و    -1اين  کثرت  بيان  دو، 

گوناگونی است ، چنانکه «رخش» که نام دورنگ آميخته بهمست، 
هست   هم  کمان  رنگين  دراين    - 2نام  خود  ابتکارهمآهنگسازی 

افراد   وحدت برشالوده همآهنگی ِ گوناگونی ها   -3گوناگون ها و 
غنای  حفظ  و   ( ها  گوناگونی  سازی  يکسان  برشالوده  نه   )

مدنيت وجامعه ، برشالوده اين انديشه که پذيرش «  گوناگونيها .  
  .  دوغنای گوناگونيها و همآهنگشدن آنها باهم باشد» بنا ميش

اصل    ، ها  ديگرگونه  واتحاد  اتصال  دراثرجايگاه  ميان»   »
زمان   ميان ِ  که  هرماهی،  ميان   » طبعا  ميشد،  شمرده  آفرينندگی 

. روز   داشت  را  ويژگی  چنين   ،  « ميشد  دين   15شمرده  ، روز 
شانزدهم، روز« و روز  ميشد،  بهخوانده  اين    مهر  دی   . است   «

دارد .    »مهر«اينهمانی با    ودی  اصطلاح به معنای آن بود که دين 
درواقع ميان ماه ، « مهر» شمرده ميشد. ولی « مهر» ، چيست ؟  

دارد انطباق با « مهرگياه »  . مهرگياه يا مردم گياه،«    روزمهر، 
 « بهروزوصنم   » اصل،  در  که  ميشود،  الصنم » خوانده  بهروج 
اين    . باشد  باهم   « سيمرغ  يا  وارتا،  بهروز   » جفت ِ  که  هست، 
جفت بهروز وصنم ، همان جفت « اورنگ وگلچهره » است که  
مانده   باقی  کرمانی  خواجوی  و  وعبيدزاکان  حافظ  خواجه  درآثار 
است . نه تنها ميان ماه سی روز، اين اصل مهربود ، بلکه « ميان 
هر شبی» نيز، گاهِ همآغوشی بهرام ( بهروز) و سيمرغ ( ارتا )  

. زمان را «   ميان دوبهره زمان ، هميشه « مهر» استميباشد .  
مهر» به هم می بندد . زمانی که بريده ازهم باشد ، و جهانی که  

. مهر، اصل زمان، پيوسته است    ازهم بريده باشد، وجود ندارد .
 . باهمست  جانها  همه  يابی  پيوند  اصل  يعنی  دوچيز،  ميان  پيوند 

. هست  هرانسانی  درميان  اصل  اين   ، رو  سه    ازاين  که  دوئی 
است   موجودات  همه  تخم   ، باشد  يکی  تا  مفهوم، ميشود  اين   .
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( که معرب ِ واژه « به خود گرفت  « عشق»سپس درعرفان نام  
« اشه واشی » ، همان واژه « شه وشی »    .  اشه واشگ » است

عشق ،    است که به معنای «سه » است . اشه، سه تای يکتاهست.
اصل قديم هست ، وهمه چيز ازاين اصل ، پيدايش می يابد . پس 

انسان  ) به   -مر   =مردم    =درهرتخمی  )اين اصل هست که،  تخم 
صورت   يابدخود،  می  واقعيت  درطبيعتش،  .  ميدهدو  هرانسانی 

. اين جفت به هم چسبيده ، پيکريابی « اصل مهريا پيوند » است
در درون هرتخمی هست . تخم که نام ديگرش « توم » است ، در 
توماس»   » نام  و  است،   « همزاد   » معنای  به  عبری،  و  آرامی 
امروزی ، همين واژه است . همچنين واژه ِ « دانه » ، دراصل «  

  دوانه » بوده است که معنای« همزاد و دوقلو» را دارد. 
« اصل» که « تخم يا اند » باشد ، آفريننده و زاينده وپيدايش يابنده  
است، چون گوهرش همين « اصل پيوند يا مهريا اصل بستگی » 
،  تخم درون   اندی من  ازاينرو نام بهمن ، « مينوی مينو،  است. 

برترين و نخستين تخم ، يا به سخنی ديگر اصل درون اصل ، يا  
اين مفهوم « بهمن» به کلی با مفهوم بهمن ، نزد » است .    اصل

زرتشت، فرق دارد ، چون نزد زرتشت ، بهمن ، نخستين تابش  
( صادره) ازاهورامزدا ميگردد، وخود ، از« برترين اصل » فرو 

. بهمن ، درونی ترين و محرمترين و صميمی ترين بخش    ميافتد
که   ،  « مهرگياه  ديگر«  نام   . است  وهرانسانی  هرجانی  درميان ِ 

دارد با روزمهر  «    ،اينهمانی  که  است   « بگی  درکردی « حسن 
اصل اتصال و امتزاج » .    =» باشد ، يعنی « سنگ خدا  اسن بغ  

ودرست گياه بهمن « حسن بگ اوتی » ناميده ميشود که گياهِ اسن  
«اسن    . باشد  به   =بغ  امروزه  ما  که  است  سنگ   ،  « اسنگ 

  . ميشود  ناميده  سنگدل  رحم،  بی  انسان  نزدما  و   ، حجرميگوئيم 
و   واتصال  امتزاج  معنای  به   ، اسن  يا  سنگ  دراصل،  درحاليکه 
همآغوشی است . درواژه نامه ها ، سنگام و سنگارو سنگم هنوز  
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 » را  هندوستان  مهم  دورود  پيوند  نقطه   . دارند  را  معنی  همين 
سنگام » می نامند، وهنديان براين باورند که رود سوّمی نيزهست  
که هرچند ديده نميشود ولی درهمين جا به اين دورود ديگر ملحق  
که   است   « سوّم   » انديشه  همان  باقيمانده  تصوير،  اين   . ميشود 
هم  به  نامرئی  بطور  را  پديده  دو  چيزو  دو  که  ميانست  اصل 

  ميچسباند .  
« اند » ، يا « اصل ميان يا مهر يا تخم عشق و همبستگی» است 
صورت   خود،  به  و  ميآورد  جنبش  به  و  ميآفريند   ، ازخود  که 
 . اين اصلست  بلکه   ، نميکند  خلق   ، خدائی  اين اصل را   .   ميدهد 

نيست   مخلوق   ، آورده  اصل  از زرتشت  داستانی  درشاهنامه،    .
ميشود که زرتشت ، مجمر( آتشدان ) آتش را از بهشت ميآورد .  
يا   آتش  تخم  همين  که  را  آتش  که  ميکند  بيان  درست   ، سخن  اين 
روشنائی  جايگاه   ) دربهشت  اهورامزدا  باشد،  نخستين  اصل 
بيکران) آفريده است، و زرتشت ، آورنده اين « آفريده يا مخلوق 

ديگر،   سخنی  به    . هست   « يا  اهورامزدا  تخم   »، اهورامزدا 
اصل» را ميآفريند وبه عبارتی روشن تر ازاين پس ، هيچ تخمی 

. دراديان نوری،  درجهان هستی   و هيچ اصلی ، ازخودش نيست
  ) ازخود  چيزی  آفريده =،   ، پس  ازاين  همه  و  نيست   ( اصيل 

ديگر واحد  خدايان  اصل  اهورامزدايا   ، هم  اهورامزدا  و  هستند 
نيست ، نميداند  جهان هستی  يا خوشه  تخم  را  ولیچون خود   .    »

اندازه  و  به خودش صورت  است، خودش  ، خودش، اصل  اند» 
 . ميدهد، و ازخودش ، روشن ميشود وازخودش ، بينش می يابد  

انسان، صورت ميدهند   به گل  يهوه و الله،  درتورات و درقرآن ، 
( به عبارت ديگر، اندازه به او ميدهند) . درالهيات زرتشتی نيز  
اين   که  نيست  مهم  اين   . ميدهد  به هرانسانی، صورت  اهورامزدا 
صورت  بهترين  به  يا  خود  صورت  به  را  انسان   ، خدايان 

ون حق  انسان،  که  است  مهم  اين  بلکه   . صورت  ميسازند  يروی 
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مسئله بنيادی ، وجودِ همين  . ولی درست دادن به خودش را ندارد
نيروی « ازخود ، و به خود صورت دهنده در بنُ يا فطرت انسان  

ديسيدن »    -اند  =» است که در« اند » هست ، وبا « انديشيدن  
و اندازه  . انسان، درانديشيدن ، به خود، صورت    واقعيت می يابد

معمار ميدهد.او   ( وبد  معيارنيک  خودش  (  هستی  وآرشيتکت 
. ميسازد  خودش  را،  خود  وجود  بنای   . ،   ميباشد  انديشيدن»   »

مهرِ  يا  بستگی  از«  بحث   . است  اند»   » ازهمين  بحث  درست 
آفريننده » است . « اند» ، چه ميکند يا چه ميشود ؟  اند، ديسيده يا  

  ديشيده ميشود .  
ته ميشود و هم  « دس و ديس و ديش» ، هم به « صورت » گف

وبنا ساختمان   » ميزهد  .  » به  ازخود  ومهر،  بستگی  اصل  اين 
وميجوشد، و به خود ، صورت ميدهد، و ازخود ، خانه ميسازد .  

م خانه  را  خود   ، انسان  يسازد.انديشيدن  خانه  انسان،  وجان  تن 
ميکند.   زندگی  اش  درخانه  در«صورتش»،  انسان،   . هستند 
صورت ، خانه زندگی است . انسان، با انديشيدن ، ازخود، خانه  

. انسان،    انسان، در گيتی، خودرا ، خانه خود ميسازدبنا ميکند .  
. هرصورتی  خود شدن ، خانه شدن است درگيتی ، خانه ميشود . 

به « صورت »   انديشه ، معنائی بسيار ژرف  اين   . ، خانه است 
هستی ، خانه بودن . خدا هم درفرهنگ ايران، خانه دارد  ميدهد . 

. خدا ، هنگامی هست که خانه شده است . خدای بی خانه ،   است
خدا نيست . همه تن های انسانها ، خانه سيمرغ يا ارتا هست . اين  
سيمرغ هست که درهمه خانه های خود ، درهمه انسانها ، زندگی 
ميکند . سيمرغ ، درآشيانه ( شيان) اش ، درقاف ميزيد ، اين معنا 
  . دارد  بيکرانه »، خانه  ، در« روشنائی  هم  اهورامزدا  دارد.  را 
سيمرغ ، در رنگين کمان ، خانه دارد . رنگ، که « گون » ناميده  

چون همه  ميشد ، مانند « ديس » ، به معنای « صورت » است .  
جان يعنی سيمرغست ، همه جانها مقدسند . مقدس ،   تن ها خانهِ 
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  ) ناپذيراست  گزند  معنای  بشر    unantastbarبه  حقوق   .(
انسان،  «ارج  که  آغازميشود  عبارت   اين  با  درست 
نامهای   از  يکی   ،« و«ارج   ،  « گزندناپذيراست 

.ازسوئی، « اند » که بهمن ، اصل جهان هستی باشد   سيمرغست
، مجهول وگم است ، نا ديدنی و ناگرفتنی است . هنوزهم به يک  

، همان « » ميگويند. اين بهمان    بهمانشخص مجهول، « فلان و
، بهمن  اين   . است   « درطيف    بهمن   ، سيمرغ  فرورد(  ارتا  در 

ولی    ، پديدارميشود  رنگارنگی،  در   ،  ( چسبيده  هم  به  رنگهای 
سپس    . ميماند  ناگرفتنی   ، هم  پيدائی  درهمين   ، پيدائی  اين  برغم 

تن    همين ارتا ، تحول ومتامورفوز به اجسام ( تنکرد ) می يابد ،
، ولی بهمن درهمين گرفتنی شدن ميشود که گرفتنی و ديدنی است

نا ديدنی و نا گرفتنی ميماند ، چون   بايد و ديدنی شدن هم ،    اورا 
ميخواهد هميشه  او  و  جـسُت  خود  هميشه  به  نوين  صورتی   ،

. او اصل ، آفرينندگی ازنو ، و اصل جستجوی هميشگيست.    بدهد
درآغاز،    ( سيمرغ   ) درارتا   ، بهمن   . برد  می  کام  اوازجستجو، 
انسان  تن  به  تبديل   ( ارتا   ) سيمرغ  وسپس  ميشود،  صورت 
ديدنی و گرفتنی  ، ميگردد که   « است  آنچه زنده   » و  وجانوران 
دراشعارش،  عطار،  فريدالدين  شيخ  که  است  انديشه  اين  است. 

  بهترين عبارت را بدان داده است : 
  الحق ، شگفت مرغی، کزتو ، دو کون ، پـرُشد 

  نه بال باز کرده ، نه ز آشيان  پريده
  دوجهان ، پروبال سيمرغ است
 نيست سيمرغ و ، آشيانه ،  پديد 

) سيمرغ  واين  بهمن  اين  او   =درهرانسانی،  وجود  اصل   ، ارتا) 
يا آشيان   ، پروبال  ،... ) هستند. هرانسانی ،  اخو ، شيان  اند ،   )

  =سيمرغ است ، هرچند اين سيمرغ و بهمن دراين آشيان ( شيان  
اند )، گرفتنی نيستند . « اند » که بهمن باشد،    =جايگاه اتصال سه 
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او،  صورت  يا   ، پديداراو  وچهره  است  ناگرفتنی  و  ناپيدا 
ارتافرورد يا سيمرغست که ديدنی و لی ناگرفتنی است . سيمرغ ،  
داستان عطار   ندارد که در  پنداشته ميشود فقط معنائی را  چنانچه 
وسی تا مرغ مشهور شده است. بلکه پيشوند « سی » به معنای « 

« هسنگ  .هم  هست  سنگی»  مرغ   » معنای  به   ، سيمرغ   .  ست 
سنگ است،  بغ  اسنگ)   ) اسن   ، هست–بهمن  به  خدا   ، سنگ   .

اصل به هم   =معنای اصل اتصال وامتزاج يعنی « مهر» يا « انــد 
« ارتا فرورد » ، همان « فرن » يا آتش  بستگی » است . واين  

و  ميگيرد  مادر»جا  زهدان  در«  که  است  آتش  تخم  يا  زندگی 
وجود   خانه ِ  و  ميدهد  صورت   ، خود  به  و  ميگستراند  خودرا 
مدنی  درطبيعتش،  انسان،  ديگر،  عبارت  به  ميسازد.  را  انسان 

. انسان، خانه درگيتی است ، يعنی    وشهری وجهانی و گيتائيست
و   اجتماعی  نظام  آفريننده  اصل  يعنی   ، است  وآراستگی  نظم 
که   ، جهان  آراستن   . است  اقتصادی  و  وحقوقی  حکومتی 
درفرهنگ ايران، معنای « سياست » دارد ، اينهمانی با « ساختن 
خانه » دارد . خدا درانسان، خانه خود را ميسازدو درآن زندگی 
. بهمن ، يا  ، آتشکده وجشنگاه ونيايشگاه است  . تن انسان  ميکند 
انديشيدن، اصل جهان آرائی يا ساختن خانه ، ساختن شهر، وبنای  

  مدنيت است . اينست که بهمن ، نگهبان کشور است .  
سيمرغ » ، يا همان « آتش    =« فروهر» که همان « ارتا فرورد  

جان » باشد، خودش « بنـاّ ی خانه ِ وجود انسان » است . سيمرغ  
  ، درهرانسانی  است،  خوشه  که  را  خود  وجود  آتش ِ  تخم  اين   ،
ازخود،    » انديشه  اين   ، زرتشتی  يزدانشناسی  البته   . ميافشاند 
صورت دهی ، ازخود، معمار و بنـاّی وجود خود بودن » را که  
که   آنست  انديشه  برضد  چون  ميکند،  حذف  هست،  درفروهر 
اهورامزدای زرتشت ، آفريننده است . دريزدانشناسی زرتشتی ،  

اس زرتشت  اهورامزدای  اجتماع   تاين  معماروبنای  که 
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ا وطبعا   ، انسانها  وحکومتست  ازهمه  وتوانائی  حق  گرفته  ين 
خانه  ميشود.   ازهمان  باشد،  آرائی  جهان  که  سياست  مفهوم 

آغازميشود  ، انسان  ، و اين کار ، بايد کار خدای   ساختن وجود 
زرتشت باشد ، و نميتواند در نهاد يا درفطرت خود انسان ، در« 

تخم » خود انسان ، در فروهر ِ خود انسان باشد ، ولی رد    =اند  
نيزباقی   29پای اين انديشه بنيادی در گزيده های زاد اسپرم بخش  

رود    –زهدان    –مانده است . « فروهر ِ بالاننده ، با تخم در جای  
آميزگی   به  تخمی  از  گام  نروماده    –، ودرهمان  تخمه  و   –اتحاد 

  ، اندامها  پرخونی گردانيده شود و پس چشم وديگر  به  ازآميزگی 
نگارده شود .... رويش بالاننده فروهر، دست و پا را پديد ميآورد  

پديد ميآورد و رگها و پی هارا ميسازد «   نری و مادگی را  و  و 
راهرو ها و در و پنجره هارا ميسازد مانند راز( طرح نامرئی )  

». نام ديگر اين خدا يا « ارتای    يک بنا و معمارکه خانه ميسازد
خوشه » ، چنانچه خواهيم ديد درسغدی، « ديشچی » است که ، 
به معنای معماروبنا  است . اين هنربنائی و معماری خدای خوشه  
  ، تخمی  يا  هراندی   . هست  نيز   ، ميافشاند  او  که  درهرتخمی   ،
بنا   خانه  کردار  به  را  خود  و  ميدهد  صورت   ، خود  به  درخود 

  ميکند . انديشيدن ، ازخود درگيتی ، خانه ساختن است . 
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  هنردرجهان،ازمن( انسان) آمدپديد 
  

 بنا ميکند ،ادـخردِ شاد ، جهانی ش
 کاربستن خرد) =خرتيدن =انديشيدن( 

  سرفرازوشاد(سعادتمند)ميکند
    شناخت،  -3 شادی   - 2 سرافرازی– 1

  به هم پيوسته اند  هرسه
  

  

  اصل نگهبانی+اصل خنده وبزم + اصل خرد=بهمن
  

  هرآنکس که اوشاد شـد، ازخرد 
  جهان را به کرداربد، نسپرد

  

  انسان ، حق هست  
  

هاگ »    =چهره  =اند  =تخم    =شالوده فرهنگ ايران ، بر« اصل 
نهاده ميشود . آنچه اصل ( هاگ ) است ، « حق » است. معرب  
چون    ، هست   « حق   » انسان،   . ميباشد   « حق   » همان   ، هاگ 

آگ    ) ازخوشهِ  خدا    =تخمی  ،يا  خوشه  ی  ارتا   ( گندم  خوشه 
مسئله، داشتن يا نداشتن ِ حق نيست ، بلکه مسئله « حق هست . 

حقی را که يکی « دارد » ، ديگری ، ميتواند ازاو  . بودن » است  
بگيرد  »    » و   « ميگيرند   » دراجتماع  انسانها  از  را  ها  . حق   «
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ولی    . ميشوند   « حقها  همه  ، مالک  حق  ،هست  «انسان،  و    » 
هست   ارجمند. انسان ،    هيچکس نميتواند اين حق را ازاو بگيرد

  ، خود  به  دهنده  اصل صورت   » چون   ،  « ارتا  تخم ِ   » چون   ،
اصل بينش و اصل سامانده خود » هست . نخستين ويژگی « ارتا 

، که « آتش تخمه، يا تخم ارتا»  انسان» هست .    سرفرازی» ، «
  ، استست  سرافرازی  خود،   گوهرش،   » ونه  عبوديت  نه   ،

 adar-menishnخوارشماری» است،و برضد آرمان « فروتنی  
 , adar-tan وافتادگی وشکسته نفسی وتذلل وخشوع است، که «

 ، سرفرازی   . شدگيست  وتسليم  واطاعت  تابعيت  پرورشگاه ِ 
گوهرومنش حقيقی انسان هنرمثبت و پسنديده انسانست که گواه بر  

  ميدهد .
، ازآن پيدايش نيافته ، چون    )dignity=Wuerdeارج انسان(   

است داده  صورت   » او  به  .  ،خدائی   « ميدهد  صورت  ارج    يا 
و   دهی  صورت   ) دراصالت  خودش  که  ازآنست   ، انسان 

همبغ   انباز(   ،( خداهست    =سازندگی  وهمگوهر   ( .  همآفرين 
  . هست  خود  جهان  به  و  خود  به  دادن  صورت  توانائی   ، دراو 
دراو، حق ِ آراستن خانه و اجتماع وشهروبشريت هست. اين حق 
داشته  آنرا  که حق  است   « نداده   » او  به  قدرتی وکسی  را  وارج 
ازاو سلب   ارج را  اين  و  اين حق  آنکه   . بگيرد  ازاوپس  که  باشد 
ميکند ، سازنده دوزخ دراين گيتی برای او، و اصل بيداد هست ، 
چون انسانيت را دراو، نابود ميسازد وتخم آتش يا سرفرازی  را  

  دراو ميکــُشد . 
اين حق ، زاده   با   . يابد  با زاده شدن ، می  را  اين حق   ، انسان 

. زاده شدن ، رسيدن به « حق » و به « ارج » خودهست.  ميشود
بخش   اسپرم(  زاد  های  زرتشت  11  –  8درگزيده  به  داستانی   (

سيمرغی ، مربوط به   -نسبت داده شده است که درفرهنگ ارتائی
همه بشريت (همه انسانها ) بوده است . اين داستان که ازفرهنگ  
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« بهمن ،  اصيل ايران برخاسته ، بيان اين انديشه بوده است که :  
هرانسان شدن  زاده  هنگامی   ی،هنگام  و  ميآميزد،  انسان  آن  با 

 ، پيدايشش  لحظه  درهمان  انسان،   ، آميخت  انسان  با  بهمن 
.«آسن خرد» که بهمن باشد ، درگوهرش ، خرد ِ شاد ميخندد »   

  وخندان است .
در    وبزم  جشن  بنُ ِ   ، درگيتی  يافتن  پيدايش  که   ، انديشه  اين 

پهنای زندگی است ، سراسر فرهنگ دينی و اجتماعی وسياسی و 
است ميساخته  معين  را  ايران  واقتصادی  هرنظامی   حقوقی   .

درگيتی ، هنگامی « بهمنی » است که  زندگی مردمان را بدون  
مسلم  حق  اين   . سازد  وبزم  جشن   ، گيتی  درهمين  تبعيض 

بودن   تخم   » همان  حکم  به   ، درزندگی +مر  =هرانسانی  تخم» 
گوهر   با  بهمن،  چون   ، انبازشود   ، زندگی  درجشن  که  است 

  ( فطرت) او آميخته است . 
نقطه آغاز پيدايش، يا نخستين تابش هرچيزی ، گواهی برفطرت  

بنُ زندگی انسان ، خنديدن ،   . ازاين رو،  يا گوهر و بنُ او ميدهد
اصل انديشيدن   -1، که هم دراثر همگوهرشدن با « بهمن » است  

اصل سامان دادن و آراستن    -2اصل بزم است ، و    -2است ، وهم  
و نگاه داشتن زندگی از خشم يا قهروترس وآزار است . انسان با  

. آميختن بهمن ، يعنی «   زاده شدن ، همگوهر« بهمن » ميگردد
شدن آفرينندهِ جفت  اصل  شدن ِ»  سنگ   ، شدن  همزاد   ،

  جهان ِهستی( بهمن) ، با انسان .
  

  زاده شدن ( پيدايش درگيتی) ، خنديدن است
  

خنديدن    » واژه « xanditanواژه  و   « نن  که   » که درکردی   «
خنده » ، « که ن » ميباشد و « که نی» ، هم به معنای « دختر»  
خنديدن  که  برآنست  گواه  بهترين  است،  خنديد»   » معنای  به  وهم 
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همان معنای « زائيدن » را داشته است . درکردی ،« کنا» ، به  
و    -1معنای   سانسکريت   -2سوراخ  به  واژه  اين   . است  دوشيزه 

بازميگردد که  « کن » ، به معنای صداکردن و فريادکردن و ناله 
و   مری)   نای،   ) وحلق  گلو  معنای  به   « کنـته    » و  کردنست، 
صدای حلق و همچنين به معنای « بخش تنگ زهدان» است . بی  
شک اين واژه ها ، به واژه « کانا وکانيا » بازميگردند که هم به  

به معنای « دختر» هست.   نای » وهم  خنديدن  معنای «   ، زادن 
که    است کاردارد،  ايران  بنيادی  بينی  جهان  با   ، اينهمانی  اين   .

يا زيستنپيدايش   ، يافتن  هستی   ) درگيتی  شادی فتن  با  را،   (
وسعادت وخوشی، اينهمانی ميداده است . انسان در زاده شدن ، با  
. گيتی ، جايگاه شاد وخرّم  زيبائی زندگی درگيتی روبرو ميشود 
ازآن  ميتوان  يابد که  دربرابرخود حهانی می  انسان  است.  زيستن 

  بهشت ساخت . 
وارونه  و   ، ميداند  درد  جايگاه  را  دنيا  که  بودا،  آموزه  وارونه 

م رسيده آموزه تورات که ( سپس مرده ريگش به مسيحيت واسلا
، وطرد از بهشت ( جشن ) آغارميشود است ) زندگی با درد زادن 

به   ،  » که  ساخت  خود  شالوده  را  انديشه  اين  ايران،  فرهنگ 
. ازاين  يا پيدايش يافتن درگيتی ، شادی است »    ،هستی رسيدن

همراه ،با درد زه و گريه کودک   ،رو ما که ، واقعيتِ زاده شدن را
ميدانيم ، درشگفت ميافتيم که اين چه سخن اشتباهيست که ايرانيان   
واقعيت  ضد  که  گفتاری  همين  درست  اند.  گفته  واقعيت  برضد 

انسان، بااين حق زاده ميشود مينمايد ، شالوده فرهنگ ايرانست .  
بيارايد   چنان  و  سازد  دگرگونه  چنان   ، خود  باخرد  را  جهان  که 

. زندگی درگيتی، بايد وسامان بدهد که خانه او ، بهشت او بشود  
اين  و  توانائی  واين  حق  اين   . باشد  بهشت  در  کردن  زندگی 
رسالت ِ انسانست که گيتی را خانه خود سازد ، اين حق انسانست  

خرد آسن  يا  بهمن   . است   « جشن  خانه   » را  گيتی  پيشکه  - يا« 
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اين حق هست که  ، دراو استحاله به چنين حقی يافته است .  خرد»
»dignity= ارج» او رامشخص ميسازد .  

ازآنجا که زادن با روئيدن ، اينهمانی داشت ، زادن انسان ( مردم 
رتا )نيز، با « باليدن تخم  تخم خدايان زمان ، تخم ا  =مر+ تخم    =

بهمن ميشد.آميختن  داده  اينهمانی  خرد  ازخاک»  آسن   )=  
) که هم اصل خرد و هم اصل بزم    آسن =پيش خرد  =خردسنگی

هست  با کودک ، هنگام زاده شدن ، گواهی آشکاربرآنست که« 
است خرد  آسن  انسان،  ناگرفتنی   بنُ  و  ناديدنی  هويت  که   ،  «

بودنش را استحاله به « ديدنی و گرفتنی بودن » ، به « صورت  
  ونه » ـزمـ« بيافتن و تن يافتن » ميدهد . نام ديگر بهمن نزد مردم  

بهمن بوده است (برهان قاطع) . دراينجا نيز بخوبی ميتوان ديد که 
است   بزم وشادی  اصل  هم  و   ، اصل ِزاده شدن  هم  . پسوند « ، 

هست    « بنُ  و  اصل   » معنای  به   ، دربزمونه  ومونه   « مون 
اصل زندگی) . « بـزَ» در کردی، به معنای « زهدان    =( ژيمون  

ونشاط   عيش  و  مهمانی  مجلس  معنای  به   « بزم   » و  است.   «
چون  ، است  بوده    وکامرانی  بزم  اززهدان،  شدن  زاده 

،که   است است  کرده  بزم  نخستين  از  يادی  دربيتی،  .عنصری 
پروين با  ماه  جهان    اقتران  آفرينش  و  پيدايش  اصل  که  ميباشد 

  شمرده ميشد( نخستين عشق) .
  تو، خسروان جهان بزم ازبهرسور به 

  همی زنند شب و روز، ماه بر کوهان
نام لحن   ، کوه وکوهان، خوشه پروين است، و « ماه برکوهان» 

رام    » با  اينهمانی  که   ، است  باربد  ويکم  ،     =بيست   « جی 
وشناخت  رقص  شعرو  و  وطرب  موسيقی  خدای  و  مادرزندگی 
 . ايرانست  درفرهنگ  افروديت»  يا  زُهره   » وهمان   ، دارد 

با خوشه پروين (درخوشه پروين ازعروسی   ناپيدای ،  رام  ستاره 
استهفتم بهمن  ارتای ،  که   ، پروين  پيدای  ستاره  درشش  که   ،
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که   بهمن  يابد)  پيدايش می  است،  آسن  خوشه   » و   « بغ  آسن   »
است    « بزمونه   »  ، هست  اصل  خرد»  هم  ديگر،  عبارت  به   ،

وانجمن  وشادی  بزم  اصل  هم  هست،  آفرينش  و  پيدايش  و  زايش 
کردن . اينست که درفرهنگ ايران ، اين « خرد شاد » هست که 
اصل ِ پيدايش و آفرينش گيتی و هستی است  .از اينرو « نخستين 
وبرترين گوهر ، بقول اسدی توسی « سرگوهر» است :  خرد ، 

  مر جهان را ، سـر ِ گوهر است . 
  

  مر+تخم) تخم ارتا ست  =انسان( مردم 
 ميباشد، اردوج ( ارتا+ وج) که نام ديگرش سرو،

  نيزتخم ارتا هست
  تصويرانسان درفرهنگ ايران

  «سروی که فرازش، ماهِ گرد» هست، صورت انسان ميباشد
   

ارتا هستدرخت ِ تخم   ، انسان  مانند  ازاين رو، سرو  سرو،   .    ،
چشمگيرند   که  اش  برجسته  همي درصفات  سبزبودن+  (  شه 

تنسرافرازی)  بود،  ايران  درفرهنگ  تصويرانسان  اينکه  .  ها 
درشاهنامه ، زرتشت، سرو را ازبهشت ميآورد ، به معنای آنست  
خوشه  خدای  يا   ، ارتا  تخم   ، زرتشتی  دردين   ، انسان  که 

اهورامزداست آفريدهِ  بلکه  نيست،   ( سيمرغ   )  .    ، پس  ازاين 
با   همگوهر  و  خدا  فرزند  ديگر،  انسان  زرتشتی،  دريزدانشناسی 
خدا شمرده نميشود ، و ازاصالت ميافتد . داستان زال زرهم ، گرد  
ميخواهند   بودن  ارتا  ازتخم  را  انسان  که  ميچرخد  محور  همين 

دازند ( دورنگ بودن زال ، به معنای همزاد بودن ، وتخم ارتا نبي
اصالت   که  را  انسانی  اين   ،( ارتا   ) سيمرغ  ولی   ،  ( است  بودن 
به  خدائی دارد( فرزند خداست ) ، ولی ازدين وجامعه ، محکوم 

ميپروران خود  درخانه  و  ميرهاند   ، است  شده  او  مرگ  به  و  د، 
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، و تخم اورا ازشيرابه وجود خود، آبياری ازپستان خود شيرميدهد
و    ( ميشود  او  دايه  گيتی  ميکند(  به   ، خدا  فرزند  کردار  بازبه 

  .ميفرستد 
ارتا، که صورت ديدنی ولی ناگرفتنی بهمن است ، استحاله به «  
تن يا جسم » می يابد که« تنکرد» ناميده ميشود . صفت ارتا ، « 
هژير» است که « هو چيتره » باشد . ارتا ، تخم نيک (هوچيتره )  

اين  . است  وزاينده  آفريننده  اصل  تر،  دقيق  به سخنی  استحاله    يا 
بهمن به ارتا، واستحاله ارتا به جسم( تن، گيتی) ، همان « اند + 

اند» که بهمن يا « آسن خرد » باشد، به خود    . «ديسيدن » است  
  . بنا ميکند  تن ميدهد وخانه خود را درجهان هستی  ، صورت و 
ازآنجا که انسان تخم خوشه ارتا ، يا درخت « وَن هَرويسپ تـخُم 

گياه    = يا  درخت  آغار، صورتِ  در  انسان  به   ، سيمرغ » هست 
  داده ميشود .  

ميگردد سرو  جانشين  ريباس،  گياه   ، زرتشتی  .    دريزدانشناسی 
درافغانستان به ريباس ، « هوم » گفته ميشود . البته ، آنچه دراين 

يا    ،ريباس، گياه « نرماده  متون، ناگفته گذارده ميشود ، اينست که
دارد  ،همزاد » هست . درخودش .    هم نرينگی وهم مادينگی را 

انديشه « جم   اين همان   ، همزاد » است که برضد =ييما    =البته 
اين  . است  زرتشت  ،نرمادگی  «آموزه  ويوغ    »  وجفت  همزاد  يا 

بودن   ازخود   » معنای  به  به سخنی    »  =ahv=hvaبودن،  است. 
ای    ديگر، آفريننده  به  نياز  انسان،  چسبيده  بهم  جفت  يا  ريباس 
آفريننده  ندارد   بايد  که  زرتشت  اهورامزدای  تصوير  با  واين   .

نرمادينگی   ، متون  دراين  رو  ازاين   . سازگارنبود   ، باشد  انسان 
ريباس ، نا گفته ميماند . تخمهای ارتا فرورد يا سيمرغ ( درخت  

هوبيس   تخم)  »هستند    hu+bisهرويسپ  نيک  جفت   » يعنی 
( کتاب يوستی، بيس مانند ويس به معنای جفت است، عدد امروزه  

، صفت کل اين تخمهاست . به هوبيسبيست، ازآن برآمده ) . اين  
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سرو هم ، تخم ارتا  هستند .    ،عبارت ديگر، همه ازخود وبه خود
تخم    =وج    -هست ، چون نام ديگرش « اردوج » است که « ارتا

انسان ، سرويست که ميوه اش برفرازش ، ماهِ پـرُ  .  ارتا» باشد
. هست   بازتابيده شده است  بارها درشاهنامه  اين تصويرانسان،   .

. ماه ، دارای همه تخمه  ماه پـر، همان تصوير « خوشه » است 
شمرده زندگان  وازآميشد  های  روشنی ،  سرچشمه   ، تخم  که  نجا 
تخم (سبزشدن  رو است  ازاين   ، داشت  شدن  روشن  با  اينهمانی   ،

، درگزيده های  سبزی و روشنی ، دوويژگی جفت باهمند ) ، ماه  
با مغز داده ميشود که سرچشمه  ، اينهمانی  )30زاد اسپرم( بخش  

وپيدايش  همه   .حواس،  هست  درباليدن  خرددرحواس  به سرو، 
خرد ، اوج ، يا  . به سخنی ديگر،  فرازخود که ماه پـرُاست ميرسد

هست انسان  درخت  باليدن  و    ،سرفرازی .  فراز  يافتن  خرد  در 
است گفتن  بهتر  .  سخن  را  فردوسی  گفته  ميتوان  که  ازاينجاست 

  دريافت  :
سرش راست برشد، چو سرو بلند     به گفتارخوب و خرد، 

  کاربند
به   يا   ، برشدن  راست  همين  انسان،  گوهری  ويژگی  نخستين 
و   کردن  نمو  که   ،  « وخشيدن   » اين  با  و   ، است  فرازباليدن 

  پيشرفت کردن و باليدنست ، سرفرازی پيدايش می يابد .  
  ، ارديبهشت  يا  خوشه  ارتای  ويژه  »صفت  سرافرازی  است   « 

( برهان قاطع ) .  اين کشش به سربرافراختن و باليدن وشادشدن  
کشش هست و روشن شدن درهرتخمی هست، و با بسيج شدن اين  

ی ميابد که هستچيزی، هست ميشود و  ، که هستی ، آغازميشود .
بايستد و  هست  چيزی،«  .سربيافـرازد  سرافراز»   » که  .  هست» 
زندگی     ومنشاءمردم)،مبدء=درهرتخمی(مر+تخم

) هست که همان « آتش جان يا تخم آتش    ahv=hva=axvاخو(  
هوا   » اين  و   ، ميباشد   « ارتا  اصل    =hvaيا   » معنای  به  که   «
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چيزی «    » دارد .  هستی بخشازخود بودن هست » ، ويژگی «  
هستی درگيتی  .  هست » که « ميايستد ، سرميافرازد ، می بالد »  

است سرافرازی  علت  .،  همين  جنبان    به  هوای   » که  باد»  به« 
هواhva=ahvوجنبنده  ، است  ميگفتند»  مبدء   ،  هوا،  چون   .

  زندگی ، اصل ازخود بودن ، يا ازخود بپا خاستن وسربرافراختن 
  ، نامه  درگرشاسپ  توسی  اسدی  را  نکته  اين   . است  وايستادن 

  بسيار رسا ، بيان کرده است :
  همه تخم، درکشت ها گونه گون    که ناراست افتد، بود  سرنگون 

  » آوردزوروسازدرهمه ، «  « هوا» 
  آورد  « فراز»سرهرنگون ، زی 
اين « هوا،  اصل جنبشست که    هرتخمی که در زمين ميافتد، دراو

، بلافاصله ، نگون را سوی ديگر ميدهد تحول به آتش می يابد »  
وميافرازد. با اين، جنبش به باليدن ، به بلندگرائی، به هستی يابی، 

بلندی گرائی ، « سر بسوی فرازآوردن » ، روند ِ «  آغازميشود . 
است يابی»  آتش  هستی  ازباد،  و  ميآيد،  پديد  باد  هوا،  ازجنبش   .

 . است  دهنده  هستی  و   « فرازنده   »  ، آتش  اين  و  ميگيرد 
درشاهنامه ميآيد که : « نخستين که آتش ، زجنبش ، دميد » . اين 
جنبش هوا يا باد است که آتش ميافروزد و درسرفرازشدن، هستی  

تخم ) ، آتش زندگی که ارتا   -می يابد . درتخم وجود انسان ( مر
باشد، بلافاصله آنچه سرنگون ميافتد، به فرازميآورد ، واين جنبش 
با شادی و خنده و خوشی   « سربرافراختن » ، اينهمانی گوهری 
وسعادت دارد . سبزشدن ، اينهمانی با پيدايش ( به هستی آمدن ، 
با سربرافراختن ) با روشن شدن و درخشان شدن دارد . « گون »  
که « رنگ » باشد ، معنای « صورت » هم دارد. « رنگين بودن  

  . بود  چهره  و  صورت   ،  « ، درخرد   ، درچهره  گوهرانسان، 
روشن   آشکارو   ، دررنگارنگيش  درگفتارش،   ، درلبخندش 

انسان   ميشود  . پيدايش رنگ را ، روشن شدن ميدانستند   ، آنها   .
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باز ،يا به سخنی ديگر روشن  بايد درچهره و گونه اش ، گشوده و
اينست که درگرشاسپ نامه ديده ميشود که « خرد » ، بيخ    شود .

درخت بهشت است . چون « آسن خرد » که بهمن باشد ، همين  
، به علت آنکه  سرو.  ت که سعادت وشادی به بار ميآورد  بيخ اس

است روشن  هميشه  و  شاد  هميشه   ، است  سبز»  هميشه   »    .
تخم    ، ارتا+ وج)   ) اردوج   ، درايران  ديگر سرو  نام  ازاين رو، 
ارتا هست . ميوه و برَ اين سرو که تصوير انسانست ، درفرازش  
، ماه پرُهست ( گِرد ماه ) . در گزيده های زاداسپرم ، ديده ميشود  

مغز  » ،    =که  خرد  که  است  حواس  همه  سرچشمه  که   « مزگا 
  ازآنها در رنگارنگيش پيدايش می يابد . 

ازاين بررسيها درباره ويژگيهائی که به سرو با ماه پـرُ برفرازش  
خـرد   -2سرافرازی    -1، نسبت داده ميشد بخوبی ديده ميشود که  

شعله ورشدن ( پرازشاخه    -5پيشرفت    -4شـادی ( شکفتن )    -3
، همه ويژگيهای گوهری و به هم پيوسته  گوينده شدن    - 6شدن ) و

  « تخم ارتا » يا انسان هستند .  
  زکاخ  سرشاخ سبزش، برآمد، شاخ    برکشد سروبه پاليزچون 

  چو بيندش ، بينا دل و نيک بخت     به بالای او شاد باشد درخت
» که روئيدن باشد، همه اين معانی که   vaxsh وخشدر واژه  « 

  درخت هستی انسان،به هم پيوسته ، موجودند .
 -2افزايش و نمو ورشد    -1دارای اين معانيست :     vaxshوخش

درخش و دم و نفس وجان ( مراجعه به   -3حرف و سخن وکلمه  
     کتاب فره وشی شود) .

،    vaxshitanوخشيتن باليدن   ، کردن  پيشرفت  نموکردن،    :
ورشدن شعله  درخشيدن،  وخششن   روئيدن،   .vaxshishn     :

  ، باليدن   ، کردن  شکوفه   ، پيشرفت 
. ،  urvaaxmanروشن   سعادت  شاد،  انديشه  دارای  ئوروخمن 

اينکه آسمان، جايگاه    : شاد، سعادتمند .urvaxtشادی . ئوروخت  
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و  همآغوشی  يعنی  سنگ  از   ، آسمان  که  آنست  برای   ، شاديست 
اسن    ) است  ومتزاج  را   =اتصال  گفته  اين  امروزه  ما   .( آسمان 

ميشود   گفته  اينکه   . ميشماريم  ازسنگ  ازخرافات  آسمان 
وامتزاج   اتصال  جايگاه  معنای  به  دراصل   ، است  وازخماهن 

»  ميباشد    asan   +xvabوهمآغوشی است و خماهن دراصل «
است  « هستان  وامتزاج ِ  اتصال   » معنای  به  آسمان،    که  . طبعا 

خانه امتزاج واتصال يا همان خانه عشق ومهرورزی و سرچشمه 
  موسيقی است .

  اين خانه که پيوسته دراو با نگ چغانه است
  از« خواجه » بپرسيد که اين خانه چه خانه است 
  اين خواجه چرخست که چون زُهره وماه است

  وين خانه عشق است که بی حد و کرانه است ( مولوی)
ياقوت  چون   ، هست  ازياقوت  آسمان  ميآيد  درشاهنامه  اينکه 
 » معنای  به  که  است،   ( کند   + ياک   ) ياکند  يا   ( کوت  ياک+   )
زهدان مادر» است که جايگاه ايمنی و دور ازگزند است. شادی و 

  روشنائی ، پيدايشی ازگوهر اين وصالست . 
  زياقوت سرخست چرخ کبود    نه از باد و آب و نه ازگرد و دود 

يزدانشناسی زرتشتی برای اينکه اهورامزدا را آفريننده« شادی»   
.  مثلا دربخش   کند ، مجبور بود که اورا همکار« آسمان » کند 

به ياری آسمان ،    –اهورامزدا    –ميآيد که او    19دوم بندهش پاره  
شادی آفريد ، بدان روی برای اوشادی را فرازآفريد که اکنون که  
درواقع   را  شادی   .  « درايستند  شادی  به  آفريدگان   ، آميختگيست 
اين   که  ميشمارد   « آسمان  و  اهورامزدا  بودن  جفت   » پيآيند 
ازآن   زرتشت  که  است   « آفرينی  جفت   » اصل  به  بازگشت 

اين  . زرتشتی  سرپيچيد  دريزدانشناسی  ويژگی   شادی  ديگر، 
وسرافرازشدنست   باليدن  پيآيند  که  را  وزايش  رويش  گوهری 

بلکه    . اهريمن ندارد  که  درديست  دهنده  تسکين  فقط   ، شادی 



 

 

76 

 

اهورامزدا  .    ميآفريند ، چون با همه جهان زندگی ، آميخته است
يا   ميکاهد   ، ميکند  توليد  اهريمن  که  را  دردی  فقط   ، با شاديش 

ميسازد شادی   خنثی  ارتائی  بامفهوم  کلی  به  شادی  مفهوم  اين   .
وسرافرازی، فرق دارد . همچنين درمينوی خرد ( ترجمه تفضلی 

) ميتوان ديد که اهورا مزدا با آسن خرد ( بهمن) جهان    56بخش  
اص به  آگاهانه  بازنا   . ميکند  واداره  ميآفريند  آفرينی  را  جفت  ل 

خردميچسبد   آسن   » خود  درحاليکه  خرد.  پيش  خرد    =  که   «
سنگيست ، اين ويژگی جفت آفرينی را درخودش دارد ونيازی به 
اهورامزدا نيست . بررسی اين نکات برای آنست که  ويژگيهائی 
پرُ برفرازش » نسبت داده ميشود، تصوير   با ماه  که به « سرو، 
انسان را درفرهنگ ايران مشخص ميسازد . اين ويژگيها عبارتند 

 -5پيشرفت  و  -4شادی ( شکفتن )    -3خرد    -2سرافرازی    -1از  
انسان  هستی  يا   « ارتا  تخم   » گوهری  ويژگيهای  همه   ، گويائی 

« خرد شاد و سرافرازی » ، باهم ،    هستند که ازهم جدا ناپذيرند . 
ميسازند   معين  را  انسان  خرتيدن) .  هستی   ) درانديشيدن  انسان 

ميشود باهم   شادوسرافراز  انسان  باخردورزی  که  سرافرازی   .
ميبالند ، زمانهای درازهست که دراديان گوناگون ، مُهر ابليسی و 

سرافرازی وخرد ِ سرخ وگرم ،  اهريمنی وشيطانی خورده است .  
وبنُ   مبدء  او،   ( گرمی  اصل   ) آتش  تخم  که   ، هست  ارتا  صفت 
وفطرت زندگی درهرانسانيست ، که درانسان،  به خرد و شادی 

يابد می  دگرديسی  خرتو  وسرافرازی   » که  خرد  نام   .=    + خره 
باشد ، راتو ( اين خداست که «    =رته    =راتو »  نام خود   ( ارتا 

ابليس قرآن ، کسی  باد،يا هوائيست که تبديل به آتش» می يابد . و  
را ديگرغيراز اش  خوشه  تخمه ِ  که  نيست  ايران  خدای  اين 

، معرب «البيس» درتبريست که نام  . ابليسدرهرانسانی ميافشاند  
ابو    -1آتش برق ( آذرخش) هست، و نامهای ديگرابليس درعربی  

شوند نام مر+ تخم ، انسان  همان مر، که نام اندروای ، و پي(مره  
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« حرث» است که معرب همان «ارس وارتا و ا ِ رِ   -2و  است )  
، و    آتشين گوهر ايرانسرافرازِ ابليس ساختن از خدای ِ ز» باشد.  

ملعون ساختن او ، و سنگسارکردن او ( رجم ابليس) و اعداعدو  
نبود که نابود ساختن اصالت انسان  انسان شمردن او ، چيزی جز

با   انسان  با همگوهربودن  سرافرازاست.   ، ازتوانائی خرد شادش 
همگوهرخدا   خودرا  که  )هست  شده  ابليس  که  ارتائی   ) خدا  اين 
 . ميداند که نياز به واسطه ای ورسولی وخليفه ای وامامی ندارد 
  ، ميشود  نفرين   ، ابليس  در  که   ، انديشيدن  ازخود  و  سرافرازی 
سرافرازی    ، سراسرعمردرخود  که  ميسازد  مکلف  را  هرانسانی 
«ازخود،   بر  وگواه  زندگيست  نگهبان  که  را  ازانديشيدنش 

تنها    =بودنست نه  بايد  انسان   . وخواربشمارد  بنکوهد   ، هوا) 
ازخرد ورزی، شاد نشود ، بلکه آن را « وسوسه شيطان خناس »  
انسان   خوارسازی  و  خود  خوارشماری  به  چنان  مارا   . بداند 
که   اند  داده  عادت   ( انديشيدن  ازخود،   . بودن  ازخود،   ) درخود 
کوچکترين درک احساس سربلندی را ابليسی ميدانيم و بدان نفرت  
و   است   « انديشيدن   » معنای  به  که   « کردن  منی   ». ميورزيم 

مانو  ) بودنست  انسان   ، خود  انسانها  =ازانديشيدن  همه    =نام 
من ) ، واژگونه ساخته شده، و معنای « تکبرو خودرا  =انديشنده  

خدا پنداشتن »يافته . هرانسانی که بينديشد ( منی کند ) ، مشرک و  
،  ملحد است، وبايد اورا به دونيمه ارّه کرد .   احساس سرافرازی 

است شده  اخلاقی  ضد  بلکه   ، دينی  ضد  تنها  نه   ، ما  .  برای 
احساس سرافرازی ازکاربستن خرد در زندگی را نميتوانيم تحمل  

ود ، وخرسندی ازآن ، چنان  کنيم . نسبت دادن يک کارنيک به خ
و . نفرت  روبرميگردانيم  ازاو  فوری  که  ميانگيزد  درما  اکراهی 

آنها  خودِ پيدايش پيامبران، بدين علت بود که انديشه هائی که در
  .   ناگهان پيدايش می يافت ، نميتوانستند به خود نسبت بدهند
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ما نفرت و اکراه از« ستودن وآفرين کردن ِ کارنيک ديگران »   
که    « شدن  معين  ازخود،   ، بودن   ، خود  به   » درک  اين  داريم. 
چيزی جز سرافرازی نيست، وبيان اصالت انسان ميباشد، نه تنها  
را   نيزخود  سياست  و  اخلاق  درپهنه  بلکه  ميباشد،  دينی  ضد 

   . است  ،  گسترده  بودن  خود  خرد  سرافرازبه   ، داشتن  اصالت 
. ازکاربرد حواس خود ،   ازخود انديشيدن ، ضد ارزش شده است

از آزمايشهای با حواس خود، به دانائی رسيدن ، ضد ارزش شده 
، درهمان   فراهم آوردن  ، مدنيت وسعادت را  باخرد خود   . است 
آسمان و   برای پروازبه  با اهريمن ،  به همکاری  داستان جمشيد، 
بالاخره به ضديت با خدا (اهورامزدای زرتشت ) ميکشد . تا خرد 
کيفرش،   به  انسان   ، نپيوندد   ( زرتشت  اهورامزدای  با   ) خدا  با 
ازميان، به دونيمه اره خواهد شد . برای پيوستن به اهورامزدای  
و    ، تعريف کرد  را  مدنيت وسعادت   ، او  با خرد  بايد   ، زرتشت 

کشيد.    دست   ، خود  خواست  و  ازکاربستن ازخرد  سرفرازبودن 
خود   خواست  و  خود  وضد الله خرد  زرتشت  اهورامزدای  ضد   ،

،    اسلامست بودن  مردم  ساختن  درشاد  خود،  ازخرد  سرافراز   .
  ،  « پديد  آمد  ازمن   ، درجهان  هنر   » گفتن ِ  و  جمشيد،  مانند 

انسان ازخردش  بزرگترين گناه است .   اين سرافرازی   ، زرتشت 
جمشيدرا مطرودساختن  با   ،  ، سپس  و  کرد،  وپايمال  سرکوب   ،

را  بعدی  گام   ،  « ايران  خدای   ، ارتا   ابليس ساختن   » با  محمد 
 « انسان  انديشی  خود   » از  سرافرازی  کردن  درنابود 

.ولی آرمان انسان در ايران ، درست گفتن همين « هنر    برداشت
  ، سرافرازی  درک  که   ، هست   « ميآيد  پديد   ، ازمن   ، درجهان 

  ازکاربستن خرد شاد خود انسانست .  
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  خردِ بنيادی ، اصل بـزَم است
  بهمن که خردبنيادی درهمه انسانهاست ،

  ـزمونه (يا اصل بزم، بزم آرا ) ميناميدندمردم ، ب 
  وپوست) جامهبزمونه، اصل به هم بافتن است(

  است که ازآن باده مينوشند جامبرمونه ، اصل ِ 
  بزمونه ، اصل همآهنگ سازندهِ انديشه هاست

  

   یباهم انديشيدبـزم ، انجمن ِ
  ،درشادی وشادخواری

  برای « آراستن جامعه » است 
  

  «نوشيدن می» و« شکفتن راستی»، ازبنُ انسان
  انسان، تخميست که از«شيرابه پديده ها»،ميرويد 

  وحقيقت پديده ها را مستقيم درمی يابد
  
  

»، نهاده شده است که  اصل    شالوده فرهنگ ايران، بر سرانديشه «
يا  ، تخم  يا  »  اند  ««  ييما،  يا  سنگ،  بـزَر،يا  يا  »   رته  =ارتا  ، 

.    «ارتا»، آخشيج يا عنصراوليهِ همهِ انسانهاستناميده ميشود .  
يا   گشتن  و  شـدُن   » يا   « جنبش   » سرچشمه  که  اصل هست  اين 
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وَشتن » است . چرا بهمن را که « آسن خرد يا خردِ سنگی» باشد 
  » ميناميدند؟   بزمونه، « 

» واژه  باز    زمـب  چون   ، باشد  بزر  يا  تخم  که  اصل  همان  به   ،«
ميگردد . تخم و بزر، اصل هست ، چون « دوانه ، يا جفت به هم 
چسبيده » هست که طبعا درگوهرش، جنبش هست . واژه بزر که  

بازرگ  » دراصل  باشد،  است   =baaz+ragتخم  بوده   «
( هزوارشها ، يونکر) ودرروند سبک شدن ، « بزر» شده است .  

جفت بهم » يا « نسج جفت،    اصل جفتبازرگ ، دارای معنای «  
کر  بافته  » معانی  دارای  هنوز  بـز»،   » واژه   . است  و    باس» 

شدن   ازجفت   ، وجامه  قماش  چون   ، هست   « قماش  و  جامه 
که   يافت  ميتوان  دقت  اندکی  با   . يابد  می  پيدايش  باهم،  تارباپود 
واژه  که همين  . «بازو»  است  باز»   » واژه ِ  بـز» همان   » واژه 
ميباشد، بيان دوبخش دست است که درآرنج به هم لولا شده اند .  
ميگفته  وای  يا  باز  دوبالش،  داشتن  علت  به  نيز  مرغ  به  همچنين 
که   ست  بوده   « وای  واژه ِ«  همان  دراصل،  باز»  واژه«   . اند 

ياهوای   dvayدرسانسکريت «   باد  به  باشد.وازاين رو  » دوتائی 
به » گفته ميشود.ازاين رو به رام « وای  «   جنبان، « وای » و 

مرغ » درفرهنگ ايران ، يا « باز» ، اينهمانی با بـاد (= هوای 
جنبان) داده ميشد که « اصل فرشگرد= ازخود دوباره زنده شدن  

باشد ازاين رو،    »  يعنی «    وای، و  را ، « وای جوت گوهر » 
.    -جفت ميخواندند  جفتگوهر»   » قائم  -هرچه   ، است  گوهر» 

  ) می جنبد .  =hva، چون ازخودش(بالذات يااصل است
و پسوند « رگ » در« بازرگ= بزر» در پهلوی، همان « راک  
  « « ره گ  ويا همان  است،  نسج  معنای رشته و  به  است، که   «
درکردی است که به معنای « ريشه و اصل » است . بنابراين «  

يا بز» ، همان باز ،و اصل جفت است، و   بهمن يا «آسن خرد» 
دهيست،  وپيوند  سازی  جفت  هم  به  سرچشمهِ   ،  « بغ  «آسن 
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است جنبش  مبدء  جفت   وطبعا  هم  به  درجنبش،  دوچيز  چون   ،
  ميشوند و پيوند می يابند.  

پسوندِ « بزمونه » که « مونه » باشد، بنا به لغت فرس اسدی،«  
خاصيت   و  «مزاج   ، الاطباء  ناظم  قول  يه  يا  طبيعی»  خاصه 

  طبيعی» ، چون گرمی آتش و تری آبست . عنصری گويد :
  آنکه خوبی ازاو به مونه بود(اصيل است)

  چون بيارايی اش، چگونه بود ؟      
ب درتبری  به مرکز، و  ( مونا  درکردی، مونه  ه ميان گفته ميشود 

» گيتن=   ماه   » يکی  اصليش،  معنای  ولی   .  ( گرفتن  ميان 
  . درکرديست   « ومادينه  ماده   » ديگری  و   ، زهدان  درتبريست 

ميشد   شمرده  وبافنده  ريسنده  و  جولاهه  زهدان ِمادر،  مادر،   .
جنين را ميريسد و به هم می بافد وازآن ،جام يا جامه ( صورت ) 

  . ميسازد  را  پيدايش  کودک  اصل   ، درواقع   ، بهمن  يا  وهومن 
دن ، کودک در زهدان مادر شمرده ميشده است، و ازآنجا که زا

« بينش وانديشيدن وخرد»  اينهمانی با روشن شدن  داشت، اصل  
است   بوده  درگوهربهمن، نيز  اينهمانی  اين  و    که   .  خرد  اصل 

با آموزه زرتشت ،    ستبينش نبود ، چون بهمن ، از «   سازگار، 
نابِ روشنی ِ اهورامزدا  را    ،»  بينش  زايش  روند  و  ميشود  آفريده 

  . پذيرد  تاب  ازتاريکی ، نمی  و  ريسيده   ،  « مون   » دوم  معنای 
. مونی، تابيدن و ريسيدن است . وکمربند که رشته است داده است

گفته    « آشمه  موندی  نيز،«  درکردی  کمان  رنگين  و   ، موندی   ،
مون ، سرچشمه به هم بستن وباهم آراستن ( نظم دادن  ميشود .  

و زيبا شاختن ) است، چون تاروپود از رشته کردن ، پيکريابی 
انديشه « آراستن و نظم وترتيب دادن و پيوند گوهری دادن وزيبا  

. اينست که « بزمونه » ، طيف معانی خود    ساختن » بوده است
  را ميگشايد . 
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درآغاز، خودِ « بـز» که اصل( جفت ) باشد ، گوهرجنبش دارد. 
اينست که « بزاو» درکردی به معنای « حرکت »، وبزاوتن ، به  
معنای « جنباننده » ، و « بـه ز» به معنای ورجهيدن و باد پيما و  

پس    . روبودنست  جنبش  تند  اصل  معنای  به  تنها  نه   ، بزمونه 
هست  « آهنگ  وبا  ريتم  با  جنبش   » معنای  به  بلکه  .   هست، 

» ، جنبش ميشود ،« ميشود» ، ميگردد ، رقص    اصل ازاين رو «  
ميشود ( وشتن = گشتن + رقصيدن ). ارتا ، ارتا فرود است . به  

ديگر،  دگرديسی    سخنی  اصل   ، هرجانی  عنصرنخست 
. پسوندِ « ورت = ورد » که همان « گرديدن »  ومتامورفوزاست

باشد، بيان اين گشتن و تحول يافتن و« دگرديس شوندگی»است .  
(رته  ارتا  يا  يابد  rteبيخ  متامورفوز می  دگرديس ميشود،   ،  (    .

خالقيت    » نه   ، است   « شوندگی  دگرديس   » روند ِ   ، آفرينش 
اين حرکت ، حرکت    حکـمُ ».  بابا واژه و ومخلوقيت ، نه آفريدن ِ

  . است   « رقصيدن  وشتن=   » بلکه   ، نيست  وخالی  ماه  خشک 
نميگردد   تنها  » درآسمان،  ميرقصد   » بلکه  خورشيد،    ،   .

  ، انسان  فطرت  يا  ارتا  جنبش   . شادميرقصد  وشادی ازخود،   ،
انگيز در ديگری است . جنبشی است از شادی، که درتحول ، اين 

اصل جهان هستی   شادی، به صورتهای ديگر، انتقال داده ميشود . 
نيست   خالق  يک  خواستِ  و  امروحکم   ، ، ازخدا  جدا  جهان،   .

خلق نميشود، بلکه پيدايش از« ورتن = گشتن=    ،کم اوازامرو حُ 
خود ِ    . است  درهرجانی  ارتا)  نخستين عنصر(   « شدن  دگرديس 
واژه « حرکت= حرکة ، که از واژه « حرکه » ميآيد، همان واژه  

ديگر نام  که  ارکه » هست،  ارشه    «  ارکه من =   ) ميباشد  بهمن 
  ن ) .  م

درعربی ، به خوبی مانده است ، چنانچه »حرکه    «ردپای معنای
گل   که  ميگويند،  افروز  بستان  يا  بادروج  گل  به   « حرک   »

يا ارتافرورد يا سيمرغست.   نخستين عنصر، اصل حرکت   ، ارتا 
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و   تغييرناپذيری  و  وثبوت  بقا  نه   ، است  دگرديسی  و  شدن 
،    ناگذرائی ما  عبارت  به  درحال .  ميشود،  خدا.  هميشه  خدا، 

، و اين ديگرگونی    ديگرگون (گون= رنگ+صورت ) شدن است
ميکند،   پيشرفت  يابد،  می  گسترش   ، ميافزايد  چون   ، شادانست   ،

خدا، هرروز، خدای می بالد( سربرميافرازد) ، هميشه نو ميشود .
. اين انديشه  ديگرميشود ، هرروز آهنگی ديگر، گلی ديگرميشود

  ريته ميباشد .سکولا ، بنيادِ 
آئين سدره ( شبيک ) پوشی  و بستن کمربند ، هردو به « بهمن »  
باز ميگردند . درشاهنامه و درمتون ديگر، ديده ميشود که خرد، 

.  جوشن ِ بنيادی تن دربرابر آزار وگزند است  پيشخردِ    خرد)   -( 
که خرد بهمنی است وفطرت يا بنُ هرانسانيست ، ويژگی « ضد 

دارد را  بهمن  قهر»  ضد  يا  با    خشم  را  انسان  رو  ازاين   .
وغلبه   برديگران  قاهرشدن  ويا  ديگران  آزردن  به   ، انديشيدنش 
کردن و حيله ورزی ، مسلـحّ نميکند ، بلکه اورا دربرابرآزارجان  

ميپ  » فقط  جان  وخرد،  اسلحهِ  نه   ، است  پوشاک  وشاند». 
.خرد برای نگهبانی جان ، ديواری ميشود که گزند را ازاو     آزار

و  جوشن  و  جامه  و  پوست   ، بهمن  يا  خرد  آسن   . ميدارد  دور 
  ، ميشود  بهمنقـژآکند  واژه ِ«   دژ  ولی   . ميشود   ( بهمن  ديس   )

. dvaraديوار   است  در»   » معنای  به   ، ايران  فرهنگ  در   «
چگونه ميشود که ديوار، درهست ؟ اين تحول پذيری ناگهانی از 
ديواربه در، و از در به ديوار، تراوش گوهری « خرد ِ ضدقهر 

. درانسانست   « ديبهمنی   =) صورتی   ، بهمن  س)  چون 
است  « ضدخشم   » که  صورتِ پديدميآورد،   .    ، ديس)  بهمن(= 

دربرابرخشم   ديوارميشود.  که  دريست  و  درميشود  که  ديواريست 
( قهر وتهديد و خشونت و تجاوزطلبی )، خود را می بندد وديوار 
و   دوستی  و  مهروآشتی  دربرابر  ولی  ميشود،  ناکردنی  تصرف 

ناگهان با يک    ،کشش ، خود را ميگشايد، و همه ديوار( صورت )
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ازاين رو «    . يابد  ، به « گشودگی» می  ضربه ، استحاله به در 
  » معنای   ، ايران  درفرهنگ  کالبد»  يا  گون  يا  ديس   = صورت 

 صورت ، ديالکتيکِ ظاهر» را ندارد که درتضاد با باطن است .  
گوهر انسان دربرابرقهرومهراست . هم « دژتسخيرناپذير» است 

  . وهم « گستره گشاده وباز» است 

  بهمن ، هم جامه وهم جام ميشود
بهمن ، بزمونه است. اصل ريسيدن رشته و    چنانچه درپيش آمد ،

است جامه  که    بافتن  داستانی  ،درهمان  انديشه  اين  پای  رد   .
  . هست   ، شده  داده  نسبت  زرتشت  به  اسپرم   زاد  های  درگزيده 
انسان ، از رود ِ دايتی که ميگذرد ، دراثراينکه تخم ( بـزر) است 

  ( خدا  شيرابه   ) درآب  شستشوی  با  پديدار  ،  او،  دروجود  بهمن 
يا   موی گزيمه، يا «دارای فرق  -1، که دوويژگی دارد :    ميشود
ازهم شانه » است . يعنی    تارک را  درشناختن، چيزها  او  بينش 

ارّ  ازميان  لی  و  برّدميکند،  ونمی  نميکند  اصل  ه  چون   ،
گزيده ها ديده    21ضدقهروتهديد است . ويژگی دوّمش، در بخش  

پوشيده   ، ابريشم  مانند  ای  جامه   »  ، ازآب  درخروج  که  ميشود 
داشت که هيچ بريدگی و درزدرآن نبود، چه خود، روشنی بود ...  

  .  «، جامه  درزبودن  )  بی  دولا  دوکرد=  کمربند(  شدگی  تا    يا 
  » ازهم  درشناختن،  يعنی   ، است  موی ِفرقدار»   » ويژگی  همان 

« برّد  داشته   نمی  اکراه  ابريشمی  جامه  ازپوشيدن  ها  زرتشتی   .
که   قز   = ابريشم  چون«  نام    کج اند،  ،و  هست  ارتا  نام  باشد»، 

ديگرپيله ابريشم ، « بهرامه » است که به معنای « جفت بهرام »  
. »    ميباشد  آفرينی  جفت   » و  عشق  های  ازنماد   ، ابريشم  پيله 

. درواقع بهمن، جامه ابريشم ( کجين ، بهرامی ) سيمرغی است  
بهمن  وپيدايش  تابش  نخستين   ، سيمرغ  يا  ارتا   . است  پوشيده 

.ازاين رو   بهمن،  است  پيدايش   » نماد   ، و چرم  پوست  و  جامه 
بود  « اين   درارتا  بازتاب   ،« و شيشه  وکوزه  جام   » همانگونه   .
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  . ديد  بودند. درشيشه، ميتوان درون شيشه را  (شی شه =  انديشه 
   ).= خوشه ، ارتا خوشت 6= سه و سه 

نام اين جامه که جوانمردان وخرمدينان و زرتشتيان می پوشيدند و  
می   « شبيک »سيمرغی است ،    -می پوشند ، ونشان ِ آئين بهمنی

«بيک» ،  . ( گويش سروستان) سدره هم به معنای نی است باشد .
همان بيغ است، که به معنای « نی » است . در« انبيق» که برای 
تقطير بکارمی برند و در« بيغال» که نيزه باشد ، ميتوان معنای « 
نی» را ديد( بيقان = نی ) .شبيک ، که « شه + بيک » باشد به  
واژه   اين  ولی   . است   « سيمرغ   = سـئنا  نی=  تا  سه   » معنای 
ميتواند ، « شبک = شه به ق = شه باک » نيز باشد . درکردی ، 
شه به ق( شبق ) ، به معنای نخستين تابش آفتاب، و روشنی افق ،  
   .( است  ، همان واژه روشن  واژه روزن   ) و « روزنه « هست 
شه باک ، به معنای برق زدن است و شه به کی ، به معنای اول  
گوهر  که  است  روشنی  بنُ   ، آفتاب  تابش  نخستين   . است  بامداد 
وبغ   بگ  همان   ، درشبک  بک»   ». ميسازد  آشکار  را  خورشيد 
 « زايش  سرچشمه  سه   ، خدا  سه   » معنای  به   ، شبک  و  است، 

  هست . 
که   «  همانگونه  همانسان   ، است  ساز  وجامه  باف  جامه  بهمن، 

نيزهست   جامساز»  گرو  بهمنکوزه  شير= ه  .  جامه   » که  ست 
ميسازد.  « .  پستان  است   ( زهدان   ) دان  جامه  که  است   بهمن 

درآن   شيرابه   ، وجان  است،  جام   ، سيزدهم  صورت  دربخش   .
بندهش، ديده ميشود که بهمن ، اينهمانی با گوشت دارد . واژه « 
به  تنها  درکردی،  وخوشه   . است   « خوشه   » همان   ،  « گوشت 

  » به  همچنين  بلکه  نميشود،  گفته  جووگندم  گفته    چـرمسنبله   «
ميشود . ودرسانسکريت ، به پوست چرمی ،« چام» ميگويند که  

  ريشه واژه « جامه » است.   
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دراثرهمين پيوند گوهری بهمن با جام ( کوزه ، سبو ، خمره ) ، 
باده  نوشيدن  با  تا  وخرّميست  وشادی  بزم  آراستن  اصل   ، بهمن 

  ( اينهمانی با شنای درآب دارد ) ، تخم انسان، شکوفا شود . 
  

  ن = بـزم آرا ـم ـبه
  بهمن ، بزمونه، يا به سخنی ديگر، بزم آرا وبزم سازهست 

  
وجود انسان = مر+تخم »   « تخمهِ ازآنجا که بهمن ، درشناورشدن ِ

آبياری   وازآن  ميشود  جفت   ، آب  با   ،( وجود  شيرابه   ) آب  با 
گفته ميشده است، ازاين    همه شيرابه هابه    نيز  ،   آبميگردد ، و  

رونيز نوشيدن باده ، نقشی مانند « آبياری شدن درشستشو» داشته 
  ، ازگوهرانسانها  وشناخت،  حقيقت  و  راستی  پيدايش   ، طبعا  و   ،

با ،  بينش حقيقی، از تخم انسان  بينش ِ بهمنی شمرده ميشده است. 
ميرويد  وهنجيدن ِ   جذب آزمونها،  ميزايد.،  شيرابه  ،   يا  بزم 

  « جام   » يک  از  می   ، باهم  که  است  بوده  انجمنی   ، درواقع 
وهم   بز»  در«  هم  شد،  ديده  چنانچه   . ميزدند  رای  و  مينوشيدند 

مونه » اين برآيندِ « به هم بافی و مرتب سازی و آراستگی» «در
هست . آراستن و انديشيدن گوهری انسان ، با هم اينهمانی دارند .  

انديشيدنِ  ) ،  خويشکاری  ( آسن خرد  بنيادی  باخرد    «   گوهری، 
. نوشيدن می ، با شنا کردن درآب و شتستشوی    است  »  آراستن

خود ( غسل) اينهمانی دارد . گذر از رود خانه « وه دايتی » که  
با نوشيدن باده،    شتستشوی تن درشيرابه جانها يا باشد ، اينهمانی 

اهورامزدا    . دارد  شيرگاووگوسپندازجام  و  گياهی  های  نوشابه 
به  آگاه خود را، استحاله  يزدانشناسی زرتشتی ، خرد همه  نيزدر 
آب ميدهد، و آنگاه دردست زرتشت ميريزد تا بنوشد و ازهمه چيز  
 . برميخيزد  ازاين جا ،  يا جام کيخسرو  نماد جام جم   . آگاه گردد 

اِ يا  شيرابه   ، جم  وخدا، درجام  جانان  يعنی   ، جهان  همه  سانس 
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هم    هست و  ميشود  شاد  هم  ميشکوفد.  انسان   ، می  درنوشيدن   .
هستی   راز  به  و  يابد  می  پيدايش  او،  بهمنی  و  ارتائی  گوهر 

  ميرسد .
  صوفی از پرتو می ، راز نهانی دانست

  گوهر هرکس از اين لعل ، توانی دانست ( حافظ )
  ما در پياله ، عکس رخ يار ديده ايم

  ای بيخبر ز لـذتّ شرب مدام ما 
  راز درون پرده ، ز « رندان مست » پرس

  کاين حال نيست ، زاهد عالی مقام را 
  حافظا می خور و رندی کن وخوش باش ، ولی 

  دام تزوير مکن ، چون دگران قرآن را
انسان ازخواندن قرآن يا کتابهای مقدس ديگر، به حقيقت نميرسد و 
رخ يار را نمی بيند و به رازها آگاهی نمی يابد ، بلکه از تجربه  
با تخم وجودخود ، حقيقت، از گوهر خود   ژرف شيرابه پديده ها 

. ميرويد  .  او  ميشود  آباد»   » هستی،  ازشيرابه  انسان، 
. است   « شدن  آب  « جفت  معنای  به   ، شدن  آپه+پات)  اين   آباد( 

  ، وميکده وخرابات  مغان  دير  و   ( حقيقت   ) و راستی  رابطه می 
همه نمادهای « انجمن بهمنی » هستند که هيچگاه از ادبيات ايران 

، ، محو نشده اند .   است  نبوده  تنها مجلس شراب وعيش   ، بزم 
وهمپرسی  وهمانديشی  حقيقت  پيدايش   ، برآيند  هميشه  بلکه 

= بگ+مز= ماه خدا = باده )  بگمز. نوشيدن باده ( =    داشته است
با ، و    رام  اينهمانی  باده » است  نامش « نوشين  داشته است، که 

وآواز»  وشناخت  وشعر  رقص  و  موسيقی  و  زندگی   » زنخدای 
  . استاست  بوده  خدا  نوشيدن  باده،  خدائی   نوشيدن  گوهر  و 

ه ازتخم وجود انسان،  ک  شيرابه همه جهان، خداهستداشته است(  
وميرويد،   ميشود  مستقيما  جذب   ، انسان  ازخود  حقيقت  بينشِ  و 

و  بهمنی  گوهر   ، باده  درنوشيدن  انسان   .  ( يابد  می  پيدايش 
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به   که  بود  اين    . ميگويد  حقيقت  و   ، آشکارميشود  سيمرغيش 
و   ميدادند،  باده  چهارجام  يا  سه   ، اعتراف  برای   ، مجرمان 
درمجالسی که ميخواستند رای بزنند ، باده مينوشيدند . ازآنجا که  
رايزنی ، نبايد آلوده به منفعت جوئيها و اغراض شخصی گرددو  
بايد پيدايش راستی باشد . اسدی توسی درگرشاسپ نامه ، درباره 

  آنکه جمشيد با دخترگورنگ شاه ، می مينوشد ميآورد که : 
  عروسی است می ، شادی، آئين او    که شايد خرد ، داد کابين او
زدل برکشد می، تف درد وتاب    چنان چون بخاراز زمين ،  

  آفتاب
چو بيد است وچون عود، تن را ، گهر(گوهرتن، مانند 

  عوديابيداست)
  پيدا کندشان ، هنرمی ، آتش ، که 

  گهر، چهره شد ، آئينه شد ، نبيد 
وباده ميشـود،  چهره  انسان گوهرانسان،  که  ايست  آئينه   ،

  ميتواندگوهر خود را درآن ببيند
  که آيد درو ، خوب و زشتی ، پديد
( جم  جام   ) بهمنی  ازجام   ، بانوشيدن می  «    ،انسان  و  راستی  به 

بينش ازدوردرتاريکی ها » ميرسد، و سراسرجهان را می بيند . 
باده  رايزنی،  درمجالس   ، بنابرهرودوت  هخامنشيها  که  بود  اين 
مينوشيدند و سپس درهوشياری ، تصميم ميگرفتند . بهمن ، اصل 
بنُ جان  با  تجربه هائيست که  اثر  در  ازگوهرانسان،  بينش  زايش 
ميآميزند ، و درزندگی، گوارده ميشوند . بهمن ، اصل همپرسی و  
رايزنی در شادی و جشن است . دو برآيند جشن وانديشه ، ازهم 

  . ناپذيرند  جشن  جدا   ، وآفرينشی  هرزايش  مانند   ، بينش  زايش 
چون زايش بينش ازگوهر   ،. ازاين رو به بزم ، بزم ميگويند  است

درجامعه  که  ای  تازه  هربينش   . است  باهمديگر  انسانها 
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جشن  ايجاب   ، ميشود  زاده   ، تجربه  يک  درباره  ازهمانديشی 
  ميکند .

  

  خرد بهمنی ، زندگی وجامعه را ميآرايد
  اين خرد است که حق رهبری کردن جامعه 

 و نظام دادن به کشوررا دارد 
  

= هره + راتو( رته = رد ). هره ،  Xratu =Xra+ratuخرد =  
سرچشمه   و  زايندگی  اصل  و«  زهدان  که  ميشود  گفته  نای  به 

   . و  ميباشد  دادن  وحرکت  راندن  سرچشمه   » معنای  به   ، خرد 
، و پسوند آراستن و مرتب ساختن ونظم دادن و زيبا ساختن است

  « راتو»، همان « رته و ارتا و راد » ميباشد . 
،   aaraastan=aa- raadhenitan=aa-raayenitanآراستن =  

همان شده   که  ساخته   « رای   = راد   » ريشه  از   ، است  آرائيدن 
راد  = رته   = ارتا   » از  ديگری  تلفظ  که  آلمانی=   Radاست 

درانگليسی » است . در اوستا ، به نخستين گردونه،    rightرايت
که گردونه آفرينندگی ( نخستين يوغ وجفت که اصل آفرينندگی ) 

باشد،  ،است   گردونه  که   « رته   »  . ميشود  گفته   « رته  اگرا+   »
درپهلوی « رای» ميباشد . به سخنی ديگر، آراستن ، نظم دادن و  
 = خرد  آسن   » يا  خرد  گوهر   ، آوردن  جنبش  به  و  ساختن  زيبا 

بنُ هرانسانيست . که  بهمن » است، که  رد)   = راد   = رته   ) ارتا 
. ازاين نه آفرينندگيست، و گوهرش نظمست  وبيخ انسانست، گرد

آراينده کشور)    ) نظم دهنده جامعه  به  ،   Raayenaaرو  ميگفتند 
درانسان   خرد  بيخ  با  اينهمانی  بيان   ،« رای   » چون 

سامان دادن اجتماع با خرد بنيادی در انسانها   raayenitanداشت .
است . اين خرد است که جامعه را به جنبش ميآورد . بهمن ، يا «  
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به هم پيوند دهنده » باشد، با نوشيدن باده    خرد سنگی » که « خردِ 
با پيوند دادن انديشه ها در«  ، بسيج ميشود و پيدايش می يابد، و 

به  همپرسی = جستجوی باهم »، جامعه را سامان ميدهد .   بزم ، 
هم بافتن انديشهِ های نهاديست که ميتواند اجتماع را به شيوه ای 
زيبا   ، جامعه  و  بشوند،  ازشادی  مند  بهره  همه  که  دهد  سامان 

  .گردد 
  کرده ام توبه ، به دست « صنم باده فروش » 

  حافظ  -که دمی می نخورم ، بی رخ « بزم آرائی » 
بهمن  ،همان  آرا  بزم  و   ، هست  ارتا  ،همان  فروش»  باده  «صنم 
و   پيمايد  می  باده  و  ساقی هست،   ، باشد  که سيمرغ  . صنم  است 

  بهمن، بزم آرای انجمنست .
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  فـرهــنگ ِ جهـانی ايـــران    
 ........................................ ................  

  را ميافـزايد سخنی که زندگی 
  ـست رغ ـيم ـبه آوازس ، سخن گفتن

  

  اصل ِآفرينندهِ هستی
  درپيدايش ، مـتـنوع ميشـود

  
  

را  ايران، استوار برتصوير ِ خالقی که مخلوقات مختلف  فرهنگ 
استوار براصلی هست که خود، يکجا ،  خلق ميکند، نيست ، بلکه  
و کثرتی ميشود که همه باهم متفاوت   ،استحاله به تنوع می يابد

اند به هم بسته  .اين اصل يا« بنُ= برَهم = انـد = بـزر=    ، ولی 
ارکه » که گـمُ يا تاريکست، ناگهان، « يک چيزديگر» نميشود ، 

، بلکه   پيوسته   «همزمان  هم  به  ولی  گوناگون  چيزهای 
،  »واحد  «.ميشود  » ناگهان  وگوناگونيها  «،  واقسام   » انواع 

. هم    ميشود  به   ، تـنوع  اين  ولی   ، ميشود  متنوع  واحد،  اصل 
است   به پيوسته   ، گمنام  وحدت  ضربه ِ  يک  تحول  اين   .

گوناگونيها و انواع ( مانند روئيدن برگهای متفاوت ازيک ساقه ) 
دريافته    ،  « اصل  آن  پديدارشدن  و  شدن  «روشن  کردار ِ  به   ،

  ميشود . 
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تنوع يافتن يک اصل ، يا رنگارنگ شدن ِ آن ، يا گوناگون شدن 
است   شدن  روشن   ، وازسرچشمه آن  ازفراسو،   ، شدن  . روشن 

زهشی بلکه   ، ديگرنيست  خود ِ    immanentروشنی  ازگوهر  و 
 « ، هنگامی « روشن  ديگر، هرچيزی  به عبارتی   . است  انسان 
درگوهر   موجود  تنوع  يا   ، خود  گوناگون  های  چهره  که  ميشود 

حقيقت ، فقط در «    نهفته خود را ، باهم بنمايد . به عبارت ديگر،
آموزه ،   يک. حقيقت ، در  تنوع يا  گوناگونی » ، روشن ميشود  

مذهب ، دريک مسلک وحزب نيست ، بلکه    يکعقيده ، در  يکدر
حقيقت ، در همه آموزه ها و عقايد و مذاهب و مسالک و احزاب  

ميشود روشن   ، روشنی    باهم   ، خود  خودی  به   ، هيچکدام   .
) نيست که ديگران را وسرچشمه روشنی و تماميت روشنی( نور

روشن کند  .  به سخنی ديگر، از هيچ آموزه ای ، مذهبی ، مکتبی  
، عقيده ای..... نميتوان حقيقت را روشن کرد ، بلکه با دريافت «  
مذاهب و مکاتب و عقايد و اديان واحزاب ... ، و پيوستگی آنها با 
روشن   ، حقيقت   ،  « اصلشان  ازيک  رويش  روندِ  در  همديگر، 
 ، ايران  درفرهنگ   ، اصل  پيدايش  ديگر  بنيادی  ويژگی   . ميشود 

که   ميکند  اينست  فرشگرد   ، ،  .  درپيدايش  درپديدارشدن   ، بنُ 
  « افزائی  زندگی  يا   ، کردن  تازه  و  کردن  ازسرزنده  ويژگی ِ« 

شدن    دارد روشن   . باهمند  يافتن،  ازنو  زندگی  و  کردن  روشن   .
وسبزشدن باهمند . چيزی که سبزشد، روشن هم شده است . ازاين 

  . مفاهيم « سبزو روشن » باهم جفت هستندرو 
  

  « بهمن » ، « سيمرغ » ميشود
 ود ـورت» ميشـخـرد ، « نـوا وص

  
خرد آسن  که  ،   خرد)-(پيشبهمن  ناپيداست  گنج  و  ونهفته  باشد، 

  « مرغ   + سی   »  . يابد  می   « سيمرغ   » به  دگرديسی   ، ، ناگاه 
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است. سی آسن= سنگ»مرغ ِ سنگی  يعنی «  به معنای سنگ،   ، 
ه امتزاج هم  نيروی   » که   « خرد  آسن   » گوهری  .ويژگی  ست 

دهندگی و پيوند دهی در راستای آفرينندگی » است ، در « مرغ 
» هست ، چون « سنگی » هست. « مرغ » که « مـر+ غه » با  

 تن + گوريا، «    (يونکر)شد ، چنانچه در هزوارش ، ميتوان ديد
مرغ ، به عبارت ديگر، زهدان و سرچشمه تکوين يابی » است . 

» باشد ، « وای    = واز= باز . مرغ ، که همان « وای  ازنو هست
به » ، مبدء وسرچشمه باززائی است ، به عبارت ديگر، اصل « 
فرشگرد = فرش + ورت » است . اينست که در گرشاسپ نامه 

سيمرغ ، اينهمانی با « پيدايش چند رنگی اسدی ، ديده ميشود که 
دارد  « نوائی  چند  پيدايش   » و  چند    »  ناگهان    ، بنيادی  . خرد 

) و چند « آهنگه ، چند  دستانه »    =چند ديسهرنگه ( چند صورته
  ميشود .

  ،، فوری آسمان   اصل فرشگرد يا باززائی )  =مرغ (با پديد آمدن  
ميشود ، مانند باغ روان با درختان گوناگون   فرش صدرنگمانند  

کمانها   رنگين  ميشود،  لاله  و  ازگل  پر  کوهی  مانند   ، ميشود 
بهمن  است .    کمان بهمنميشود .  يکی از نامهای رنگين کمان ،  

که خرد بنيادی و ناپيداست ، دگرديسی به « کمان رنگهای به هم 
پيوسته » می يابد . بهمن ، ناگاه ، رنگارنگ و دارای صورتهای 

  .  گوناگون  ميشود
يا آنکه با پديدآمدن سيمرغ ، « وای به » ، « نای ِبه» ميشود ولی 

نوانای ِ نواها)چند  خوشه  باد (= وای =    وبسيارنوا(  با   . ميشود 
 . ميزند  گوناگون  سازهای  ،در  گوناگون  ی  نواها   ،  ( مرغ 

و  (منقارش)، نايش دارد  فراوان  ،  سوراخهای  ازهرسوراخی 
شکنهای  با   ، خروش  صدهزارگونه   . ميجوشد  ديگر  خروشی 
به   ونای  و چنگ  بربط  دويست   . ميزنند  بانگ  ازآن،   ، گوناگون 

»    دستان زنديک راه وشيوه ، باهم دستان سرا ميشوند . وباهم «  
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  » يعنی  افروز،  آتش  دراين   آهنگ  که  ازخوشی  که   . » ميشوند 
خندان  وهمه  ميرمد  مردمان  سر  از  هوش   ، نهفته  وبانگها  نواها 

  ميشوند .
ناديدنی و ناگرفتنی بغ = بهمن »   ،اصل  که « آسن خرد ، آسن 

و چند    ( ( گوناگونی  به چند رنگی  دگرديسی  و  استحاله   ، است 
آهنگی و چند نوائی می يابد و اين رنگها به هم بسته و آميخته  

.  اساسا واژه « نوا » ، از «    يک دستانند  ،اند و اين نواها باهم
» دراصل  که  برآمده   « نوائيدن  و  »   itan  +vaaz+niنواختن 

همان « وای يا باد» است ، و« نی » ، همان    =vaazميباشد . واز
  . نای » است  ميباشد«  درنای»  دميدن   »، نوازيدن   ، .    نواختن 

همه  نواختن   » به  ولی   ، دارد  کار  نی  با  هرچند  واژه  اين 
ابزار   همه  سرور ِ  نی»،   » چون  ميشود،  گفته   « ابزارموسيقی 

دميدن  موسيقی خوانده ميشده است .    » به  ، دگرديسی  آسن خرد 
. تن ِانسان هم ،   در نی »، به نواختن همه آلات موسيقی می يابد

  نی است . تن هم « توا = نای » است . 
وازنيتن  » که  درنی  وای    vaazenitanدميدن  يا 

به    vaayenitanنيتن  « وايـنِيتن   » ؟   دارد  معنائی  ، چه  باشد   «
  »  . است   « درآمدن  پرواز  به  و  درآوردن  حرکت  به   » معنای 

. vaazواز است  جهش  جنبش،   ، حرکت  پرواز،  معنای  به   «
 -3افروختن    -2روشن کردن    -1به معنای    vaazenitanوازنيتن

کردن   معنای    -4هدايت  به   « وازيشن   »  . است  خوردن  «  تاب 
« بکار   الهام  افروختن  برای  که  است  آتشی   ، وازيشت   . است 

  . است  معانی داشته  اين  با  اينهمانی   ، وای  يا  باد  دميدن   . ميبرند 
در« وای = هوای جنبان ، آهنگها و رنگها ، دستانها وصورتها »  
، نيروئيست که به جنبش درميآورد ، به پرواز درميآورد ، روشن  
 ، ميکند  بازی  تاب  ازشادی،   ، ميکند  هدايت   ، ، ميافروزد  ميکند 
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  ) ميسازد  پيروز   ، ميشود  =     vaayishn dahishnالهام 
  پيروزی ) . 

آسن خرد ، کشش به تنوع يافتن در رنگها وصورتها و نواها و  
هستند جانفزا  که  دارد  ناگهانيست   .  اهنگهائی  يابی  تنوع  دراين 

. تجربه روشن شدن ، دراين روندِ « تنوع که « روشن » ميشود  
جانها در  وناگرفتنی   ناپيدا  اصل  ناگهانی  »   immanentيابی 

  . درگسترده ميباشد   ، خودش  ازگوهر ِ  انسان،  يک  يا  جان  يک 
. اين تجربه روشن شدن ، به کلی با مفهوم    شدن ، روشن ميشود

هم   امروزه  که  زرتشتی  يزدانشناسی  در   « شدن  روشن   »
متداولست فرق دارد. تجربه روشن شدن ، برشالوده همان « سه تا  
يکتائی، يا سه لايگی يکپارچه » استوار است . روند روشن شدن  

پيوستهِ ،   هم  به  لايه  .    سه    - 1درهر تخمی يا « اصلی » هست 
درونی وناگرفتنی  ،لايه  به    -2است    ناديدنی  يافتن  آنگاه درتحول 

کثرت به ديدنی و لی ناگرفتنی، لايه دوم ميشود که همان تنوع و«  
پيوسته و    هم  است.   «3-  ) تن  به  تحول   ، لايه  اين  جسم   آنگاه 

می  =تنکرد است)  گرفتنی  وهم  ديدنی  هم  که  ولی  يابد  سه .  اين 
پارچه وقماشند ، چين ولای يک  تا خوردگی   .  باهم   ، دگرديسی 

درفرهنگ ايران ، جهان مجازی    .وتموج است ، نه پارگی ازهم  
ندارد   . اين سه لايگی ، يا « سه خوانی » ، درهرجانی ، وجود 

که   هست  صورتی  ديدنيست،  و  گرفتنی  که   ، درتن   . نيزهست 
ناگرفتنی است ، و درآن صورتِ  انديشيدنی) ولی   ) ديدنی    ديدنی 

( سيمرغ ، هما، ارتا ، که اهورامزدا به مفهوم ارتائيان باشد ) ،  
  اصلی هست که نا ديدنی و ناگرفتنی ( بهمن) است . 

د  « ، « خردبنيادی   « آسن خرد   » که  جانی  بهمن  و  رهرانسانی 
يکپارچه است . اند ، در « ديسيدن » ، درآغاز، هست ، سه لايه ِ

ناگرفتنی ميشود يافتن ، هم   ،ديدنی ، ولی  و سپس ، درتن وجسم 
ولی    ، ميشود  گرفتنی  هم  و  پارچه ديدنی  يک   ، گستره  سه  اين 
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، گسترهِ درفرهنگ ايران  .هست که دوبار « تاکرده » شده است  
نيست هستی  درجهان  جهان .  مجازی   ،( پديده  ظاهر(  جهان 

هست گوهراصلی  همان  يابی  تحول  بلکه  نيست  با   مجازی   .
.    پديده   شناخت برد  پی  نهفته  اصل  به  ميتوان  گستره ،  سه  اين 

هستی ، يا سه خوان ، ازهم پاره يا شکافته شده نيستند ، بلکه  
  .   ، موجود و حاضرند»هم درون در«

» خوانده ميشد  یآنچه درآسمان ، « باغ سبز»  يا « ساپيزه = سبز
لايه   سه   ، بود   « تايکتا  سه  يا  آفريننده،  اصل   » وهمان   ،

، درهرانسانی نيزهست . « انـد»، دردوگستره ، ديسيده شده است
روشن شده است . « نوا و رنگ » يافتن ،    و صورت و تن يافته ،

روشنائيست   تابش  روشنائی و  ،  نخستين  اوج  به   ، يافتن  درتن 
است . آنچه درآسمان « ساپيزه = سبزی و روشنی » است    رسيده

بيرون  تيره،  ازخاک  ميتوان  که  ميشود  گنجی  نيز«  انسان  در   ،
  . خرد  آورد و سبزو روشن کرد   ) بهمن  به  آبستن   ، هرانسانی 

.  انسانِ زمينی ، ساختار آسمان    بنيادی ) و سيمرغ ( ارتا ) هست
( آسن ) را دارد . درفرهنگ ايران ، روند تحول يابی اصل، به «  
نواورنگ » ، و از« نوا و رنگ » به تن وجسم هست ، نه خالقی  

  که مخلوق را فراسوی خود ، خلق ميکند . 
اين تحول سه لايه درهرانسانی به همديگر ، وبازگشت به اصل، 
چون روندِ تحولست ( ورتن = وشتن = گشتن ورقصيدن ) ، به 

هست وسعادت  شادی   ، خودش  و    خودی   ، وماده  جسم  يا  تن   .
آنچه ِ گذرا ، يعنی گشتنی هست ، گسترش و پيدايش اصل ، يا خدا  

دارندهست، و   . اينست که « جهان    هميشه هرسه، باهم حضور 
 ، يابد  می  پيدايش   ، زمان  وشکافتگی  پارگی  با  که   « مجازی 

. «    جهان مادی ، جهان ِ مجازی نيستدرفرهنگ ايران نيست .  
  » کردار  به  بلکه   ، نميشود  درک   « فنا  کردار«  به   ، گذر» 
که  است  اين   . ميگردد  درک   « فرورد  ارتا   = شاد    دگرديسیِ 
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نميشود   ايران، مسئله سکولاريته ، طرح هم  . درفرهنگ اصيل 
مسئله سکولاريته ، درچهارچوب دين زرتشت و يزدانشناسی اش  

زال  هست که پيدايش يافته است و در شاهنامه بازتابيده شده است .  
 سزد گرکنی خاک را ارجمند ، با جمله بی نهايت ژرفش که «  زر

که   برميخيزد  لهراسب،  کيخسرو  انديشه  اين  برضد  درست   ،  «
درآموزه زرتشت ، عبارت نهائی خود را يافت . ايرانی ،خاک را 
ارجمند ميشناخته ، چون خاک ( که به معنای تخم هست ) ، تحول  

   خود ِ « ارتا » هست .
ارجمند کردن خاک ، برجسته ترين عبارت بندی « سکولاريته » 

که نخستين بار، زال زر، درفرهنگ ايران، با بانگ بلند ،    هست
علت،   بدين  را  کيخسرو  حکومت  و  است  بيداد گفته    حکومت 

است عمر   ،خوانده  درسراسر  اعلام    ، و  نخستين  اين  گفتن  برای 
است ديده  وعذاب  رنج   ، درقفس   ،سکولاريته  زرتشتيان  از  و 

. اين اصل بهمنی ، که    ،چهل سالآهنين زندانی ساخته شده است 
به  رانش طبيعی،  ، کشش و  است  بزمونه »  نامهايش «  از  يکی 
سوی پيداشدن دارد ، و ميخواهد « نقش و تن » بشود ، ميخواهد  

  . يابد  می  شادی   ، يافتن  درتحول   ، سازد  نمايان  را  نقش خود 
شدن  جسم   ، شدن  گوناگون  نواهای   ، شدن  رنگارنگ  يافتن، 

  .  وماده شدن را دوست ميدارد
، بلکه « ميافزايد ، شاد ميشود » . اين  در « شدن » ، فانی نميشود

درنقش   . ميشود   « ديشيده   = ديسيده   »  ، است  اند»   » که  اصل 
ميشود   « « همبسته  و  بافد  هم می  به  را  ، خود  تن شدن  و  شدن 

وحدتِ تاريک   . تن (جسم) ، انديشه است .« انديشه » ميشود  و،
ميشود روشن   ، تنوع  و  وتعدد  کثرت  در   ، وگم  واين   ،ومجهول 

وحدت گم ومجهول،  تحول وگشتن، به خودی خود ، شادی هست .  
  .دررنگارنگ شدن ودر چند نواشدن ، شادی و رقص است 
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ومجهول  وناشناس  گمنام  شخص  يک  باره  در  امروزه 
» . اين « بهمان » ، همان « بهمن    بهماننيزميگوئيم : فلان و«  

» ، همان « اند » ، همان « نشان نامشخص و مجهول » است .   
بشود.    ،  « ديش  ديس=   = نشان   » ميخواهد   ، گم  و  مجهول  اين 

داد » .   ،  چيزی بشود که ميتوان آن را « نشان  يا خدا  اگر اصل 
، يک شخص، يک رنگ، يک آموزه ، يک  فقط تبديل به يک چيز

بشود ، ديده نميشود ، هنوز روشن نيست ، نميتوان آن را    چهره
. اگر، جهان هستی ، همه    نشان داد ، نميشود آن را ديد يا شنيد

فقط يک چيز باشد ، اگرهمه اجتماع ، همه افراد فقط دارای يک  
چهره وبلندی و شکل و يک فکر ويک عقيده ويک جامه باشند ، 
هيچ فردی ، ديدنی نيست . اينست که مجهول و گم وتاريک، تعدد  

کثرتِ   ويکنواختمکرر   وکثرتِ  بلکه  طيف   نميشود،  يا  متنوع 
ولی   . ميشود  ها  اندازه  و  صورتها  طيف   ، نواها  طيف  رنگها، 

« پيکريابی اصل » ، همان پيدايش  به هم پيوسته ميگردد .    ،تنوع
ازبهمن است . بهمن، در« ارتا » شدن، نواها و    ،سيمرغ يا هما

  .   رنگها و گوناگونيها ميشود
تصوير ما از« مرغ » ، با تصوير آنان از« مرغ » ، از زمين تا  
که  باورکنيم  نميتوانيم   ، آگاهی  نا  اين  دراثر   . دارد  فرق  آسمان، 
يا « مر+ غه » ، اصل   بوده است . مرغ  ايرانيان ، مرغ  خدای 

ايرانی، خدا يا اصل را ،  فرشگرد، اصل نوزائی و باززائی بود .  
(همه آگاهی « اصل نوزائی » ميدانسته است ، نه شخصی که با

خود  اش) فراسوی  را  دنيا  مطلقش،  اراده  و  جامعش  ،   شعلم 
.  پديده نوزائی و پيدايش زندگی ِ تازه يا « فرشگرد »   خلق ميکند

گوناگون   وبانگهای  نواها  همآهنگی  و  رنگارنگی  با  اينهمانی   ،
  داشت. 

رو   فرشگرد  را  طاوسازاين  مرغ  يا   ، مورو»  فرش+   »  ،
، در تصوير طاوس، همان سيمرغ   يزيديانميناميدند . ازاين رو  
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را می يابند .  ازنامهای مرغ ، که درهزوارش مانده « تن گوريا 
» است .« تن » ، يعنی زهدان، و به آتشدان هم ، تن گفته ميشود . 
«گوريا» که همان « گور و گوری » باشد  درکردی ، همه معانی 
 « يافتن  تکوين   » معنای  به  گورين،   . است  داشته  نگاه  را  خود 
است .  گوری، به معنای تغييردادنست . گوران، به معنای رُستن 
يافتن جنين در رحم است . واژه « گور» هم درفارسی   و تکوين 
که قبر باشد، اساسا به معنای « جايگاه ازنوزنده شدن » است. «  
بهرام » نيز که جفت ارتا ( سيمرغ ) باشد ، «بهرام گور» خوانده 

ارت ارتا وبا  مانند  ا ، اصل فرشگرد و نوزائی ميشده است، چون 
. هنوزهم زرتشتيها درانتظار« بهرام ورجاوند » هستند   بوده است

که يک انديشه سيمرغيست ، وبرضد انديشه زرتشت ميباشد . پس  
تنگوريا که مرغ باشد ، به معنای زهدان، يا سرچشمه باز زائی، 

» درشمال شرقی    تنگوريا واژه «    يا اصل ازنو تکوين يافتن است.
  » واژه  در   ، »   تنگریايران  خدا   » نام  و  است  شده  سبک   «

خدا ، مرغ هست ، اصل نوشوی و باززائی ، اصل ميباشد . يعنی  
و   است،   ( فروردين   فرورد+  ارتا   ، ورد   = ورت   ) دگرديسی 

هست جشن   ، فرشگرد  و  در    باززائی  باززائی  روند   ، مردن   .
سيمرغ ( جانان ) و طبعا جشن شمرده ميشد . « مرغه » که مرغ  

  ، ديگرمرغ  نام   . ميدهد  را  معنی  همين  نيز  .    وایباشد  است 
اهورامزدای    » تصوير  با  کلی  به   ، سيمرغ  يا  تصويرارتا 

دارد . ولی تصوير هخامنشيان از« اهورامزدا    زرتشتيان » فرق 
با   کلی  به  و  است  بوده   « ارتا  يا  سيمرغ  تصوير   » همان   ،  «

  تصوير زرتشت ازاهورامزدا ، فرق داشته است . 
نام ديگر«مرغ » ، « وای » است، که سپس تبديل به « باز» شده 
است .چرا مرغ، با « باد= وای » ، اينهمانی داشت ، چون وای ، 
نام هوا ونام باد هست و باد به هرچه که ميوزد وبه هرکجا که با 
چيزرا   گوهرآن   ،  ( پی  فرّخ  ميگذارد(  پا   ، چوبينش»  کفش   »
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ميزاياند، همه را سبزميکند ، خضر، يا فرّخ « نيک پی » است ،  
يا  باد  که  ميشود  ديده  . خوب  ميآورد  به جنبش  را  همه چيزها  و 

سيمرغ ، چيزی جزپيکريابی همين وای و مرغ ، يک واژه اند .  
نبود است   « رستاخيزنده  اصل  که  ناپيدائی  نيروی  پرنده     «  به   .

vaayendak  .ميشد بادگفته  رافرشگرد   ،جنبش  جهان 
، به حرکت آوردن  يعنی به پروازدر  vaayenitanوايـنِيتن  ميکند .

واز  . پرواز،     vaazدرآوردن   : معنای  به   ، باشد  باز  همان  که 
  . است  جهش   ، جنبش  بالذات  هواحرکت،  قائم  بودن،  ازخود،   )

» که ازخودش به  hva« هوا  . ومرغ، باهم اينهمانی دارند  بودن)
شمرده ميشد ، بدين علت نيزنام ها  جنبش ميآيد ، اصل همه چيز

، به معنای «  hva» گذارده بودند ، چون هوا  hvaاورا « هوا =  
  . آنچه ازخود هست ، آنچه قائم بالذات است » ميباشد 

است  علت  او    بدين  به   ، ميانديشيد  ازخودش  انسانی،  وقتی  که 
  ، انديشيدن  ازخود  و   ، ميانديشد   « نفسش  ازهوای   » که  ميگويند 
منی کردنست . محمد، هيچگاه از« هوا= ازخودش » نميانديشيد،  

  با هوا ) انديشيد.   =بلکه الله به او ميآموخت . پس نبايد ازخود(
علت نيزبدين  خ،زرتشتيان  سيمرغ دشمن  يعنی  خدا،  اين  ونين 

بنام    ،محمدبودند. .  ابليسآنرا  انسان کرده است    درقرآن ، دشمن 
.هوا يا باد،  انسانی که ازخودش ( هوايش) مياندشد، ابليس است  

چرا « ازخود = قائم بالذات » هست، چون مانند مرغ ، « جوت  
  . دارد  دوبال  که  مرغ  مانند  دارد.  جفتی  گوهر  است.  گوهر» 

باد، آفريننده است ، چون در ذاتش « دواصل  ذاتش، جفتی است . 
، باهم جفت » هستند ، به عبارت ديگر، « اصل پيوند دهنده است

وهمه چيزهارا به هم می بندد، و با به هم بستن ، به آنها صورت 
جفت  باهم  تنش  بوسيله  دوبال،  باز،  يا  درمرغ   . ميدهد   ( ديس   )
ميشوند، و با اين تعادل بالهاست که پروازميکند . بهترين گواه نيز 
باهم   آرنج  در  که  ميباشند  دست  دوبخش  که  بازو» هست   » واژه 
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لولا ميشوند . بازو، يعنی جفت به هم بسته . درکردی ، بازو ، به  
معنای « دورنگ = ابلق » هم هست . دورنگ يا دو اصل به هم  
نيز   «رخش»   . آفرينندگيست  پروازو  و  حرکت  اصل   ، چسبيده 
رنگين    ، باهم  درترکيب  که  است  دورنگ   . دارد  معنارا  همين 
کمان ميشوند . اينست که رخش ، معنای رنگين کمان راهم دارد . 
  ، فرشگرد  براصل  سوار  يعنی   ، است  رخش  بر  سوار  رستم، 

. ازاين رو نيز عيسی هم   ر» استـسوار برسيمرغ ، سوار بر«اب
  . خان= دوگان)( دُ سوار بر« ابر» باز خواهد آمد، 

  ،  « سی   » پيشوند   . ميشود  هما  يا  سيمرغ   ، بهمن  که  شد  گفته 
هست، درحالی که، هم به معنای   30دراذهان ما فقط به معنای عدد

« سه » ميباشد، و هم به معنای « سنگ »، وهم به معنای « مرغ 
  ، ازاين رو   . ارج » هست  ديگرش «  نام  انسان قو» هست، که 

دَ   ، سنگی  مرغ   ، سيمرغ  دراو،  چون   ، است  بادِ  ارجمند  يا  م 
. اکنون    است که ازخود، ميانديشد و صورت ميدهد  (اسو)آفريننده

شده   هما  يا  سيمرغ   ، باشد  بزمونه  و  انديمن  که  جهان  اصل   ،
است . درگرشاسپ نامه اسدی توسی ، اين پديده را نيای رستم که  

اين يکی از بزرگترين  گرشاسپ است با چشم خود، تجربه ميکند .  
است آمده  نامه  گرشاسپ  در  که  هست  ايران  دينی  .    تجربيات 

درجزيره « اسکونه » گرشاسپ ، پيدايش سيمرغ ، يعنی پيدايش 
  خدا را تجربه ميکند : 

  وزآن کوه با ويژگان سوی دشت    درآمد يکی، گرد بيشه بگشت
  نوا برگرفتديدند مرغی شگفت       که از شخّ آن کـهُ ،  ناگاهز

  ببالای اسپی به بر گستوان     فروهشته پر، بانگ داران ، نوان 
  فتاده درآن ، بانگ بسيار اوی       زسوراخ چون نای منقاراوی

اينهمانی    ،با « باد »  ،« نای » را مانند « مرغ »دراين فرهنگ،
نوازيدن که « نی » + «    . است  آهنگين  باد   ، نوا  ميدادند. چون 

دم  وازيدن » باشد به معنای « دميدن هوا در نی » است .   باد و 
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.     ( جان ) ، برای آنها ، هميشه پيکريابی موسيقی و آهنگ بود
خوانده    « به  نای   » هم  و   ،  « به  وای   » هم   ، خدا  که  بود  اين 
. و   دميده ميشود  برون  باد،  ازآن  که  آهنگسازاست  نای  ميشد.اين 
نوازی »   نی  به معنای «  باشد،  نا »  يز+  واژه « جشن » که « 

که   اينست   . جشن  هست  منقارش،  نای  درنواختن  سيمرغ 
مش دَ ، جشن آفرينی است . اين . خويشکاری خدای ايران ميآفريند

زند ودستان  رقص  آهنگ   ، ميشود  انسان  جان  آتش    که  لحن   )
  . است افروز)

  برآن سان که باد آمدش پيش باز    همی زد نواها به هرگونه ساز 
  فزونتر زسوراخ ، پنجاه بود    که از وی دمش را برون، راه بود 
بهم صد هزارش خروش ازدهن     همی خاست هريک بديگر 

  شکن 
شدستند ، دستان  دوصد بربط وچنگ ونای    بيک رهتو گفتی 

  سرای 
  آن خروش      ازخوشیفراوان کس 

  رمان گشت هوش فتادند و، زيشان  
  يکی زوهمی نعره و خنده داشت    يکی گريه زاندازه اندر گذاشت

  به نظاره گِردش ، سپه همگروه     
  وی،آوا درافکنده زان سان به کوه

تبديل به يک ارکسترموسيقی    ، سيمرغ ، خدائيست که درپيدايش
ميشود. صدها ابزارموسيقی ، همنوا باهم ميشوند و دستان ِ زند  

. ازشنيدن اين بانگها ونواهای گوناگون ،  ( آتش افروز) ميسرايند
مردمان چنان غرق در شادی ميشوند که هوش ازسرآنها ميرمد و  
گريه   به  تبديل  خنده  که  ميشوند  درخنده  غرق  چنان  ازخوشی 

  . خداميشود  موسيقی  ،پيدايش  متنوع  گوناگون  نواهای  ،  در 
  .  نخستين پيدايش ِ اصل هستی ميباشد



 

 

103 

 

ايران  ،اين اصيل  درفرهنگ   ، ديدارخدا  خدا    تجربه   . است  بوده 
اسلام،   و  يهوديت  و  يونان  فرهنگ  وارونه   ، ايران  درفرهنگ 
از  را  انسان  که  ازاوست  هرانسانی  ديدارمستقيم  و   ، ديدنيست 

شنيدن خدا درآهنگها  انسان از ديدن خدا، ازدی، مست ميکند .شا
ميآيد رقص  به  دريهوديت    ونواهايش  و  دريونان   ، برعکس    .

ودراسلام ، خدا « لـن ترانی » است ، و با ديداراو، انسان درجا  
سازنده  نابود   ، يونان  ودرفرهنگ  اديان  دراين  ديدارخدا   . ميمرد 

درفرهنگ ايران، ديدارمستقيم خدا ،    زندگی انسانست . درحاليکه
زندگيست آفرين وجشن  و جان  افزا  . دريهوديت و اسلام ،    جان 

ندار ، صورت  را  يهوه و الله  انسان   ، ديد صورتش  از  چون   ، د 
چنان ترس و وحشت فراميگيرد ، که زندگيش را نابود ميسازد .  

که با هيبت و ترس آور و   به عبارت ديگر، الله ويهوه و زئوس ،
طبعا ناسازگار با زند گی هستند . سپس اسدی   وحشت زا هستند،

دراين داستان ، « باززائی سيمرغ » را نشان ميدهد . همان باد که 
نواها و دستانهای گوناگون ميشود، اصل نوزائی است که درگفتار 

بهمن يا « آسن خرد= خرد بنيادی »،    ديگر، بررسی خواهدشد .
نخستين  بيخ هرچيزی =  ارتا=   ) که سيمرغ  پيدايشش  درنخستين 
غرق   را  همه  که  است  عظيم  کنسرتی  باشد،   ( عنصرهرچيزی 

  شادی ميکندو اصل جشن سازيست . 
و   ميآفريند  را  زندگی  جشن  انسان،  فطری  يا  بنيادی  خرد 

  » اند  د درايران، اصل شادی آفرين است.« . ازاين رو خرميخنداند
جشن    ، گرفتنش»  درصورت  ديسيدنش،   » در   ، بهمن  تخم  يا 

،  ميآفريند . بهمن ، ياخرد فطری انسانها ، که نگهبان جامعه هست
برو وفرعون    « کهامروحکم نميشود، تهديد وانذاروارهاب نميشود،

، يا برخيز و مردمان را به وحشت بينداز( قم فانذر   »را بترسان
بلکه    ، نميدهد  به کسی  . سيمرغ ، چنين رسالتهائی را  درقرآن ) 
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زندگی   جشن   » انسانها خويشکاريش  همه  همه   برای  برای  و 
  طبيعت ساختن » است .

با اين آگاهيهاست که ما معنای چند بيت شاهنامه را درباره « زال 
زرو سيمرغ » بهتر ميفهميم . درشاهنامه ميآيد که زال در آشيانه 

گفت سخن   »، سيمرغ  از   ، سيمرغ  را وخانه  آوازسيمرغ»  به  ن 
. بود  افسا،اين گفتهبرای ماآموخته  نمايديک  ولی هنگامی نه می   .

می  يافتيم،  آگاهی  نامه  گرشاسپ  ر  د  سيمرغ  آواز  ازچگونگی 
  . دارد  گفتن ِ زال، چه معنائی  برآوازسيمرغ سخن  که  زال  فهميم 

آفرين   شادی  های  ترانه   ، مردم  برای  موسيقی  نواختن  با  زر 
  .  ميسرود

«  گفتگوی اگر چند مردم نديده بــدُ اوی    ز سيمرغ ، آمُخته بـدُ، 
«  

سيمرغ از  و  او  کردن  تهديد  و  دادن  دستور  و  دادن  حکم  عظ و، 
بلکه    ، بود  موخته  نيا  را  با  کردن  همپرسی  و  گفتگو  هنر   »

  . مردمان » را آموخته بود
  برآواز سيمرغ ، گفتی سخن     فراوان خرد بود و دانش کهن 
زبان و خرد بود و رايش درست     به تن نيز، ياری زيزدان  

  بجـسُت
با  او درخانه خدا ، مستقيما با خدا گفتگو ميکرد و گفتگوکردن 

بود گرفته  ياد  ازخدا  را  نواختن   مردمان  شادوبا  آهنگ های  با  و 
  ، خدا  نزد  و  بگويد،  برای مردم سخن  ميتوانست   ، ابزارموسيقی 
از   هم خرد فراوان و هم دانش کهن ، يعنی دانش اصيل که زاده 

، دم ن، با بودن انسان  درکنارخدا بُنش باشد، داشت . فرهنگ ايرا
ازجهالت انسان نميزند . انسان درکنارخدا هم ، هم باخرد فراوان  
شادی   در  ميتواند  را  وخرد  دانش  اين  و   ، هست  اصيل  دانش  و 

اين تجربه فرهنگ ايران از پيدايش  آفرينی به مردم انتقال دهد .  
سيمرغست   درچهره  آفرين،  جشن  موسيقی  در  ما  خدا  برای   .
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با   ، انسانيست که  امروزه ، زيستن با خدا ، محالست ، ولی زال 
يا    ، آتش  تخم   » اين  بهتر،  به عبارت   . خدا ميزيد  درخانه   ، خدا 
 . ميزيد  درانسان   ، هرانسانی  تن  درخانه   « باشد  که سيمرغ   ارتا 

خدا ، يا بنُ خرد آفريننده و سامانده و جشن آفرين ، درخانه ِ تن  
هرانسانی ، زندگی ميکند ، و نياز به هيچ واسطه ای و پيامبری  

  .   و امامی و کشيشی وموبدی و آخوندی ندارد
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 د ِ سراسر قـفـل ها  ـيـل ـانسان، ک ردِ  ـخ
  

  د ـدي ـردم آمد پـمچوزين بگذری، 
  شد اين بندها راسراسر، کلـيـد 

 فردوسی 

  
درفرهنگ ايران ،برترين مرجعيت درحکومت ، 

خرد ِبنيادی خودِانسانهاست ، نه گاتا، نه قرآن، نه کاپيتال  
  مارکس،نه.... 

  
سخن   جهان،   پيدايش  درباره  ازگفتار  پس  درآغازشاهنامه، 

  ازپيدايش انسان ( مردم ) ميشود :
چو زين بگذری، مردم آمد پديد    شد ، اين« بندها» را سراسر  

  کليد
چشم  به   ، آذرخش  مانند  آغازشاهنامه  در  ناگهان  که  گفته،  اين 
ميافتد، گفته ايست که به آسانی نميتوان ازآن گذشت . اين انديشه 

ومعضلات ومشکلات  قفلها  همه  کليد   ، انسان  هست، ورازها   که 
برضد ادعای اديان نوری، و برضد دين زرتشتی هست ، چون بنا 

همه مسائل را با خرد    ، براين انديشه ، انسانها، به خودی خودشان
  شان ميتوانند بگشايند و راه چاره را بيابند . خود بنيادی

ای  برگزيده  انسان  از  دراينجا  ؟   است  آمده  ازکجا   ، انديشه   اين 
سخن    از « انسان بطورکلی، ازهمه انسانها »، بلکه  سخن نميرود

بسته قفلهای  بازکردن  کليد  انسانها،  همه   . ياميرود  و   ،    رازها 
مراجعه  مشکلات زندگی و اجتماعی وسياسی واقتصادی هستند .  
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برای يافتن ِحل مشکلات سياسی واجتماعی  نکردن به انسانها ،  
و اقتصادی  سلب ِو  تنها  نه   ، بلکهحقوقی  ازآنهاست،  «  حق 

  .   » هستانسان بودن آنهانفی ِ
پس از پيدايش ِ جهان ، انسان ( مردم) ، پيدايش می يابد . دراين  
گفتاردرشاهنامه ، صحبت از« خلق شدن جهان و انسان از خدائی 
نوبت   و  است،  يافته  پيدايش  همه جهان  اکنون   . نيست  درميان   «

يدايش می يابد ، پيدايش ِ انسان شده است. ناگهان اين انسانی که پ
رويارو  جهانی  «  با  اش  همه  که  به .  »است  دـنـبهست   ، انسان 

. اين رسالت بی نهايت     غايتِ « گشودن بندها » پيدايش می يابد
گشودن  بزرگيست که در آفرينش ، بهره همه انسانها شده است .  

به   ، ، و اين کار سراسربندهای جهان آفرينش ، ويژه ِ انسانهاست  
ديگر مرجعی  و  قدرتی  و  برگزيده  فردی  .   يا  است  نشده  ، سپرده 

  خدا هم اين کاررا به خودش ، واگذار نکرده است .

 
  « بند » چيست ؟  

  د ، پيدايش می يابند ؟  ـن ـچرا، سراسر جهان ، با ب
  

ما ازاين واژه « بند » ، معضلات ومشکلات وگرفتاريها را می  
با   ما  که  است   « بند   » اصطلاح  همين  دقيق  بابررسی   . فهميم 
  ، با چيرگی آموزه زرتشت  ايران آشناميشويم، که  فرهنگ اصيل 
فراموش ساخته شده است .  هنوز در هرکتاب لغتی می يابيم که«  

  :  « مفصل    -1بـنـد  يا  دوعضو  ميان  .  فاصله  اصل است  بند، 
ميکند    ميانست لولا  هم  به  دوعضورا  وطناب    -2که  رشته  بند، 

به   عضو  يک  دهنده  اتصال  الياف   . است  ساختن  متصل  برای 
به رشته ای که کودک را درزهدان به   -3عضوديگر، بند هستند  

مادرمی پيوندد، تا ازاو پرورده شود و هنگام تولد، آنرا ميچينند ، 
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، بند گفته ميشود، محل اتصال دوپاره ازنیبه    -4بند ناف ميگويند  
و اين « بند نی » درفرهنگ ِ نخستين ايران ، دارای اهميت فوق  
العاده بوده است و نامهای گوناگون دارد. ازجمله « قف که قاف 

ايران در . فرهنگ  «  شده است و همان کاب وکاو و کعبه هست 
نی» ، اصل دگرديسی، يا « متامورفوز ازيک گستره هستی    بند 

به گستره ديگرهستی» ميديد . اين بند نی ، پيوند جان انسان را با  
جفت گاو   -5،  ان ميداد . بالاخره  بندسيمرغ ( جانان يا خدا )  نش

يوغ آفرينش   است . واين درست  يا  ازاصل  ايرانيان  بوده    انديشه 
شده ،   آفرينش، گردونه ايست که ازدواسب به هم يوغاست که  

بنُ هرجانی يا نخستين عنصرهرانسانی،    .به جنبش آورده ميشود
اين گردونه نام ديگر   . ( رته = رَس) هست   «چنين گردونه ای 

ratha+aghra     رته  » و   . هست  آفرينش  گردونه  نخستين   «
=ratha  ارتا    رته  -» وجودی جز همان « ا =a - rtha  . نيست «

يا    ، بيخ جهان هستی  ، ارته »  بند =   »، ياتخم  نخستين عنصر  يا 
  اصل پيوند يابی به همست .

ميکشانندکه  ارتائی  فرهنگ  به  راست  يک  مارا  معانی،  اين  همه 
واشکانيان از     بوده است  فرهنگ هخامنشيان  بنا برشعری که   .

همه جهان که پيدايش يافته ،« بند» است ، فردوسی دربالا آمد،  
.   ر.... » است  مـَ اَ ـرو سيم وايارويعنی « جفت و يوغ و سنگ و مَ 

هستند . با افشانده شدن تخم« ارتای خوشه   يا بند  همه جهان دربند
يا    « ارديبهشت  به    چيتره=  که   « تن   » عنصر،  نخستين  يا   ،

باشد،  خدا  تخم  که  گنج،  اين  که  صندوقيست  زهدانست،  معنای 
  . ميشود  بسته  صندوق،  دراين  و  ميشود  نهاده  تنهای  درآن  همه 

( جسم ها، صورت ها ) جهان آفرينش ، آبستن به خدا(= ارتا )  
که   درهای   .  هستند .لحنی  وقفل شده هستند  بسته  همه صندوقها، 

قفل   »  ، است  فرورد  ارتا  روز  که  روزنوزدهم  برای  باربد 
  » يعنی   « هرومی   » دراصل  رومی»   »  . است  ناميده  رومی» 
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ويک نام قفل، بند و نام ديگرققل،   زن» بوده است.ارتا ، قفل است.
چون گوهر ارتا ، جفتی ويوغی هست ، بنا براين کليد   گره است .

  هم هست . به قول مولوی :
 آموخت ترا که دل و دلدار يکی اند    

  گاه کند رسم کليدی ، گه قفل شود
چرا اين بـنُ زِندگی ، درصندوق ها نهاده وقفل شده است ؟ چون   

قفل   ، بند»   » معانی  از  يکی   . کرد  نگهبانی  بايد  هرگنجی  از 
»   دوخ  –سـن  است . البته خود واژه « صندوق » که دراصل «  

« تن» ، که بوده است، به معنای « نای يا زهدان سيمرغ » است .
به معنای « زهدان و نای، هردوهست » ، «صندوق خدا»، برای  
هست ارتا  يا  آتش  تخم  همان  که  اززندگيست   .نگاهداری 

امَر+  يا   ، دوک  مر+   = مردوک   » نام  نيز  درمنشورکورش 
ئوتوک » ، همان « مر+ دوخ» است که  يکی ازنامهای سيمرغ  

  ميباشد . 
تارهدرگزيده های زاد اسپرم ، « فرنفتار=   او  = ارتا +    فرن + 

يا تخم ارتا » ، در« تن ها »    ،اوتاره » که تحول يابی« آتش جان
وق درگيتی باشد ، همان نهان کردن ونشاندن گنج سيمرغ، درصند

تا ازگز است که بسته ميشود،  .تن  اين    ند وآفت نگهداری ميشود 
درادبيات ايران   » است.مقدس بودن جان يا زندگیهمان انديشه «

  ، خرد  چون   . است  ازگزند  انسان  جوشن   ، خرد  که  يابيم  می 
درفرهنگ ايران ، ويژگی تجاوزگری و قهر ندارد، ازاين رو فقط  
اين    . دارد  دور  ازجان  را  بلايا  که  ميشود  سپر»  يا  جوشن   »
خويشکاری « آسن خرد» است که با نهفتن جان، درصورت (=  

. اين خرد هست که هم ديوار   ديس)، جان را ازگزند، دور ميدارد
وهم بندد  ومی  بازميکندر  «ميشود  و  ميشود  اصطلاح »  ما   . د 

صندوق را با چنين معنائی درشاهنامه در زادن رستم از رودابه ،  
می يابيم . سيمرغ که دراصل خدای زايمان وماما ( دايه = دای = 
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، ميآموزددی = ديو ) هست ، ه به زال زر  خدای  .  نر ِ خود را 
ميآموزد   را  هنرمامائی  زر،  زال  به  را ايران،  تا زنش رودابه   ،

  بزاياند . سيمرغ به زال  چنين ميگويد :
  نخستين به می ، ماه را مست کن    زدل ، بيم وانديشه را پست کن 

 تو بنگر که« بنيادل » ، افسون کند      
  بيرون کند، ، تا شير « صندوق »ز

نام ماه ، درهزوارش « بينا » است( يونکر)، و ماه ، اينهمانی با  
دارد   ارتا=سيمرغ  سيمرغ  که  است  ،ارد  درپهلوی  دل»   » ونام 

دشواری،  ميباشد زادمان  چنين  مامائی  در  که  سيمرغست  اين   .
افسون ميکند . افسون کردن دراينجا به معنای هنرجراحی پهلو، و  

. مادراست  آزردن  بی   ، زهدان  از  کودک  آوردن  اين  بيرون 
گواهی   سيمرغ،  ايران،  خدای  بودن  ماما  يا  دايه  به   ، داستان 

به  .    ميدهد اين سيمرغست که « شيوه بازکردن صندوق » را  و 
که   ازآنجا   . ميآموزد  هست  همالش  و  فرزند  که  درفرهنگ زال 

ايران ، خدای زايمان، خدای بينش هم هست و زايش اينهمانی با  
، اين داستان ،حاوی معنای ژرفتريست . زال زر، نه    بينش دارد

  » بلکه   ، ميگردد  ازرودابه  رستم  شدن  زاده  مامای  يا  دايه  تنها 
سيمرغ ،  هنرمامائی بينش را از انسانها » ازسيمرغ فراميگيرد .  

بزاياند    ، مردمان  خود ِ  از  را  حقيقت  که   ميدهد  ياد  زال  .  به 
سيمرغ ، آموزه ای که حاوی حقيقت باشد به زال نميدهد ، بلکه  

  .   هنردايه شدن را به او ميآموزد
وبی   پوچ   ، ونبوت  رسالت  و  پيامبری   ، ايران  اصيل  درفرهنگ 

درفرهنگ ايران ، مردمان به حقيقت آبستن هستند و  معنا هست . 
گنج حقيقت، درصندوق ضمير آنها، نهاده شده است، وفقط نياز 

، و سيمرغ ، خدای ايران ، پديد آرنده « دايه    به دايه يا ماما دارند
درايران، خود را «   عرفاهای معرفت » هست . ازاين رو بود که  

دايه » می ناميدند .  زال زر، مامای بينش رازهای نهفته در سينه  
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و   آموزه  يک  آورنده  نه   ، مردمانست  وضميرهای  دلها  و  ها 
« دين» هم که به معنای « مادينگی    شريعت و مذهب از نزد خدا .

که  است  بينشی   ، دين  که  برآنست  گواه   ، هست  آبستنی»  واصل 
فرهنگ ايران ، با    مستقيما ازگوهرخود هرانسانی ، زايانده شود .

  » برضد ِ  آنرا  چون   ، ندارد  کاری   ، ونبی  رسول  پيامبرو  پديده 
ازخود   بايد  آفريننده  بنُ  يا  خدا  يا  حقيقت  ميداند.   « انسان  ارج 

.بينش درفرهنگ ايران،  هستی انسان ، بجـوشد و بـزهد و بجهـد  
و   ها  جسم  صندوقهای  گشودن  روند ِ«  نيز،  سپس  رو  ازاين 

خرد باقی ماند . رد پای اين مفهوم از بينش ،    صورتها » با کليدِ 
درادبيات ايران زنده مانده است ، با آنکه مشخصات ژرفش از ديد 

« بازکردن   فلسفی و اجتماعی و سياسی گسترده نشده است ، چون
نيست که   با خرد » ، چيزی جزآن  پديده ها و صورتها  صندوق 
هاست پديده  غنی  سرشارو  درونه  زايانيدن  خرد،  بنيادی  .  نقش 

» به  در ايرانی  که  است  ميداده  ديگر  ، معنائی   « وپديده  صورت 
  » همه  گيتی،  های  پديده  و  انسانها   . متداولست  اسلامی  ادبيات 
آبستن به گنج يا به حقيقت » هستند، و کار انسان وخردش ، فقط  
ها  پديده  انسانها و  از  پيدايش و زايش حقيقت  به  تا  مامائی است، 

  ياری دهد . 
ازانسانها   بينشی  چنين  به  رسيدن   ، انسان  وجود  غايت 
دراجتماعست ، تا اجتماع و گيتی را بيارايد . خويشکاری انسان و 
بديل  دو  ميان  برگزيدن   ، پنداشت  می  زرتشت  چنانکه   ، خردش 
روشن ومشخص ازهم ( ژی و اژی ، زندگی و ضد زندگی ،مانند 
حقيقت وباطل ، درآموزه زرتشت ، دوپديده کاملا روشن و بريده 
مخفی   گنج  زايانيدن  بلکه   ، )نيست  باهمند  متضاد  و  ازهم 
  . هاست  پديده  و  درانسانها  مجهول  و  نهفته  ازتاريکيهای 
مامائی  در  انسانها  با  مستقيم  پيوند  اين   ، انسان  خرد  خويشکاری 
دايه شدن ) ، درپژوهش و جستجو و آزمايش است . چنين   ( در 
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. معياريا  دارد  اولويت  ديگر،  بينش های  بينشی است که بر همه 
يافت همين   ، اصلی  با سنجه  ازجهان   ، انسان  مستقيم  بينش  ن 

روشن  خرد  ، آغازآفرينش  ازهمان  پيشاپيش،   ، چيزی  و   ، است 
  نيست که خرد، فقط کارش تنها برگزيدن يکی ازآنها باشد .

« صندوق » در آغاز، تصويری بود برای بيان « دور نگاهداشتن 
بلايا  همه  ، سپر  پرهايش  با گسترش   ، . چون سيمرغ  ازگزند » 
اززندگيست، و صندوق ( سن + دوح ) هم که زهدان سيمرغست، 

پوست تخم مرغ ، «خرّم» چنين سپرو جوشن و جامه ايست . مثلا 
داشت مانند نام  را،  درخود  نهفته  گنج   ، مرغ  تخم  پوست  چون   ،

همان ياخدا که « خرّم »  زهدان مادر، نگاه ميداشت . ازاين رو ،  
. سپس نيز اهورامزدا سيمرغ باشد ، سپرو جامه وجوشن است  

ازآن خود   نقش را  اين  يونانی، کوشيدند که  و زئوس  ی زرتشت 
سازند . ازاين رو ، خود را ،آسمان يا سپهرششم ميدانستند، چون 
 ، را  جهان   ، خرّم  يا  سيمرغ   . ميشد  شمرده  پوست   ، سپهرششم 
به  آنچه پوست همه جهانست ،   . پاسداری ميکند   ، ازآزرده شدن 

  معنای آنست که پوست وصورت هرانسانی نيزهست .
خرّم ، پوست وصورت وتن ِ هرانسانيست ، تا نگهبان زندگی او  

برای   باشد هفتخوانی  خواستند  زرتشتيان  هنگامی  حتا   .
  ، چهارم  درخوان   ، بسازند  رستم  هفتخوان  از  اسفنديار،درتقليد 
اسفنديار را در « صندوق » ميکنند، تا از درون اين صندوق ، با  
سيمرغ خونخوار ( از ديد يزدانشناسی زرتشتی ) بجنگد . درواقع  
اين صندوق چنان ساخته شده که ازهرسو ، تيغهای برّنده دارد و  
بدان نزديک شود ، خود را مجروح ميکند . سيمرغ در   هرکسی 
پنهان  را  خود   ، اهورامزدائی  پهلوان  که  صندوقی  به  خود  زدن 
کرده ، خود را ميکشد ! درواقع ازهمان انديشه سيمرغی ، برای  

سوء استفاده   جنگ با سيمرغ که « اصل نگهبان همه جانهاست »
صندوق   ولی   . بجويد  اهورامزدا  از  مدد  آنکه  بجای   ، ميشود  
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های  تيغ  داری  و  هست،  درونش  در  جان  مدافع  فقط  سيمرغی، 
  برنده از بيرون نيست که کسی را بکشد ، چه رسد به سيمرغ را ! 

اين تصوير صندوق ، فوق العاده اهميت داشت . چون همه تن ها  
و همه صورتها ، معنای « زهدان و نگهبان و پاسدار» داشتند، که 
  ، خدا  يا  حقيقت   . ميدارند  دور   ، گزند  از  را  درونشان  جانهای 
برآمده   و  جوشيده   ، جان  ازخودِ  که  بود  تنی  يا  جان ِهرصورتی 
بود . « صورت و تن » ، ظاهر ِ بريده و بيگانه ازجان وحقيقت  

  نبود ، بلکه همگوهر ِ جان بود .  
  . به دو معنی « می پوشاند»  يا حقيقت را  ، جان  تن  صورت و 
ازسوئی با پوشاندن ، نگاه ميدارد ، و ازسوی ديگر با پوشاندن 

ناپيدا ميسازد و مجهول و  تاريک  . اينست که سپس ،    ، جان را 
صندوق درادبيات ما ، مفهوم « زندان و قفس » را پيدا ميکند و 

ارتائی دورميشود.  -ازفرهنگ  کلی  به  ، سيمرغی  وصورت  تن 
ميشوند   حقيقت  ايران زندان ِ  اصيل  فرهنگ  درحاليکه   .

بلکه    ، نميديد  قفس   و  زندان   ، رنگ  در  و  درتن  و  ،درصورت 
درآنها « صندوق گنج » ميديد، که خرد بايد درجستجو آنرا هميشه  

  . وپژوهش  از سربگشايد  به جستجو   ، خرد  انگيزنده   ، صندوق 
  .   بود

 

  خرد در فرهنگ ايران
  وتفاوت آن ، با خـرد ، نـزد زرتـشـت 

  چرا برای زرتشت ومحمد و عيسی
 خردِ انسان، کليد نيست ؟

  
برای زرتشت ، بنُ واصل جهان هستی که « جفت يا همزاد يا تخم  
يا چهره يا ييما » بود ، ازهمان آغاز، ازهم جدا ميباشند . زندگی  
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(= ژی يا جی ) و ضد زندگی « =اژی » که نزد ايرانيان برابر  
با مفهوم خيرو شرّ بود ، ازهم کاملا جدا و متضاد باهم هستند . به  

نزد زرتشت،   ديگر  ،  عبارت  دربنُ   . است  روشنی   ، واصل  بنُ 
. وظيفه خرد انسان ، محدود   تاريکی نيست . بنُ درصندوق نيست

ه روشن   ، دراصل  که  هست  اژی   يا  ژی  برگزيدن  و  سبه  تند 
حق وباطل ، چنان ازهم جداو چنان  کاری بسيار آسانست ، چون  

  .   باهم متضادند که نياز به جستجو و تاءمل و کاوش ندارد
مفهوم « روشنی » در يزدانشناسی زرتشتی ، ازاين آموزه بنيادی 
را   روشنی  رو  ازاين   . ميشود  ساخته  معين   ، درگاتا  زرتشت 
را  خود  درقرآن  الله  چنانچه   . ميدانند  اهورامزدا  جايگاه 
حقيقت  درپاسخ  عيسی  چنانچه  يا  ميداند،  الارض  و  نورالسموات 
چيست ، ميگويد که « من ،  حقيقتم » . پس آنچه غير ازمنست ،  
باطل و دروغ است .  البته درايران ، برغم اين آموزه زرتشت ،  
شيوه تلقی همگان ، از« بنُ يا اصل يا همزاد يا چهره » چنين نبود  
اصل   ، ها  هزاره  که  ويوغی  همزاد  و  جفت  که  هم  وهنگامی   ،
که   آسانی  اين  به  انسانها   ، بشوند  جدا  ازهم   ، ميدانستند  آفريننده 
 . برگزينند  را  ازآنها  يک  کدام  نميدانند   ، ميکند  فرض  زرتشت 
انسان ميان دوارزش، که بديل همند، به آسانی نميتواند دريابد که 

. است  بد  کدام  و  خوب  ،   کدام  بديل  ارزشهای  به  برخورد 
تراژدی هست   ، گرانيگاه ِ  ايرج  داستان فريدون و  در  . چنانچه  

بزرگی   فاجعه   ،  « داد   » و  مهر»   » ارزش  دو  ميان  برگزيدن ِ 
  ميشود . 

، برگزيدن ميان « پيروزی    داستان رستم وسهرابيا چنانچه در  
  ،  « بودن  اندازه  با  در  شکست  قبول   » و   « شدن  اندازه  بی  در 
فاجعه زندگی رستم ميگردد . درجدا شدن دو ارزش که « باهم »  
آفريننده اند ، برگزيدن يکی از آنها، فاجعه انگيزاست . اين يکی  
از انديشه های ژرف فرهنگ ايرانست که درشاهنامه بجای مانده 



 

 

115 

 

است ، درحاليکه درمتون زرتشتی ، بکلی محوو ناپديد شده است .  
امروزی    vi« وی=  « گمان   » واژه  همان  که   « ويمانا   » در   «

، و   جدا وپاره  ازهم  که حالا  باهمست  دوتای  معنای «  به   ، باشد 
معنای   دراصل  که   « گمان   = ويمانه   ».  « اند  شده  باهم  متضاد 
بسيارعالی داشته است وهنوز درسانسکريت دارد، در اثر زشت  
ساخته شدن مفهوم جفت از زرتشت ، ارزش عالی بينشی اش را  

-viهمان واژه « گم =» ، ازيک سو     viازدست ميدهد . « وی=
m   پنداشت برعکس   ، وضعی  درچنين  انسان   . است  شده   «

. ازسوی ديگر «  گم ميشود ، گمگشته وحيران ميشود  زرتشت ،
vi- m  ميشود وهراس  بيم  هم  »  ورطه  معنای  به  درپهلوی  بيم   .

رستم درلبه پرتگاه قرارميگيرد .     هست .انسان درميان دوبديل ،
پرتگاه  برلبه   ، ديو  اکوان  داستان  در  انتخاب  بديل  دو  ميان  در 

قرارميگيرد ايران  هستی  و  خود  اين  هستی  ديگر  ازسوی   .
)، ايجاد شک و نقص و اشتباه    dwana ,dwa-maanyaدوبديل(

که  اينست  با   ميکند.  بکلی   ، ايران  اصيل  فرهنگ  در  انديشيدن 
  . انديشيدن درچهارچوبه آموزه زرتشت ، فرق داشت 

معنا به  هنوز   ، هست  جهان  واصل  بنُ  که   « اند  شماره  «   » ی 
تا   سه  از  است  9مجهول  گمان  »  و  تخمين  معنای  به   ، اند»   ».

است . اند درپهلوی به معنای « بسيار، و عدد مبهم است . « اند»  
  ، سخن به شک گفتن است . اند، سخن گفتن از روی تعجب است . 
.  انديمن که همان بهمن باشد ، مجهول وگمنام ومشکوک است  

انديشيدن ( اند+ ديسيدن ) ، کوشش به نشان دادن يک مجهول 
است ناگرفتنی  و  ديدنی  نا  و  معين  نا  دادنِ    و  انديشيدن ، نشان   .

« اکومن » هم  جهت وسوئی است که اصل در امتداد آن هست .  
همين   ، است  شده   « ديو  کماله   » زرتشتی  يزدانشناسی  در  که 

. بهمن ، خدای انديشيدن   بهمن است، که اصل چرا وچگونه است
از راه شک ورزی وتعجب و چون وچرا کردن بوده است ، ولی  
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چنين بهمنی ، سازگار با مفهوم بهمن زرتشت نبود . بهمنی که از 
چون   به  و  به شک  نياز   ، يابد  پيدايش   « اهورامزدا  روشنائی   »

  يزدانشناسی زرتشتی ، بهمن و اکومن را وچرا ندارد . اينست که 
دو    ، است  باهم ساخته که پشت وروی يک سکه  وجود متضاد 

و  است امشاسپند،  يکی   .   . است  شده   « ديو  کماله   » ديگری 
يکی  دارد.  را  معنائی  چنين   ، درکردی   « اکو   » هنوزهم 
برم   ميکرد   بيان  را  هستی  جهان  اصل  که  ازاصطلاحات 
که  هست)  واژه  اين  درشاهنامه  برمايون  گاو  درنام   است( 

شکل     به  « bramدرپهلوی  شکل  سپس  و  است  درآمده 
را    waromواروم فکروخرد  معنای  که  است  گرفته  بخود   «

آلمانی ، warumدارد .همين واژه درشکل « وارووم   » درزبان 
. هست   « چرا   » معنای  «  به  درشکل  پهلوی  در 

و     waromandوارومند  . هست   « مشکوک   » معنای  به   «
  » چگونه    waromishدرشکل   . است   « شک   » معنای  به   «

ديگر،   ازسوی  و  وفکرباشد  خرد  ازيکسو   ، ای  واژه  که  ميشود 
کردنستشک ؟ چون   انديشيدن، چون وچرا    انديشيدن ، شک   .

. است  کردن  بهمن يا اکومن ، هم مجهول ومبهمند و هم    وتعجب 
  انسان در تعيين آن، گم ميگردد.  

در داستان اکوان ديو، رد پای بهمن که نزد زرتشتيان « ديو کماله  
برای موءمن  و وسواس ولم وبم  » شده است ، چون شک کردن  

اکوان ديو را    ، باقی مانده است . رستم   ، ايمانست  برترين خطر 
را   او ميخواهد شک  آورد.  به چنگ  اورا  نميتواند  پی ميکند ولی 
  ، وخفت  افتاد  وفرسوده  خسته   ، رستم  که  هنگامی  ولی   . بزدايد 
اورا   و  ميآيند،  سراغش  به   ( وچرا  وچون  شک   ) اکوان  آنگاه 
دراين    . ميگذارد  معلق  وزمين  آسمان  درميان  و  ميکند،  اززمين 
. شک،  آويختگی ميان زمين و آسمانست که رستم، بيدار ميشود 
آسمان   درميان  رستم  اکنون    ! بيدارميکند  گونه  چنين  را  انسان 
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شک درچنگال  و  است  افتاده  خطر  به  زندگيش   ، اسير  ،وزمين 
او درميان   . ميکند  به رستم عرضه  بديل  اکوان ديو ، دو   . است 

دارد ميان دوخطر يکی را دوآلترناتيو، قرار ميگيرد .   رستم حق 
.  يا آنکه ازآسمان به کوه سنگی انداخته شود، يا آنکه به    برگزيند

آويختگی   حالت  دراين   . بدرند  اورا  نهنگان  تا  شود  افکنده  دريا 
رستم   که  است  زندگی  ومی  وخطرناک  و  بيدارميشود  انديشد 

با   شباهتی  هيچ   ، دوبديل  اين  ميان  برگزيدن  ولی   . برميگزيند 
  ( هستند  روشن  ازهم  که  اژی  و  ژی  ميان   ) زرتشت  دوبديل 
ندارد . هم افتادن درکوه ، چيزی جز مردن نيست و هم افتادن در  
ازسوئی  و   . مردنست  ديگر  شيوه   ، شدن  نهنگان  طعمه  و  دريا 
رستم  ميانديشد که آنچه من برگزينم ، اکوان ، وارونه آنرا خواهد  

انديشيدن درست در همان « کرد . اينها همه انديشيدن واقعيست .  
آويختگی  دراين  بيدارشدن  و   « وآسمان  ميان زمين  بودن  معلق 

آغازميشود  ، اووبيم   .،  ، اکوان  تا   ، برميگزيند  را  به کوه  افتادن 
  کار وارونه اش را بکند .  

اين شنای در آبست ، که تخم انسانی را بارورميسازد و به بينش  
درآب  کردن  ازغسل   ، درآب  شنای  از  انسان،  بينش   . ميرسد 
دل  با   ، زرتشت  مانند  . رستم  يابد  می  پيدايش   ، باده  ،ازنوشيدن 
با   يکدستش  با  دريا،  در  بلکه  نميگذرد،  دايتی  وه  رود  از  آسوده 
با تنش ، آب   نهنگان ميجنگد، و با دست ديگرش ، شنا ميکند، و 
دريا را جذب ميکند و بدينسان ، به بينشی ميرسد که با آن ميتوان  
با    ، ايران  فرهنگ  که  ميشود  ديده  خوبی  به   . رهانيد  را  زندگی 

  خرد ی ديگر ميانديشيد که زرتشت ازمردمان ميخواست . 
خردی که رويارو با مجهولات و ابهامات و شک، و با بديل های  
آنچه زرتشت می آموخت ،  . وارونه  نامعلوم ويا خطرناک است 
بنُ و اصل هررويدادی و پديده ای دراجتماغ وزندگی ، تاريک و  
به  هنگامی  درهر  را  آن  ميتواند   ، انسان  خرد  ولی   ، مجهولست 
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طور جداگانه ، ازپديده ها بزاياند و ازنو کشف کند . خرد انسان 
مستقيما ، کليد گشودن اصل وبنُ را دارد .  بنُ و اصل ، در آموزه 
زرتشت ، روشن است . يک ارزش به طور قاطع و مشخص ،  
زندگی ( ژی ) يا خير است ، و ديگری ، بطور قاطع و روشن ، 
اژی ( ضد زندگی ) و شرّ است . خرد، فقط برگزيننده ميان اين 
چنين دوبديلی هست . بدينسان خرد، ديگر، ماما و دايه نيست که  
کليد برای گشودن قفل ها باشد که درآن حقيقت نهفته است . خرد  
ايمان  به  رسيدن  آلت   ، نوری  اديان  همه  و  زرتشت  آموزه  در 
  ، وگمبودگی  مجهوليت  و  تاريکی    . زاياند  نمی  خرد،   . است 
با    ، کليدی  خردِ  ولی   . نکوهند  می  آنرا  وهمه  دارد  منفی  ارزش 
بام وشام درپی   ، . خرد کليدی  تاريک کار دارد  صندوق بسته و 
چيست،   درصندوق  نميداند  که  انسانی   . هست  بسته  صندوقهای 

  . بگشايد   را  آن  تا  بنشيند  آرام  «  نميتواند  کليدِ  که  خردی 
کردار  به  را  تاريکی    ، هست   « گيتی  های  پديده  صندوقهای 

ميدارد   ودوست  پذيرد  می  انگيزنده  و  وآفريننده  مثبت  .  ارزش 
تاريکی برای او زهدانيست که « می پوشاند » ، ولی همزمان با  
درغيب  که  نيست  سرّی   . نيزهست  گشودنی   ، ميکند  حفظ  آنکه 
است، و هيچکس به آن دسترسی ندارد . بلکه رازيست که سروش  

گوش    » که  فردی  «   –هر   ، ميشود  خوانده  نيز   « خرد  سرود 
راهگشا»    »، ايران  مردم  نزد  سروش  نام   . آنست   « راهگشای 
فريدون  داستان  در  شاهنامه  در  چنانچه   ، سروش    . است  بوده 
ميآيد ، کليد دار است . چون رازی را که در خردبنيادی ( بهمن =  
 . ميکند  زمزمه   ، انسان  آگاهبود  در   ، يابد  می   ( خرد  آسن 

. اين  هرانسانی درفرهنگ ايران ، سروش ويژه خودش را دارد  
جبرئيل   مانند   ، سروش   . هست  درهرانسانی  خرد  فرديت  بيان 
استثنائی   و  برگزيده  اشخاص  ويژه  انجيلی  القدس  روح  يا  قرآنی 
  نيست ، بلکه روند به هوش آوردن خرد نهفته درهرانسانی است .  
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  انسان ، کليد ِ جهان گشـا هست 
 انسان، وجودِ کليدی هست 

  

  شــُد اين بـندها را سراسر، کلـيـد ( فردوسی )    
 

ايران انسان،  فرهنگ  که   ارج  ميشناسد  گونه  چنين  را 
کردار ِ«   به   ،  ( مردم  گشاانسان(  جهان  يافته    کليد ِ  پيدايش   «

است . غايت هستی انسان ، کليد جهان گشا بودنست .  گوهرانسان  
تا   گرفته  ازخدا   ، هستی  سراسرجهان  و  است،  کليدی   ،
سراسرهستان درگيتی ، همه « درهای بسته » هستند . همه هستان  
و  اند،  بسته  درهای   ، درگيتی  موجودات  همه  تا  گرفته  خدا  از   ،

  انسان ، کليديست که برای زيستن بايد همه اين درها را بگشايد . 
سراسر ِ هستی ، تاريک و نهان ومرموز ومجهولست ، وانسان ،  
و  توانائی  و   ، است  يافته  پيدايش   ، جهان  اين  درتاريکی 
خويشکاريش آنست که درهای سراسرهستان را يک به يک بگشا 

انسان ، يقين گوهری به خود دارد که  يد ، و آنهارا روشن کند .  
بگشايد را   « هستان  همه  بسته  درهای   » چون   ،    ميتواند 

است جهان  کليدِ   ، که    گوهرش  يابد  درمی  فطرتش  در  انسان   .
  خودش ، و ازخودش ، کليد جهان گشا هست .  

او سراسر هستی را به صورت ِ « درهای بسته » درمی يابد . ما  
بنا بر آموخته های خود ، « روبروی جهانی بودن ، که درآن همه 
درها به روی انسان ، بسته اند » بسيار نوميد سازنده می يابيم .  
ايران   فرهنگ  ازديدگاه  را  در»   » ومفهوم  تصوير  ما  ولی 
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.«  « در» ، از برترين تصاوير« جفت آفرينی » است  نميشناسيم . 
در» ، دولنگه يا « دو+ بر» دارد که باهم جفت هستند ، همچنين  
دو رويه ( پشت ورو ) دارد که باهم جفتند . ازاين رو، نام « در» 
دراصلِ اوستائی « دو ور»  هست. ولی آنچه با هم جفت است ،  
بايکديگرجفت   که   ی  بر  دو   »  . است  وجنبش  آفرينندگی  اصل 
بشوند» همان « اصل سه تای يکتا » ميشوند . واژه « درخت » ،  
درست مرکب ازهمين « در هست، که به معنای تخم ميباشد » ،  
باليدن و دست ببالا درازکردنست » .  و« آختن ويازيدن » که « 

. به عبارت ديگر، هر اصلی وبـُنی ، دری    است»در«هرتخمی ،
  هست که چفت شده .  

واژه های « کليد » و « کلون در» نيز ، ازهمين « روند جفت   
آورده   لغت  کتابهای  در  آنچه  وارونه  و   ، است  برآمده   « کردن 
ميشود ، واژه « کليد» ازيونان به ايران نيامده است .  در تبری به 
آميزاندن ، وجفت دادن و جوانه زدن گياهان از درختان ، « کل  
کل    »  . حيوانست  گيری  جفت   ،  « کل   »  . ميشود  گفته   « بزئن 
درفرهنگ  زدن  شخم  چون   ، ميشود  گفته  زدن  شخم  به  آکردن» 
که   برزيگری   . است  داشته   « شدن  جفت   » با  اينهمانی   ، ايران 
زمين را شخم ميزند ، جفت زمين است . طبعا ارتا ئی که خوشه 
تخم هاست ، و اين بزرهای خود را در زمين « تن ها و خاک »  

  ميافشاند ، جفت تن ، جفت انسان ، جفت زمين ميشود .  
«ارتا » که همان « فرن يا پرن » ، نخستين عنصر، يا همان «  
بنا   ، ميشود  جايگزين   « تن  اجاق  در«  که  است   « آتش  تخم 
برگزيده های زاد اسپرم ، خانه هستی انسان را ميسازد ، با درها  
و روزنه های گوناگون که حواس ناميده ميشوند . در گزيده ها ی 

ميآيد که « جان ، همانند آتش است که   هنگامی در   –زاد اسپرم 
و  روشنی   ، برساند  گرمی  سوی  همه  شد..  نشانده  تن)   ) آتشگاه 

به    ، .    در فروغ   « ئی  بيفکند  ها  روزنه  و  درها  انسان  حواس 
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هستند که اين « آتش جان » که « ارتا » باشد، زبانه ميکشد و  
به  دگرديسی   ، درها  و  ها  روزنه  دراين   ، او  گرم  های  شعله 

تابيده ميشوند به جهان  به فراسو  و  يافته،  ناگهان ،    .  روشنائی 
می بينيم که روند ِ انديشه ، چرخشی شگفت انگيزيافت . نه تنها،  
آنچه روبروی ماست ، تن وجسم وجـرِم هستند ، بلکه خود مانيز،  
تن وکالبدی با درها و روزنه ها هستيم .  درقابوس نامه ميآيد که  

و   فروماند  ازکار  تو  حواسهای  چون  و    در  «  گويائی  و  بينائی 
، نه تو از  برتو بسته شد    شنوائی و بويائی و لمس و ذوق ، همه

وتو   تو  زندگانی  از  مردم  نه  و  باشی  شاد  خويش  زندگانی 
برمردمان وبال گردی » .  اين انديشه که حواس انسان ، درهاو  
کرده   فراموش  آنچه   . ميماند  باقی  درذهنها  هستند،  ها  روزنه 
ميشود ، روند تحول يابی يا دگرديس شوی درسوراخها و روزنه 

  . ست  حواس  « ها  مفهوم   ، باشند  سوراخ  که   ، روزنه  و  در 
. ارتا که آتش جانست درشعله کشيدن  مجرای زايش » را داشتند  
اين  به « روشنائی » می يابد ، و  حول  ، با گذشتن ازروزنه ها ، ت

  . تحول آتش جان ، به « خرد» ميباشد 
عنصرنخستين که ازگوهر خدا (ارتا ) هست ، صورتی ديگر می 

»  نام دارد.    xratu  =xra-ratu=  خـرد  يابد، و اين صورت ، «  
.  درسغدی به خاک   ارتا درجفت تن ( خاک) شدن ، خرد ميشود

گفته ميشده است که همان واژه « هروم= روم »   xrum خروم  
باشد و به معنای «زن»است . درفارسی نيز« خر و خره » به گل  
تر   گل ُ سخت  يا   ، ته حوضها وجويها  در  و چسبنده  تيره  و لای 
گفته ميشود . البته پيشوندواژه « خرد» که « خره » باشد ، معانی 
گوناگون دارد و در لغت نامه های به شکل « خار و خاره » باقی 

ماه گفته ميشود . « خر    -3سنگ و  -2زن و  -1مانده است که به  
که   نيست   « ماه   » جز  موجودی   ، نيز  بندهشن  در   « پا  سه 

پسوند « درفرهنگ ايران ، مرکب ازسه خدا باهم شمرده ميشد .   
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ارتا » هست و  رته   » واژه  ازشکلهای  يکی   ، درخرد   « .    راتو 
واژه   که  ارتا  اينست  شدن  جفت  بيان   ، خودش  خودی  به  خرد 

) ميباشد تن  ، ونام  اين آميغ ، « خرد » ( آتش جان) با خاک ( 
هست . ارتا ، بيان روند ِ« جفت آفرينی » است . با آمدن خدايان  
نوری که خودشان را آفريننده ميدانند ، مفهوم «آفرينندگی درجفت 
شوی دو اصل » ، تيره وتاريک و نامفهوم ساخته ميشود . اينست  
که نامهای تازه به آن داده ميشود . ازجمله واژه « طلسم » يکی  
گونه  چنين  طلسم  گونان،  درکتابها ی   . است  اصطلاحات  اين  از 
تعريف ميشود . « طلسم عبارت از تمزيج قوای فعاله سماوی ، به 
قوای منفعله ارضی » است ، بوسيله خطوط مخصوص تا بدان ، 
هرموذی را دفع کنند ، يا تا بدان امور شگفت و غريب پديد آرند  

ميداند   » . را طلسم  نيزهمين جفت شدن جان و جسم  .  فردوسی 
ولی دراثر فراموش شدن « اصل جفت آفرينی » ، راه چاره ای 

  جز کاربرد واژه « طلسم » نيست .
  نبينم همی جنبش جان به جسم     نباشد مگر « فيلسوفی طلسم »

  بسازيد جای شگفتی طلسم    که کس باز نشناسد او را زجسم 
دوچيزيا    . ميشود  يافته  ناديدنی  طلسم   ، جسم  با  جان  درپيوند 
که   اند  يافته  پيوند  باهم  مرموزی  شيوه  به   ، نيرو  دو  يا  دواصل 

ويژگی دوجفت آنست که يکديگر را نميتوان آنرا ديد . درحاليکه  
را   همديگر  ديگر،  عبارتی  به  يا   ، ميکشند   ، خود  سوی  به 
ميجويند تا « باهم بيافرينند » . تک نميتواند بيافريند . تکی هم 
  ، ايران  ازاين رو همه خدايان   . دارد  گوهر جفت   ، ميآفريند  که 

دارند ،  گوهرجفت  يافتن و درجفت شدن  پيوند  در  ، فقط  آفريدن   .
ممکن است . در فرهنگ ارتائی ،اهريمن ( انگره مينو ) و سپنتا 

  = گردونه   = دريوغ   ) شدنست  درجفت  هرچه   رتهمينو،  که   (
  ميآفرينند باهم ميافرينند .  
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ولی در يزدانشناسی زرتشتی ، انگره مينو و سپنتامينو ازهم جدا  
با ديگری » وباهم ضد شده اند، وهرکدام ، « جدائی   ، بی پيوند 

برضد ِ انديشه  اين  در  ميآفريند.   ، درپيوند  آفرينندگی  اصل   »
يوغشدن و جفت شدن » بود . با اين اهريمن و با اين سپنا مينو ، 
« آفرينش درجفت شدن » ، غيرممکن گرديد . به عبارت ديگر،  
اصالت ازهمه تخم ها ( ازجمله انسان که مر+ تخم = مردم است)  
ديگر،   به سخنی   ، ميآفريند  اهورامزدا  تخم» را   ». گرفته ميشود 

  هيچ اصلی درجهان نيست .
اينست که مفهوم اصيل ِ« جفت » ، به کلی نابود ساخته ميشود . 
خرد   و  کليدی  انسان   » ژرف  معنای  ما  که  هست  نيز  رو  ازاين 
کليدی » را درنمی يابيم . اين انديشه که انسان، سرچشمه شناخت  
، يا گشودن همه درهای بسته است ، ازهمين جفت شدن ارتا ، به  

خدا  صورت تخم آتش که « اصل جانست» با «تن وخاک» ميآيد .
جنبش   و  که صورت  جفتيست  اين  و  ميشود  هرانسانی، جفت  با 

.  با نشاندن آتش درآتشکدهِ تن ، شعله های   وشادی را پديد ميآورد
تابند می  بيرون  به   ، حواس  درهای  و  ها  ازروزنه   ، ارتا  ،  آتش 

ميشوند وزندگی  جنبش   ، اسدی  ودراندام  ابيات  در  انديشه  اين   .
  توسی نيز، بازتابيده شده است : 

  ، برترين گوهراست      جانچنين دان که 
  نه زين گيتی، ازگيتی ديگر است

  است اين جان پاک        درخشنده شمعی
  فتاده درين ژرف جای مغاک 

  « نوربنياد ِ  تا بندگی »        پديد آرِ « بيداری و زندگی»يکی 
و نه جنبش پذير    نه ازجای، بيرون و نه جای ،  نه آرام جوی

  گير 
بيرون   به   ، انسان  از درون  افروزيست که  آتش  ، جان ِ  تخم خدا 

و   تابدمی   وروشنی  وزندگی  آغازگرجنبش   ، درون  از  و 
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اين    . به  شاديست  روشنائی  باشد،  انسان  جان  که  خدا  تخم 
. پس نخستين مسئله  فراسوميافکند، و پيرامونش را روشن ميکند

، گشودن اين درها و روزهای حواس ِ خود انسان هست ، تا اين 
  . باشد  داشته  برون رفت  راه   ، شعله  شعله  اين  فوران  با   ، خرد 

. البته آنچه را اسدی «  وگرمی ازحواس هست که پيدايش می يابد
فتاده درين ژرف جای مغاک » گفته ، به شيوه تفکربعدی هست . 
می   همديگررا   ، خاک  يا  وزمين  هست  خوشه  ارتای  که  آسمان 
سيمرغ  و  بهمن   . بيافرينند  و  بشوند  تخم  يک   ، باهم  تا   ، کشند 

انسانند ، «   بنُ  ، که  يا هما )  ازآتش » هستند ،و  آذرفروز( عنقا 
ميشود  زاده  روشنی  که  روشنائی .    است  بر  آتش  اولويت 

دارد   بسياراهميت   ، ايران  « درفرهنگ  که   ، گرمی  اين   .
گرمی   اين   . است  روشنی  سرچشمه ِ   ، ميباشد   « مهرجوئی 

  . بگشايد  و  بپيوند  و   ، بشود  جفت  ميخواهد  که  هيچ درونيست 
. اين درها و روزنه های  انسانی ، از فراسويش ، روشن نميشود

خودش ازآنها، فوران ميکند ،  حواس هرانسانی که مستفيما ، جان ِ
  از آموخته ها و سنت ها و ايمان آوريها ، تنگ وبسته ميشوند .  

همين جان درتن ، زندانی ميشود .    ، بنيادی دراجتماعات  مسئله 
گشودن روزنه ها و درهای حواس هست که همه از آموخته ها و  
ايمان و سنت ، راههای فوران گرمی زندگی را به بيرون ، برای 

  .  تجربيات مستقيم بسته اند 
خرد هرکسی، درگشوده بودن روزنه ها ود رهای حواس خودش  

اين گرمی گوهری هست که درپيدايش  هست که پيدايش می يابد .  
ازاين روزنه های تن ، جفت ميجويد . اينست که انسان ، گوهر  

. خردی که محصول آموخته ها و تلقينات و گردآوريها کليدی دارد
  ست ، خردی نيست که جفت جانست.  

  ، توليد شده  از اخذ روشنی » ،   ، خردی که از « کسب روشنی 
جفت جان نيست . خرد وامی وعاريه ايست که هميشه درتنش و  
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کشمکش وستيز با جان ( زندگی ) است . درشاهنامه بيش ازچهل  
و خوانندگان  ميرود،  با جان »  از « جفت بودن خرد  بار، سخن 
آنرا يک تشبيه يا کلام شاعرانه ميشمارند . درحاليکه جفت بودن 

 . باخرد ، اصطلاح تشبيهی وشاعرانه نيست  هنگامی    جان  خرد، 
جفت جانست که مستقيما و بی واسطه ،جوشيده و زهيده ازجان 

  .خود انسان باشد  
  به جاماسپ شاه جهاندارگفت   که با تو هميشه خرد باد جفت

  بگوئيد روشن ، که زيرنهفت   چه چيزست وآن باخرد هست جفت 
با   خردش  بايد  اجتماع،  وسامانده ِ  آراينده  يا  شاه  يا  درحکومتگر 
جان( زندگی) جفت باشد ، نه با دين ويا با ايدئولوژی ويا با مذهب  

    ومسلکش . « که با جان شاهان، خرد باد جفت » .
  

کليدِ قفل شدن ، که همان جفت شدن يا پيوند يافتن 
  است

  روشنائی استپيدايش ِ سرچشمهِ 
  انسان،درپيوند دادن ِ هستی خود با پديده هاست که باهم

  ، اصل روشنی ميشوند
معرفت انسان ، ازآميختن انسان باخدا باهم ، پيدايش می 

  يابد
  انسان ، نيازبه تورات وانجيل وقرآن وگاتا و... ندارد 

  
آنچه دراثر پيدايش ميترائيسم وچيرگی آموزه ِ زرتشت ، فراموش  

فرهنگ ايران ، اصل روشنی و طبعا ساخته شده است ، آنست که  
ميدانست   پيوند   ، را  روشنی  .  بينش   ، وپيوند  اتصال  و  امتزاج 

امتزاج   ميآفريند  » معنای  به  که   « سنگ   » واژه  رو  ازاين   .
  » معنای   ، دونيرو» هست  يا  دواصل  يا  دوکس  پيوند  و  واتصال 
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 ، زرتشت  و  ميترائيسم  ولی   . داشت  آب  و  روشنی  سرچشمه 
وارونه اين ميانديشيدند . آنها ميگفتند که هنگامی دوچيز،ازهم جدا  
ازهم   آن دورا   ، انسان  ، و  بريده شوند ، روشن ميشوند  وپاره و 
 « شده  قطع   » که  ميشود  روشن  چيزی  هنگامی   . بازميشناسد 
باشد . روشنی ، قاطعست ، ازهم می برد و قطعه قطعه و تجزيه 
( مجزا ) ميکند . درگزيده های زاد اسپرم، دانش اهورامزدا با اين 

بخش    ) ميشود  داده  نشان  پاره    34عبارات  که 16،  «من   :  (
اورمزدم هنگامی که به زمين، آب، گياه، روشنی، باد بازنگرم ،  
به دانش روشن بدانم ، يکی را از ديگری بشناسم ، زيرا به وسيله  
دانش کامل و روشن انديشی ، يکی را از ديگری چنان بگزينم که 
جاری   ، جوی  دريک  يکديگر  با  آميخته   ، زمين  اگرشيرمادگان 
شوند ، اين که شير کدام ماده من است ، آن گونه بشناسم که مردی  
را سی اسب باشد و هريکی را جامی ، که نشانی برآنست، تا بداند 
که ازکدام اسب است. هنگامی که شير دوخته ( آميخته ) شد وآن 
سی جام باهم ايستادند، آنگاه که که بخواهد بداند ، هرجامی را که  

  برگيرد ، نشان جام را بشناسد وبداند که شيرکدام اسب است» . 
روشنی  و  دانش   ، آميخته  شيرهای  جداساختن  ازهم  روند  اين 
است . درحاليکه درست اين انديشه روياروی تصوير « جام جم » 
است که يکی ازنامهايش نيز « سه گانه » بود ، چون سه نوشابه 
واتصال   امتزاج  نماد  که   ( ازگياهی  ای  شيرابه  شير+   + آب   )

مينوشي انسان  که  آميغ  ازاين  و   ، ميشدند  ريخته  د، سراسر  بودند، 
به همين علت بود که واژه « آميغ » ،    جهان برايش روشن ميشد.

معنای « حقيقت » ميداد . اين انديشه که انسان درپيوند يابی با «  
بينش  و  روشنی   ، باهم  که  انسانهاست»  وبا  طبيعت  با  و  خدا 

پرسی    -ميآفرينند، و روشنی و بينش ، پيآيند اين همکاری و « هم
  » و  خرد» »  آسن  يا«  بنيادی  خرد  که  دربهمن   ، است   « بـزم 

، بازتابيده شده است . بهمن ، آسن بغ ، « سنگ  درهرانسانی است 
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. آسن خرد که « خرد سنگی» باشد،به معنای آنست   خدا » هست
مهراست،   يا  پيوند  و  وهمزادی  ويوغی  جفتی  اين  گوهرش،  که 

  تابش » هست .  وازاين رو،سرچشمه«
داستان  در   ( زرتشتيان  با  ئيان  ارتا   ) متضاد  انديشه  دو  اين 

هوشنگ ، که بنياد هوشنگ ( هائو شيان ) باهم آميخته شده اند .  
،   گذارجشن سده و آتش افروز هست ، همان « بهمن » ميباشد

آتش  که  است  بهمن  اين  و  است،  بهمن  جشن   ، سده  جشن  چون 
فروزاست . بهمن ، آسن بغ و آسن خرد يا، سنگی( اصل امتزاج  
واتصالی ) است که ازآن فروغ و روشنی که بينش باشد، پيدايش 

يزدانشناسی زرتشتی اين داستان را برگردانيده و مسخ می يابد . 
ستيزندگی  و   « دوسنگ  تصادم   » پيايند  را  روشنی  و   ، ساخته 
  ، زرتشتی  يزدانشناسی  ازديد  که  مار(  با   ( بهمن   ) هوشنگ 

هست ميشود)  داده  اهريمن  با  درفرهنگ   اينهمانی  درحاليکه   ،
ايران ، مر يا مار، مانند « سنگ » ، بيان اصل جفت بوده است. .  
پيدايش    ، وپيوند  واتصال  ازامتزاج  روشنی   ، زرتشت  درآموزه 
نمی يابد ، بلکه از« ستيزدواصل متضاد » باهم ، روشنی آفريده 
درفرهنگ   که  را  اصيلی  معنای   ، سده  جشن  بدينسان   . ميشود 
ايران  داشته است از دست ميدهد . جشن سده ميماند ، ولی معنای  

  ضدش را پيدا ميکند.
  

  حس کردن با حواس ، جفت شدن با پديده ها درگيتی است
  که همان « کليد وقفل شدن » باشد  
  و اين جفت شوی، سرچشمه روشنيست

  انسان درحس کردن بی واسطه ِ محسوسات ، دانا ميشود
  

 » کردن  وملاحظه  درک  و   ، کردن  حس  به  ايران  درفرهنگ 
که    maardanمار،  ميگفتند   « و  ماردن  شدن  جفت   » معنای  به 
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است کردن»  ماری=  عروسی   » واژه  همان  اين   .marry «
 » کردن  عقدازدواج  به  درکردی  همچنين  و   ، است  درانگليسی 

انسان ، مه ری = مه رو=  ماره » گفته ميشود . حتا درکردی به  
گفته ميشود که درفارسی پيشوند واژه « مردم = مر+ تخم »   مرو

پيواست.   اصل ِ   »  ، مردم  واژه  ازمعنای  برآيند  و  يک  يابنده  ند 
. اين انديشه ژرف ازپيوند حواس با   » استعروسی کننده با گيتی

درغزليات   دانائيست  مستقيم  سرچشمه  که  درگيتی  محسوسات 
مولوی بلخی نيز باقی مانده است . حواس که « دروازه يا در، يا  
روزن و پنجره » تن انسان هستند ، نقطه اتصال و امتزاج و پيوند  
  » البته   . است  درگيتی  ها  سراسرپديده  با  انسان  و عروسی  يابی 
در+ وازه » به معنای « در ِ دو لنگه است که با هم جفت هستند »  
ميباشد، چون « وازه = بازه » ، مانند بازو ، به معنای جفت به  

  هم لولا شده است .
  مدان ای جان  « ذوق »را جز  دروازه هستی

  اين نکته شيرين را در جان بنشان ای جان
  » آيد  آسيب دوجفتهرجا که بود ذوقی ، ز « 

  » ، « ذوق » است نشان يک جان يک شدن دوتنزان « 
 » به معنای   ، است  واژه « سيب »  «آسيب » که دراصل همان 
مهرورزی » است . دشمنی شديد زرتشتيان با مفاهيم جفت شوی  
گردانيده   « آفت  و  گزند   » معنای  به  را   « مهروعشق   » واژه   ،

  ومسخ ساخته اند . 
  هرحس به محسوسی ، جفت است ، يکی گشته

  هر عقل به معقولی ، جفت و « نگران » ، ای جان 
  کوچشم که تا بيند ، هرگوشه تـتـق بسته
  هر ذره بپيوسته با جفت نهان  ای جان 

با   حواس  شدن  جفت  و  يافتن  آميزش   ، هستی  دروازه  يا  در، 
. نام  اين آميزش جفت باهم ، «   محسوسات و عقل با معقولاتست
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» ناميده    ميزاگ  » است . چرا ؟  چون« مزه»  در پهلوی «  ذوق
ميشود ، که معربش « مذاق » و« مزاج » است ، و اعراب ازآن  
آميختن  که  ميزاگ   . اند  ساخته  را   « زوج  و  ذوق   » های  ريشه 

ازواژه « مت =   و   ، به معنای «    maethaباشد  است  برآمده   «
با  حواس  شدن  ازجفت  مولوی   . است   « دوجفت  واتحاد  اتصال 
محسوسات ، به اين نتيجه ميرسد که همه پديده ها و موجودات و  
جفتی  و   ، دارند  درگوهرشان  ساختاری  چنين   ، جهان  ذرات 
 » انديشهِ  همان  اين  درست   . اند  پيوسته  آن  به  که  دارند  درنهان 
 »  ، بهمن  که  است  ايران  اصيل  درفرهنگ   « انديمان  يا  بهمن 
 « ارک  درون  ارک  يا   ، تخم  درون  تخم  يا   ، مينو  درون  مينوی 
انسانها »  بودن همه چيزها و همه  آبستن  به معنای «  است ، که 
تابوت   يا  درصندوق  نهفته  گنج  ديگر،  عبارت  به  و   ، ميباشد 
ميباشد . هرانسانی ، کشش به سوی پيوند يافتن و عروسی کردن 
ازاين « ماره   با همه انسانها وپديده های گيتی و خدايان دارد، و 
کردن = حس کردن+ زناشوئی کردن+ عروسی کردن » با آنها ،  

  روشنی و جنبش و زندگی و شادی آفريده ميشود .
  

  خرد ، « پـرتـو ِآتـش ِجـان» است
 « می تابـد »به پيرامونشدرو پنجره های حواس،که از

  روشنی ِخـرد ، درفرهنگ ايران، هميشه گرمست
  

و   ها  پديده  با   ، انسان  جان  آميزش  اين  که  پرسيم  می  ازخود 
موجودات درگيتی فراسويش ، چگونه روی ميدهد ؟ درشعراسدی 

  : شمع جانطوسی درگرشاسپ نامه ديده ميشود که 
  « نوربنياد ِ  تا بندگی »        پديد آرِ « بيداری و زندگی»يکی 

تخم آتش يا ارتا که تخم جانست ، درآتشکده تن ، ازدرها و روزنه 
. گوهر جان ، روشنی   د »ـ« می تـابهای حواس تن ، به بيرون   
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می تابد . امروزه ، که به داشتن « فکر روشن و روشنفکری » به 
خود می بالند ، يک برآيند ژرف فرهنگ ايران ، فراموش ساخته 

. و آن اينست که   گرم ِ  ميشود  روشنی   ، خرد   ، ايران  درفرهنگ 
هست زندگی  يا  هم    جان  و   « تابان وآفتاب  و  تابش  واژه «  هم   .

واژه « پرتو » بهترين گواه براين ويژگی هستند . ارتا ، تخم آتش  
است که جان انسان ميشود ، و ويژگی شعله وزبانه آتش ، تابش  

گرماست . به عبارت ديگر،   تابد . به    روشنی  است . آتش ، می 
نيز  درآغاز شاهنامه   . تاپک» گفته ميشده است  نيز،«  آتش  اجاق 

  ميآيد که : 
ميان باد و آب ، از بر تيره      « يکی آتشی بـرشده تابناک » 

  خاک
تاب که گرمی و حرارت باشد ويژگی خورشيد يا مهراست . مهر، 
و  تابش   » مانند   « تاب  از«  واژه های ساخته شده  در   . تابد  می 
پرتو و تابان » سراسر ويژگيهای که ازگرمی ، پيدايش می يابند ، 
  ، گرمی   . است  روشنائی  و  فروغ   ، تاب    . ميشود  آشکاروفاش 

  اندوه وغم را ميزدايد . درويس و رامين ميآيد که :
  بروز انده گسارم ، آفتابست   که چون رخسارتو با نورو تابست 

بردرخ ازدوسو  که  ميشود  گفته  طنابی  به   ، و  تاب  استوارکنند  ت 
روند و  آيند  درجشن ِ باآن   ، پيش  درزمانهای  را  کار  اين  و   ،

بافد، تا« نوروزميکرده اند .گرمی ، رشته ميکند ومی پيچد ومی  
تافته » ميشود .  تابش، به جنبش و چرخش ورقص ميآورد.ازاين 

  ، دراشعارمولوی ، هميشه ذرات از تابش آفتاب ، ميرقصند.رو 
  در تابش خورشيدش رقصم به چه می بايد 
  تا ذره چو رقص آيد ، از منـش ، به ياد آيد 

  کنار ذره چوپرشد ز پرتو خورشيد
  همه به رقص درآيند بی فغان سماع
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که    ،  « گرمی  از«   « روشنی   » برآيند  دو  کردن  جدا  دراثر 
درفرهنگ اصيل ايران ، غيرممکنست ، چنين استدلال ميکنند که  
منعکس»   » درانبياء،  يا  درهرانسانی  که  آفتابيست  مانند  خدا، 
ميشود ، بی آنکه خودش دراين آئينه فرود آيد  يا حلول کند . ولی  
  « انعکاسی   » چنين   ، انديشه  اين  وارونه   ،  « پرتو  يا  تابش   »

.    « گرمی آفتاب » ، تحول يابی گوهر ِ خود آفتاب بود نبود . بلکه  
بلکه   ، نداريم  را  آفتاب  وخالی  خشک  عکس   ، آئينه  هيچ  در  ما 

جوهرخود ِ آفتاب  گرمای آفتاب را داريم که گوهر خود آفتابست .  
.  اين همان  تخم آتش يا آتش جان  ، در اين گرمی ، انتقال می يابد  

يا  ارتا ( خدا = سيمرغ ) ميباشد ، که درگوهرخدائيش فرودميآيد. 
  ازاين رو هرجا که نشست ، آن را آبستن ميکند و تحول ميدهد :

  شد حامله هر ذره ، از تابش روی او 
  هر ذره ازآن لذت ، صد ذره همی زايد
  عقل از مزه بويش و زتابش آت رويش 

  هم خيره همی خندد ، هم دست همی خايد
  تابش روی تو ، درپيچد در هريکتا 

  وزچون تو شهی گردد ، هر خاطرم آبستان
گوهربا   جابجاشدن  بحث  بلکه   ، نيست  انعکاس»   » بحث  اينها 
با   نيز  را  پيامبران   « وحی  مولوی «  که  .اينست  است  دگرديسی 

هست ميفهمد،    «روشنی گرمی» چنين « پرتو ی = پر+ تاو» که  
تاو    » چون   ، ميکند  بيان  پيامبران  با  را  خدا  مستقيم  اتصال  که 
است که گوهرخودِ   باشد، گرمی  تاب و تف »  که همان  درپرتو، 

  . يزدانشناسی  خدا هست  برعکس   ، ايران  اصيل  درفرهنگ  خدا 
افشانده ميشد، و ازتابش آن ،  زرتشتی ، بنکده گرمی بود ، که 

. خدا ،   روشنی و گرمی باهم ، در خرد و زندگی پيدايش می يافت
ازدرون   و  ميشد  افشانده  انسانها  درهمه  که  بود  گرمی  واصل  بنُ 
آنها ازراه درهای حواس ، به بيرون ، « تابيده » ميشد . با چنين  
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« روشنائی گرمی که ازانسان » ميدرخشيد ، هرچه افسرده است  
، جان ميگيرد ، هرچه درهم بسته است ، ميشکوفد و بازميشود .  
کليد  ناميده ميشود ،  تابشی ازجان ، که خرد گرم و روشن  چنين 
پر   ، موجودات  همه  همه  در   ، شدن  گرم  با   . ست  گشا  جهان 

  ميروياند : فردوسی گويد 
  چنان گرم شد رخش ِ آتش گهر   که گفتی برآمد زپهلوش ، پر 

عرفان درايران ، بنا براين پيشينه ای که از پديده خرد    ازاين رو
و    اسلامی  . عقل فقهی  و بينش داشت ، برضد « عقل سرد » بود

افسرده بود ، چون    يونانی  فلسفی ، برای او سرد و زمهريری و 
  برضد « خرد ی بود که ازآتش جان می تابد » . 

  هوش و عقل آدميزاده زسردی وی است
  چونک آن می گرم کردش ، عقل يا احلام کو

  هرکه بفسرد ، براو سخت نمايد حرکت
  اندکی گرم شو و جنبش را آسان بين

ازهمين    ، يونانی  عقل  و  اسلامی  باعقل  ايرانی  عرفان  ضديت 
درزندگی  گرمی  بنکده   » که  برميخاست  ايران  خدای  گوهر 

. جان ، تخم خدای گرمی بود که بايد هم روشن   هرانسانی » بود
وهم گرم کند.  روشنی سرد ، برضد تصوير ايرانی از زندگی بود 
آتش  تخم  که   ، جانهاست  همه  اصل  که   ، خدا   . وهست 
ازاين  تا  کند  گرم  را  انسان  هستی  نخست  بايد   ، درهرانسانيست 
مايه   زندگی  ازشادی  که  باشد  معرفتی   . بتابد  روشنی   ، گرمی 
به    ، ايران  خدای  به  چشم  هميشه  عرفان  که  بود  اين   . ميگيرد 

  سيمرغ آتشين ، به بنکده تابستان چشم دوخته بود : 
  ذره ذره از وجودم ، عاشق خورشيد تست
  هين که با خورشيد دارد ، ذره ها کار دراز 

  پيش روزن ، ذره ها بين ، خوش معلق ميزنند 
  هرکه را خورشيد شد قبله، چنين باشد  نـماز 
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  درسماع آفتاب ، اين ذره ها چون صوفيان 
  کس نداند برچه قولی ، برچه ضربی ، برچه ساز 

  اندرون هر دلی ، خود نغمه وضربی دگر
  پای کوبان آشکار و ، مطربان پنهان ، چو راز 

سيمرغی   فرهنگ  در  که  ای  ريشه  با   ، ايران   –عرفان  ارتائی 
داشت ، دست رد به سينه « عقل سرد ، فلسفه سرد ، فقه سرد و  
افسرده و خشک ، که زندگی را می پژمراند وميخشکاند » زد . 
خرد  شاخصه ِ   ،  « گرمی  و  روشنی   »  ،  « وسبزی  روشنی   »

  .   ايرانيست
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

134 

 

  
  
 
 

  ، کيست ؟  درفرهنگ ايرانروشنگر،  
  

  کليدی ، درگرم کردنست که درهاراميگشايـدانسان ِ
  

  « پـهلـوان » : شـعـله ِ روشـنی بخـش 
  

  چرا،رستم،جهان پهلوان ايران
  هست ؟ نيز »کلـيـدِ چـشـم گشـا«

  

  چرا ، خدای ايران ، « گـرمابهِ گيتی » هست ؟ 
  گرمابه دهر، جان فزابود    زيرا که دراو، پری ما بود 

 مولوی بلخی
 

«  . ولی    می تابداست که  وی»ـ« پرتروشنی ، در فرهنگ ايران ،
است   شعله  گرمای  شدن ِ  پخش   ،  « اين  پرتو  گرمی .  اولويت 

، و اين پيدايش روشنی ازگرمی ، شاخصه ِ پديده های  برروشنی  
روشنی و بينش و انديشيدن درفرهنگ ايران هستند . کليد سراسر  

 بندها بودن نيزبا گرمائی که ميگشايد و روشن ميکند کار دارد . 
  « بندها  سراسر  کليد   ، مردم   » که  ميآيد  فردوسی  درچامه  چرا 
بلکه   ؟  نميداند  تنهائی  به  انسان  خرد  شاخصه ِ  را  وآن   ، هست 

ميشود شمرده  کليدی  چنين  انسان،  هستی  ، .    سراپای  خرد 
انسان هستی  درسراپای  بلکه   ، درسرنيست   ، ايران  ،  درفرهنگ 
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تنش   باسراپای  انسان،   . دارد  جا   ( تن   ) کفش  درکالبد  پا  مانند 
ميانديشد. انسان ، با دست وپا و معدهِ گوارنده و اندام زايشی و دل 

  . ميانديشد   ... اش  ريه  و  بينی  و  زبان  و  مغز  و  جگر  خرد  و 
است پخش   ، انسان  تن  ،    درسراپای   « خـرد   » مفهوم  اين   .

هنگامی يک   محتوای اين معنای سياسی و اجتماعی نيزهست که 
و  جامعه ، خردمند است که همه افراد آن اجتماع باهم بينديشند ،  

،   ودينی  درحل مشکلات اجتماعی و اقتصادی و حقوقی وسياسی
، فقط درسر، که حکومتگران باشند ، نيست   .  باشند. خرد  انباز  

آنچه    . است  بسته  درهای  کليد گشودن   ، تنش  تماميت  با   ، انسان 
پـرتـو  »  ، ميگشايد  را  بسته  به    parthaawدرهای  يا   « تابـش  و 

آتش   تخم   ، جان   .  « باهمست  روشنی  و  گرمی   » ديگر  عبارتی 
زندگی)   ) جان  آتش  اين  وتابش  پرتو  اين  و   ، است  ارتا)  تخم   )

که طبعا   ميشوند،  يا خرد  دانائيهای حواس  که  وگرم است   روشن 
  هستند . مولوی ميگويد :

پرتو آتش بود درآب  روحست : نطق وچشم و گوش     پـرتـو
  جوش

  ، برجان منست  « ابـدال »پرتو    پرتو جان ، برتنستآنچنانک 
که   است  آتش  شعله  اين  و   ، گرماست  روشنی  تاو)  پر+  پرتو( 

دانائی و روشنی را ميجوشاند و ميآفريند . اين اصطلاح « پرتو =   
par-thaaw  » راهم دارد . «    شعله آتش» درسغدی ، معنای «

تپthaawتاو   و  تف   » همان  که   «tap    ، باشد   « وتاب  تب  و 
از«  داستانی   ، خود  نامه  درالهی  عطار   . است  آتش  گرمی 

«    سرتاپک صندوق  درآن  و  دارد  صندوقی  که  ميآورد   « هندی 
  ، شاگردش  و  هست   « پريخوانی  يا  پری   احضارکردن  افسون ِ 
را   پری  راز،  به  بردن  پی  با  و  ميگشايد  را  صندوق  اين  نهانی 

اين پری ، همان « زن زيبا هست که همچند   فراميخواند و درست
زيباست    ، زيبايان  ، که در هادخت نسک اوستا ميشناسيم ، همه 
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  « دين   »  ، را  وآن   ، ميباشد   « انسان  حقيقی  بينش   » درواقع  که 
نيکی   و  بزرگی  و  زيبائی  اصل  معنای  به   ، دين   . اند  ميخوانده 
  ( عنصرنخستين  يا  جان  يا  آتش  تخم  ارتا=   ) سيمرغ  که  هست 
اورا    ، انسان  آنکه  با   ، است  موجود   ، ودرهرانسانی  ميباشد، 

  نميشناسد ، ولی اورا دوست ميدارد .  
يافتن کليد برای گشودن صندوق هستی   بنيادی هرانسانی ،  مسئله 
اگر  نهفته است که  ، اصل زيبائی  ارتا »  خود هست که درآن « 
اين  البته   . ميدارد  ، دوست  دل  ازته  اورا   ، ببيند  اورا  انسان  فرد 
و   مسخ   ، زنخدائی  سرود  دراين   ، زرتشتی  يزدانشناسی  را  معنا 
تحريف کرده است ، و دين را فقط « مجموعه اعمالی ميداند که  
. چرا  انجام ميدهد  انسان طبق فرمانهای اهورامزدای زرتشت » 
عطار، دارنده اين صندوق را ، سرتاپک می نامد ؟ چون « تاپک 

و   است   « آتش  وکانون  اجاق   » معنای  به  به  »   « سرتاپک   »
معنای « نخستين وبرترين سرچشمه آتش يا گرمی » است ، که  

نيست يا سيمرغ  ارتا  دربخش چهارم بندهش، ميتوان  .    کسی جز 
يا  واهيشت  ارتا  همان  است،  رپيتاوين  که  گرمی  بنکده  که  يافت 
شدن،   وافشانده  درفرودآمدن  خوشه  ارتای  است.  خوشه  ارتای 

  رپيتاوين ناميده شد است.
کرده  هدايت  گرما،   . ميشود  پخش  درپيرامونش    ، آتش  گرمای 
و   منتشرميسازد  و  ميگسترد  را  خود   ، يابد  می  جريان   ، ميشود 

» نيز ، دراصل به معنای «    پراکندنميپراکند ومتصل ميکند . «
  - ايرانيان ، خدا را چنين « اصل گرمای ِ خود   کاشتن تخم » است .

ميدانستند    « ديگر،« گسترنده  بسخنی  يا   ، است  پرتو    ، خدا   .
گستر»، «گرمای فراگير» است . ازاين رو اشکانی    -گرمای خود

 Parthawaها خود را به چنين خدائی نسبت ميدادند و خود را «  
» ميناميدند که سپس تبديل به « پهلو و پهلوی » شده است . اين 

» دارد . آنها خود را    parthaawواژه ، اينهمانی با واژه « پرتو  
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  . يا سيمرغ » ميدانستند  ارتا  يا گرمای  »« شعله  پهلوان  نيز    « 
« پخش کننده گرمی سيمرغ يا  اصطلاحی برای کسی ميباشد که  

  .  ارتا بنُ جهان» هست 
رد هم ميآورد و همه را  اين گرما هست که درگستردن همه را گِ 

. ميگفتند   « پهلو   »  ، شهر»   » به  رو  ازاين   . ميکند  وشاد    زنده 
هست   گرمی  اصل  پيکريابی  اينشهر،  مردمان   .  جانهای  گرمی 

است   اجتماعساز»  شهرسازو   » که  ، هست  ارتا  يا  سيمرغ   .
خودش را که جانان و اصل گرميست در همه ميگسترد . اينست  

   » درسغدی  به    parthwaay-aat= pari thwayaaکه    «
 « پری   » پيشوند   . است  دادن  گسترش  و  منتشرکردن  معنای 
  ، هست  ارتا  که  گرمی  اصل   . دارد  را   « پيرامون   » معنای 
درپيرامون يافتن ، پيدايش می يابد . همين مفهوم است که در شعر  

  » بازتابيده شده است : ابدال مولوی در اصطلاح « 
  آنچنانک پرتو جان ، برتنست   پرتو « ابدال » برجان منست

درآغاز ديده ميشود که آب جوش ، پرتو آتش است . سپس همان 
تابد  می   ، درسراسرتن  که  ايران  درفرهنگ  جان  آتش  مفهوم 

دال » ميآيد که بدون شک ، ـ« ابتکرارميشود ، و آنگاه اصطلاح  
اوات  » واژه  افـسبکشده  و  ـتـار=  آمدن  فرود  که  ميباشد  ار» 

باشد   خدا  آتش  اين  يابی  واژه  تشخص  همان   ،  « ابدال   »  .
گوهرخدا   يابی  تشخص   » که  ميباشد  تار»  اوا   » سانسکريت 
نيز،   افتار»  و  افتال   » به شکل  و   ، ميباشد   « درانسانها  درگيتی 
باقی مانده است که پراکنده وافشانده شدن تخمهای جان باشد . آتش 

تار» که  ـ» ناميده ميشود ، و « افافتارجان ، درپهلوی ، « فرن +  
« اواتار» باشد ، نزول وتحول گوهرخدا به اشخاص است .  فرن  

پرانه يا  .پسوند   ،،  دارد   « ارتا   » با  افتار=    آن   اينهمانی   » که 
 » همان  و   ، است  درآمده   « ابدال   » به صورت   ، باشد  اواتار» 
درانسان،  که  يا سيمرغ » هست  ارتا  يا   ، جان  آتش  تابش  پرتويا 
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تخم  صورت و تشخص می يابد . البته   يا  ابدال »   » ، هرانسانی 
ارتای خوشه هست ، اين ويژگی ، برجسته    آتش ِ  ، فقط دريکی 

تار  ، درديگری  و  است  پوشيدهيکتر تر  اين    تر  و   . تر  نهفته  و 
جان  يا  زندگی  پديده  بنياد   ، روشنی  و  گرمی  امتزاج  و  اتصال 
ازهم   و  ميکند  سرايت  که  گرميست  اين   . ايرانست  درفرهنگ 

سيمرغ   بريدگی را نمی پذيرد و متصل ميکند . زنده ، گرمست .
درواقع « آب گرم » است ، چون ابرسياهيست که جفت آذرخش 

. ابـر( آب + ور= زهدان آب ) و برق (آتش ) باهم ، همان    است
» است که گوهرخدای ايرانست و حتا    گرمی و خويدیترکيب «  

نيز   دراهورامزدا   . دارد  گوهری  چنين   ، داستانهای  دربندهشن 
  » درشکل  اسودعطار  .    برخ  پديدارميشود  دربرابرموسی   «

آذرخش که وباران را بباراند.اوکسيست که ميتواند خدا را بخنداند
  . خندانست   ، ايران  درفرهنگ   ، سيمرغست  يا  ابرسياه  ويژگی 

  .  سيمرغ ياارتا ، خضرخندانست
پاره   چهارم(  بخش  به    38دربندهش  رپيتاوين  که  ميشود  ديده   (

گم  ( ارديبهشت   ) خوشه  ارتای  با  اين  همکاری   . است  اشته شده 
زرتشتی «  روايت  به   « ارتا   » دگرديسی  يا  يافتن  تحول  از   ،

رپيتاوين » است .  ارتا که کانون آتشها ( خوشه ) است درفرود 
ارتا » در روند    آمدن ، صورت « رپيتاوين » به خود ميگيرد .«

( فرن   به آسمان   –فرود آمدن  باز  افتار ) و درروند فراز رفتن 
ناميده ميشود   يزدانشناسی زرتشتی ، اين مطلب    .،« رپيتاوين» 

 ، برآنست  گواه  نامش  چنانکه   ، رپيتاوين    . ميگذارد  را خاموش 
درصورت   ارتا   . است   ( وتری  گرمی   ) وخويدی  گرمی  اصل 
آبستن   را  زمين  و  ميرود  فرو  زمين  در  و  ميآيد  فرود  رپيتاوين 

ديده ميشود که «  ماه دی     159ميکند.  دربخش دهم بندهش پاره  
بدان پنج   افروزند و نشان کنند که زمستان آمد.  آذر، آتش  ، روز 
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زيرا    ، است  گرم  همه   ، چشمه  آب  که  به  ماه  آنجارا  رپيهوين 
  » .    گرمی و خويدی دارد

در   روز»آنگاه  «خرّم  که  سال  روز  زرتشتيان    نخستين  و  باشد 
و   ها  ازچشمه  و  زمين  زير  از  رپيهوين   ، مينامند  روز  هرمزد 
ميآيد و باز به   ريشه های درختان به فراز زمين و برسردرختان 

ميآيد که : «  چون ماه    160آسمان ميرود.  دربخش يازدهم پاره  
فروردين روز هرمزد شود تا بستان ازبنکده خويش درآيد ، نيروو  
بـر ِ   آيد و  به فراز زمين  از زير زمين  . رپيهوين  پذيرد  پادشائی 

.  « رساند  را  همان   درختان   ( تاو   = تاب   ) تابستان  بنکده 
به   آمدن  فرود  در  سيمرغ  يا  ارتا  صورتيابی  که  است  رپيتاوين 

است از    زمين  . رپيتاوين که دراصل « رپيتاو » است ، مرکب 
است   بخش  خوشه    -3پيت    -2رپه    -1سه   ، رپه   . ميباشد  تاو 

پروين است که اينهمانی با ارتای خوشه دارد . پيت ، زهدان است  
که آبگاه هست و تاو ، همان آتش وگرميست . اين تاو دراصل «  
توا » است که نی باشد و نی ، اينهمانی با آتش داده ميشد ، چنانکه 

پس    . است  نی  يا  دوخ  يا  دوک  معنای  به   « تشه   = آتس  ارتا « 
درفرود آمدن ِخوشه پروين است که آميخته با « گرمی وخويدی  

بياميزد زمين  با  تا   ، ميآيد  فرود   « گرم  آب  گرم  .    =  آب   ، خدا 
خدا آب گرم ، يا گرمابه گيتی .    خدا ، اصل آميزش است  .ميشود

درآن بود   ،. چرا؟ به اصطلاح مولوی : « زيراکه پری ما  است
گيتی   در  که  هستم  آنجائی  من  که  برآنست  گواه   ، خدا  اين    .  «
را  خود  کردن  عبادت  ازکسی   ، خدا   . بياميزند  باهم  چيزها 
نميخواهد . هيچ چيزی درجهان خلق نشده است که الهی را عبادت 

همه پديد آمده اند تا در آميختن جانهاشان باهم ، خدا  کند ، بلکه  
خدا ، . خدا ، تکليف برای انسان معين نميکند بلکه  را تجربه کنند  

هاست   پديده  وبا  باهم  انسانها  درآميزش  شادی  به  .  رسيدن 
  ، بياميزی  خدايان  همه  با  و  همه خردها  با  انسان  ای  تو  هنگامی 
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اينست که سيمرغ   . يابم  پيدايش می   ، آميختن ها  آنگاه من دراين 
  . ميشود  نه خشمگين  و  برد  می  نه رشک  که  خدائيست   ( ارتا   )
عبارت   به   . بياورد  تاب  نتواند  ديگررا  خدای  که  نيست  خدائی 

هست    ديگر، هستی  گرمابه  در خدا  گونه  سايه   ، انديشه  اين    .
به  که  فری  يا  پری   . هست  پری   ، درگرمابه  که  ميماند  اذهان 
معنای دوستی و مهرهست نام سيمرغ بوده است .« زوش » نيز  
که نام ديگراوست ، به معنای « دوست و محبوبه » است .  هنوز  
  ( انهوما   = خرّم   ) مشتری   ، صنم  اين  که  هست  انوری  بياد 

  ميباشد :
  گرمابه کام انوری بود امروز      
  کانجا صنمی چو مشتری بود امروز 

  گويند به گرمابه همه ديو بود     ما ديو نديديم ، پری بود امروز 
رو   ازاين  و  ميشد  خدا شمرده  اين  وجشنگاه  نيايشگاه   ، گرمابه 

نقوش فرود آمدن اين  ه وهم درجامه کن ،هم بر درورودی گرماب
ميکردند رسم  مهرخود  با  را  گيتی  کردن  وگرم  درگيتی  را  . خدا 

  سعدی گويد :
  نه صورتيست مزخرف ( مطلا ) عبادت سعدی

  چنانکه بر درگرمابه ميکند نقاش
نقوش   ديدن  با  که   ، ميداند  گرمابه  کن  جامه  را  عالم   ، مولوی  يا 
پری ، ميتوان پری يا سيمرغ را فراخواند . درگرمابه است که با  

  ديدن اين نقوش، خدا ، محبوبه انسان، فراخوانده ميشود .
  گرمابه روحانی ، آوخ چه پريخوانست

  وين عالم گورستان ، چون « جامه کنان » گشته
گرمابه   کن  جامه  در  سيمرغ  نقشهای  که  جايگاه  ازآنجا   ، بود 

شدن وجوان  آمدن  ازسرزنده  رقص  به  و  آمدن  جان  به  ازسر   ،
به   است و  پری در گرمابه دهر  . مولوی ميداند که  شمرده ميشد 

  همين علت ، دهر، جانفزاست : 
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  گرمابه دهر ، جانفزا بود    زيرا که دراو پری مابود
ولی برای سازگاری با شيوه تفکر اسلامی ، اورا « گرمابه بان» 
ورود   انگيز ِ  هنگامه  شگفت  ميتوان  غزلش  دراين   . نيزميخواند 
پديد  درهمه  گشايشی  چه  که  ديد  گرمابه  به  را  بان  گرمابه  اين 

  ميآورد .
  طرفه گرمابه بانی ، کو زخلوت  برآيد

  نقش گرمابه  يک يک ، در سجود اندر آيد
  

  نقشهای فسرده ، بيخبروار مرده
  زانعکاسات چشمش ، چشمشان عبهر( نرگس ) آيد

  نقش گرمابه بينی ، هريکی مست و رقصان 
  چون معاشر، گه گه ، در می احمر آيد 

  برشده بانگ ونعره ، صحن گرمابه زيشان 
  کزهياهو و غلغل ، غره ( اول ) محشرآيد 
  نفشها يکدگررا ، جانب خويش خوانند 

  نقش ازآن گوشه خندان ، سوی اين ديگرآيد
  ليک گرمابه بان صورتی در نيابد

  گرچه صورت زجُستن ، درکر و فر آيد
  ر گل آيد ـُ گـلـش هرضميری ، از رُخــش ، پ

  دامن هرفقيری ، ازکفش ، پـرُ زر آيد
  تا کند پرُ زخويشش » ، «   دار زنبيل پيشش

  تا که زنبيل فقرت ، حسرت  سنجرآيد
  رهد از بيش و زکم ، قاضی و مدّعی هم ـب

  درمحضرآيدچونکه آن ماه ، يکدم ، مست 
پاره    ) سيزدهم  بخش  دريای    190دربندهشن  که  ميشود  ديده   (

فراخکرت ، بنکده تابستان ، يا به عبارت ديگر، اين دريا ، بنکده 
  ، باشد   « فراخکرت که « وروکش  دريای   . تاو) هست   ) گرمی 
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و    ، جانست  جهان  همه  شيرابه  يا  افشره  درواقع  که  دريائيست 
  ( اين درياست که درخت همه تخمه ( ون هرويسپ تخم  درميان 
نشسته   تخمها  همه  خوشه   ، سيمرغ  برفرازش  که  است  روئيده 

  است . 
. ازاين   درخت کل هستی در« گرمابه کيهانی » روئيده استپس  

گرمابه کيهانی ، کانالهای بيشماری، آب اين گرمابه هستی را ، به 
آنهارا  همه   مستقيما  و  ميرسانند،  زمين  در  افشانده  تخمهای  همه 
آبياری ميکند، و انسان هم که « مردم = مر+ تخم » باشد ، ازاين 
تخمهاست . ازاين رو ديده ميشود که درپاره بالا از بندهش ميآيد 

.  نام   « جگر، چون دريای فراخکرت ، بنکده تابستان » استکه 
 »  ، هرانسانی  به  سمندر،  دريای  يا  جان  دريای  کاريز   اين 

.  فرهنگ است  با »  خدا  بيواسطه  اتصال  بيان  فرهنگ، 
سرباز    .گرمابهِ   انسانست انسانی،  جگرهرفرد  در    ، هستی  کل 

ميکند . بقول مولوی بدون کاربرد هيچ کلنگی ( ميتينی ). اين را 
جگر( جی   192« فـقـر» ميناميدند . اينست که درهمين بخش پاره  

اصل   که  درهرانسانی  خون  پس   . ميخواند  خون  بــُنکـده  را  گر) 
درانسان   سيمرغ  ازدريای  يکراست  است،   ( ژی  ( جی=  زندگی 

م ارد=ارتاسرازير  درپهلوی«  که  دل  جگرو   . ناميده يشود   «
ميشوند باهم خوشه پروين بشمارميآيند . خون جگر( بهمن ) رادل  
که ارتا ( سيمرغ يا هما ) باشد، به سراسرتن ميرساند . رگها که  
ابوريحان   قول  به  درسجستانی   ، ميشوند  ناميده  نيز  راهو»   »
بيرونی ، نام ماه دوم « ارتای خوشه=  ارديبهشت » بوده است .  

بخش سيزدهم ميآيد که « مردم را نيز خون درتن که   192در پاره 
ازپيوند  ازجگر به مغزسربرآيد » .  و    بامدادکده به جگراست هر  
سيمرغی   گرم  ،    –خون  خرد  که  مغزهست  با  جگرودل  بهمنی 

يابند پيدايش می  . شعله های گرمای خون ، از روزنه    ازحواس 
های حواس ، به فراسو می « تابند » و پرتو خود را به همه پديده  
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اينست که    . درفرهنگ  ها مياندازند و آنهارا روشن وگرم ميکنند 
، و  -1ايران  و-2جگر  و    -3دل  درپيدايش  يکتا  تا  سه  باهم  مغز 

هستند روشنی  خون  تابش  درروشنائی   .   ، جگرودل  گرم 
، حضور دارند . خون گرم که درسانسکريت « جيو » هربينشی

که  اينست   . دارد  نيز  را  وزندگی  جان   » ،معنای  ميشود  ناميده 
بينش زنده يا خرد زنده درفرهنگ ايران ، هميشه پيوند « جگر  

ميباشند باهم  مغز»  و  دل  جگر    و   ، انسان  درتن  گرمی  بنکده   .
هم    « جی   » درواژه  و  ميباشد  گر»   + جی   » دراصل  که  است 
را  معنا  هردو   )  « زندگی   » برآيند  وهم   ، اتصال  و  يوغ  برآيند 
دارد ) هست . جگر، اينهمانی با « بهمن » دارد، و دل که خون 
 ، ومغزميرساند  تن  همه  به  و  ميکند  پخش  ازجگررا  فراجوشيده 
درپهلوی « ارد » خوانده ميشود که ارتا ( سيمرغ = هما = عنقا )  
باشد واين خون گرم ، درمغز، به روزنه های چشم و سايرحواس  
بينشهای حواس   اين گرمی در روشنی درهمه  رسانيده ميشود که 

  است که ميگشايند و بازميکنند . 
ابوريحان درالتفهيم  ، زُهره و مريخ را که « رام و بهرام » باشند 

« خرد  در جگر، انبازهم ميداند که چهره پيدايشی ِ بهمن هستند .  
» درفرهنگ اصيل ايران ، پيوند اين سه اندام ( جگرودل ومغز) 

.« گرمی چون گرمی وروشنی ازهم جدا ناپذيرند    ،  باهم بوده اند
بينش » را نميشود ، به وام گرفت ، بلکه بايد ازجان خود انسان،  

  . زندگيستبيفروزد  وبی  خون  بی   ، وامی  به    بينش  نيز  . رستم 
هفت خوان آزمايش خود ميرود ، تا راه به سرچشمه چنين بينشی  
ايران  و سياه  برای کيکاوس  بينشی را  ، و سرچشمه ِ چنين  بيابد 

آم  نبايد  او   . .بيابد  ايران شود  کاوس وسپاه  و سوزگار ِ  پاه  کاوس 
، برغم آنکه زال زر ايران ، دراثر « خارج شدن ازاندازه خود»

خونري ازچنين  را  مازندران  زی،بازميدارد،تجاوزآنها  خاک  به 
  . درمازندران:ميکنند
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  زن و کودک  ومرد با دستوار    
  نمی يافت از تيغ او( کاوس) زينهار 

همی سوخت و غارت همی کرد شهر    بپالود برجای ترياک ، 
  زهر 

مردمان   فرياد  به  سپيد  ديو   ، پرخاشگريها  و  سختدليها  دراثراين 
  آنجا ميرسد وروياروی کاوس ، ميايستد 

  چو بگذشت شب ، روز نزديک شد     
  جهانجوی را ( کاوس) چشم تاريک شد

  زلشگردوبهره شده تيره چشم     سرنامداران او پر زخشم... 
  همه پهلوانان ايران سپاه    نه خورشيد بينند روشن ، نه ماه 

ايراندراثرخشم   اندازه شوی شاه وسپاه  تيره  و بی  ، چشمان همه 
به  . ازکارميافتد  ميشود  خردشان  ديگر،  اصيل ِ  عبارت  بينش  و   ،

بايد به ياری اين « چشم   خود را از دست ميدهند. اکنون ، رستم 
بسته شده گان » برسد . خردهای شاه وسپاهيان که نگهبانان ايران  

  هستند ، تيره وتارشده است و نميتوانند از بنُ جان خود بينديشند. 
تيره  ازاين  ايران  نگهبانان  رهاساختن  برای  رستم  که  اينست 

او  ومغز  ازجگرودل   ، ديوسپيد»  بر«  پيروزی  با  سروزی،    ه، 
را اين خون  و   ، ميگيرد  ايران  دقطره خون  سپاهيان وشاه  رچشم 

  کاوس به رستم ميگويد :ميچکاند:
  کنون خونش آور تو درچشم من     همان نيز درچشم آن انجمن 

  مگربازبينيم  ديدارتو      که بادا جهان آفرين يار تو 
  بچشمش چواندرکشيدند خون     شد آن ديده تيره ، خورشيد گون

با خون ِ جگرو دل و مغز ديو سپيد ، توتيای چشم شاه وسپاه ايران  
 . ميگشايد  ازنو  مانند خورشيد  آنهارا  و چشمان  ميآورد  فراهم  را 
بينش زنده و گرم را از دشمن ميگيرد ، و با چنان بينشی ، چشمها  

. دردشمن هم ، سرچشمه بينش هست    را خورشيد گونه ميسازد .
 گرمی و خويدی ( تری ) ، چشمهای تيره را ازسر ميگشايد .
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سه چکه خون ِ گرم که اصل زندگيست ، تخم چشم را آب ميدهد،  
. خورشيد گونه شدن چشم، يک تشبيه  ، چشم راميگشايد  ازآن  و 
با  انسان  چشم  چهارم)  بخش   ) دربندهشن  بلکه   ، نيست  شاعرانه 
خورشيد، اينهمانی داده ميشود . ابوريحان بيرونی درالتفهيم ، چشم  
 . ميدهد  اينهمانی  ماه  با  را  چپ  وچشم  باخورشيد،  را  راست 
دربندهشن، بخش سيزدهم دوچشمان ، ماه و خورشيدند . خورشيد 

ارتائی هردو،    -درفرهنگ  و   ، ميشد  زاده  ازماه   ، زنخدائی 
دوچهره جفت ِ سيمرغ شمرده ميشدند . خورشيد در ادبيات ايران، 
کنون  تا  نيز  مردم  اذهان  در   . ميشود  پرخوانده  آتشين  سيمرغ 

»  خورشيد، خانم  خورشيد  و «  ميترائيسم  ولی   . است  مانده  باقی 
اورا  و  کرده  جدا  مهر،  از  را  خورشيد   ، زرتشتی  يزدانشناسی 

  . ساختند  سيمرغ  نرينه  همان  و  خورشيد  همان  مهر،   ، دراصل 
بود   پر  ، از«  آتشين  بينش»  دراين تصوير،«  به عبارت ديگر   .

ودرست    . ناپذيراست  جدا   « مهرباشد  که  بينش ِ  گرمی  چنين 
. درقصيده ای از   گرمی را ، بـُنمـايـه حکومت وشاهی ميدانستند

بوده   ايران  فرهنگ سياسی مردم  بنياد  انديشه که  اين  عبيد زاکان 
  است بخوبی باقی مانده است . 

  سريرگاه چهارم که « جای پادشه است »
  تهی ز والی وخالی زپادشه ديدم 

  وليک لشگرش از پيش تخت او برپا
  فزون زقيصر و فغفور و هرمز و دارا

  فرازآن ، صنمی  با هزار غنج و دلال    
  چودلبران دلاويزو لعبتان خطا 

  گهی بزخمه سحرآفرين زدی رگ چنگ    
  گهی گرفته بردست ساغرصهبا 

کاربرد   بی  حکومتی  بيان   ، بودن  ازشاه  تهی  ولی   ، شاه  جايگاه 
در   مهر،  گرمی   . ستيهندگيست  و  پرخاش  و  قهروخشونت 
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کرده  بيان   ( بودن  سافی   ) پيمائی  باده  در  و  نوازندگی 
ازآفتاب  تصويری  چنين  نامه،  درمصيبت  عطار  ميشود.همچنين 

  ميکند
  ای بفيض وروشنی برده سبق     بوده بر چارم سما زرين طبق 

  گرم کردی « ذات ذريات » را    عاشقی آموختی ذرات را
  گر نه ای سلطان، علم چون ميزنی      

  کوس زرين صبحدم چون ميزنی 
  ذره ذره ديده ای ، چون روشنی     هست انگشتيت درهرروزنی

  پرتو، با انگشت ، اينهمانی داده ميشود که مانند کليد دررا ميگشايد 
تو به حق چشم وچراغ عالمی   اين جهان را وان جهان را  

  محرمی 
  گاه سنگ ازفيض گوهرميکنی    گاه مس بی کيميا زرميکنی 

اينکه رستم با خون گرم ازجگرودل ومغز، چشم شاه وسپاه ايران 
را خورشيد گونه ميسازد ، نشان ميدهد که اينان با چه بينش زاده 
پيوند  باهمه  تا   ، بنگرند  دشمن  به  و  به مردم خود  بايد  ازجانشان 

  زنده و گرم  يابند . بقول مولوی
  يک دسته کليد است بزيربغل عشق     ازبهرگشائيدن ابواب رسيده

  چوآفتاب شدم آتش و زگرمی دل   
  چو ذره ها همه رامست وعشقبازکنم

  زآفتاب خرد گرچه پشت من گرمست    
  خيمه برپايم، چو  برای سايه نشينان 
سيمرغی تصويرازخورشيدِ  با  - اين  کلی  به   ، (مهر)  زنخدائی 

تصوير خورشيد درميترائيسم فرق دارد، که ويژگيهايش يکی تيغ  
برنده ( شمشير) است و با «شيردرنده» اينهمانی داده ميشود، که  
از دهانش ، آتش سوزنده بيرون ميريزد . اين دوتصوير، نماد دو  
گرما    . هست  جامعه  و  حکومت  دوگونه  از  گوناگون  آرمان 
درگرمابه   که  ناسوزيست  گرمای   ، فرهنگ  اين  بينی  درجهان 
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که   نيزهست  رو  ازاين   . است  داشته  را  خود  نماد  برترين 
انسان فرهنگ سيمرغی به نخستين   ،   -درشاهنامه ساختن گرمابه 

  ارتائی يا سياوش نسبت داده شده است . جم 
  رش، هندسی کار کردبسنگ وبه گچ ديو ديوارکرد   نخست از بُ 

  چو گرمابه و کاخهای بلند    چو ايوان که باشد پناه از گزند 
را   خود  شهرآرمانی    ، سياوشگرد  با   ، درغربت  که  سياوش 

  ميسازد : 
همه شهر، گرمابه و رود وجوی    به هربرزنی آتش و رنگ 

  وبوی
حافظ شيرازی ، شرط دوستی را اين ميداند که انسان در خانه و 

  درگرمابه و درگلستان ، همراه وهمدم دوستش باشد . 
  اگر رفيق شفيقی ، درست پيمان باش  

  حريف خانه و گرمابه وگلستان باش 
دراثرپيوند گرمابه با اين فرهنگ بود که  گرمابه، جايگاه آفرينش 
زنده  ايران  درادبيات  آن  هنوزردپای  که  بود،  شده  زيبا  نقشهای 

  . است  مانده  در باقی   ، هست  وخويدی  گرمی  بنُ  که  رپيتاوين 
ميآفريند را  جهان  است،  گرمی  هنگام  که  نام    نيمروز،  سپس   .

ودر   روزميشود،  گاه  اين  نام   ، ميباشد  ارتا  همان  که  رپيتاوين 
يزدانشناسی زرتشتی ، درست اهورامزدا وشش امشاسپندان باهم  
را   جهان  باشد   ، رپيتاوين  گاه  که  نيمروزی  گرم  گاه  درهمين   ،

  ميآفرينند .  
همين مفهوم « آفرينش درنيمروز که درگرما و با گرما » باشد ،  

  . ميشود   « زرتشت  گفت  چنين   » درکتاب  نيتچه  آفرينش  آرمان 
وارتا   ، هست  ارتا  يا  رپيتاوين  خدای  ازآن  که  درزمانی  جهان 
خودش ، همين گرمی هست ، غايت و گوهر زندگی اجتماعی و  

   انسانی را معين ميسازد .
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  انسان خـردِ درفرهنگ ايران،
 است اصل فـرديتّ هرانسانی

  

  ردی خودش را داردـهرانسانی، سروش ورشن ِف
  =« اصل اندازه» درفطرت انسانست rashn رَشـن

 سروش ورشن، دورويه ِخرد، درفطرتِ انسانند
  

  سروش ، خردِ کليدی وپيشروِانسانست
  رشن، ترازوی داد آفرين ِانسانست  

 

  چرا درفرهنگ ايران،انسان،جوان است؟
  چرا درفرهنگ ايران، فطرتِ انسان، 
  رادی( ارتائی) يعنی جوانمرديست؟ 

  انسان، گيتی را باخردش ، نظم ميدهد 
  وروشن ميکند،چون جوانمرد است 

  

  
در فرهنگ ارتائی ايران ، « تخم » هست . به عبارت   « کمال »

ديگر، اصل همه انسانها ، تخم ، يا کمال هست . انسان که مردم  
( مر+تخم) باشد ، تخم ِ آفريننده هست. نامهای ديگر تخم ، چيتره 

 =tva، بزر ( بازراک= جفت بهم بسته ) ، دانه ( = دوانه ) ، توا
، ميباشد . انسان ، مردم = مـر+ تخم ، يعنی « اصل ِ جفت ِ به هم 
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چسبيده يا آفريننده » است . چرا تخم ، کمال شمرده ميشد ؟  چون  
تخم ، ازسوئی اوج پيدايش و روشنائی و بينش است، و همزمان  
با آن ازسوئی ديگر، اوج تاريکی ( توم= تاريکی) و نهفتگی و 

. تخم ياکمال ، هم هسته وبـرَو    جستجووآزمايش و نوآفرينی است
دين   با  بکلی   ، کمال  مفهوم  اين   . وتـه  وبيخ  بنُ  هم  و  است،  سـر 
زرتشتی و ساير اديان نوری، فرق کلی دارد . دين زرتشتی ، «  

را ا سَـر  آغازوبی  روشنی  بی  روشنی  يا  سر،  بی  روشنی  که   ،
که جايگاه    کمال ميداندانجام ، يا روشنی بيکران ومطلق » باشد،  

  اهورامزدای زرتشت است . 
دراين « روشنی و بينش بيکران» اهورامزدای زرتشت ، جائی 
برای تاريکی و نهفتگی و جستجو وآزمايش وانديشيدن نيست ، 
وچرا   وچون  وجستجووآزمايش  ونهفتگی  تاريکی  برضد  وکاملا 

. ازاين پس ، نيروی آفرينندگی درخود ِ روشنی و بينش و    هست
دانش و آگاهيست . ولی درفرهنگ ارتائی ، گوهرانسان ( مردم =  
  ، شناخت  ميتوان   « مردم   » نام  ازخود  چنانچه   ( تخم  مر+ 
با   دانش»   » يا   ،  « جستجو   » با  بينش»   » آميغ ِجداناپذير 
«آزمايش » ، يا « روشنی» با «تاريکی » به کردار دو نيروی  
وناتوانی  ضعف  نه   ، هست  کمال  اين  و  است  هم  با  مثبت 

»  وسستی دانش  به«  رسيدن  در  نادانی   .  و  «مجهول  به   ،
کمال   رو،  وازاين  است  آفريننده  که  ميرسد  هم»  وسردرگمی 
  . ميباشد  شادی   ، جنبش  و   ، است  جنبش  اصل  چون  ميباشد، 
  ، هم  ارتا  يا  خدا  چون   ) ازخدا  و  ازانسان  تصويری  درچنين 

  ،( است  نيک  تخم   = ،  هـوچيتره  معرفت  اوج  به  رسيدن  در 
که  نهفتگی و مجهوليت ميرسد،  و  تاريکی  اوج  به  نيز  همزمان 

ميکـشاند ازنو  آفريدن  و  ازمايش  جستجوو  به  را  تخم،  انسان   .
  ( کلندر   ، منتره  منتار(   = دوانه  بزر=   = چيتره   = جفت  هميشه 
ميماند. انسان ، هميشه کليد وقفل ، « آستانه در، بينش وجويندگی 
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باهم است . هميشه « دو وَره = دو رويه = در» باهمست . هميشه 
. با جستجو است  هميشه    ، کشش  ميجويد، چون  هميشه  انسان، 

ميشود   تا  . در ِکشيده  بسته ، انسان را کنجکاو و جوينده ميسازد 
  = شاد  جنبش  در«  هميشه  انسان،   . کند  وروشن  بگشايد  را  آن 
رَخس ( رقص) = روند تکوين يافتن » است . « ارتا » که « تخم  
  ، انسانست  عنصرنخستين  يا   ، انسان  بيخ  يا   « جان  آتش  آتش= 
هميشه چنين جــُفتی ميماند ( رته = گردونه = راه )  و هيچگاه ،  
تاريکی»   بدون  ناب،  آگاهی  همه   » يا   « بيکران  روشنی   »

که نميگردد .   وارد شود  به جهانی  تا  نميگشايد  را  انسان، دری 
است   وحقيقت  روشنی  و  سراسرش  ندارد  وجود   ، دری  چنين   .

کلی   تفاوت  اين   . ندارد  وجود   ، دری  چنين  برای  کليدی 
ارتائيان( خرمدينان ) با زرتشتيان هست . ازاين رو زرتشتيان ،  

» اهورامزداه( روشنی همه خدايان يا ايزدان ايران را، « گماشته ِ
آنها  ازهمه  را  جفتی  و  تخمی  ويژگی  و   ، ميکنند   ( بيکران 

جفت    ) ارتا  از  روئيده  را  آنها   . ) jut-gohrگوهر  –ميگيرند 
  نميدانند .  

نبوده است نام خدای زرتشت   ، ، دراصل  . زرتشت   اهورامزداه 
اين نام را از دين پيشين مردم ايران گرفته است و به خدای خود  

حتا متضاد با خدای اصلی    ،داده است که به کلی گوهری متفاوت
مردم درايران داشته است . اين کاری متداول دراديان بوده است  
. ايرانيها نيز به « الله » ، « خدا » ميگويند ،  وهنوز نيز هست 

که    هست  چيزی  آن   » که   « خدا   » واژه  معنای   ، درحاليکه 
خودش ، خودش را ميزايد » به کلی برضد « الله » است که « لم  

  يلد ولم يولد» است .  
سيمرغ  ارتا(  همان   ، اهورامزداه   ، وخرمدينان  ارتائيان  برای 

  . بود   ( خدای  ياهما   ، ارتا  همان  نام   ، دراصل   ، اهورامزداه 
، و سپس زرتشت ، تصوير ديگری از اهورا    ارتائيان بوده است
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مزداه طرح کرده است، و نام همان خدای پيشين را به خدای خود  
ارتا   غيراز  گوهری   ، اهورامزداه   ، زرتشت  برای   . است  داده 
بندهش  در  و چنانچه  بود،  ارتا  از  ، وجدا   ( نبود  ( خوشه  داشت 
اهورامزدای   به  را   « خدائی   » که  هست  هست  ارتا  اين  ميآيد 
زرتشت » ميدهد . به عبارت ديگر، ازمقام خدائی که خود داشته ، 
اهورامزدای  گماشتگان  و  ازهمراهان  پس  ازاين  و  ميدهد  استعفا 

  . ميگردد  خدايان زرتشت   ، وارد  تازه  خدای  ايران،  درفرهنگ 
نميکرد ، بلکه آنهارا نگاه ميداشت و  ونابودديگر را نفی وطرد  

ميکرد خود  گماشته  وبه   لی  ميشدند  همکاراو   ، تازه  خدايان   .
  فرمان او کارميکردند ولی اصالت خود را از دست ميدادند . 

« مزداه   »    . است  بوده  نام سيمرغ  که  اينست  بر  گواه  بهترين   ،
چون « مـز، مس ، ماس ، ماز، ماد » همه نامهای ماه هستند که 

مز، يا ماه ، چون مجموعه همه تخمهای زندگانست سيمرغست . 
و   دارد  وخرد  چشم  با  اينهمانی  و  وتابندگيست  روشنی  اصل   ،

»  داه . پسوند «   واژه مغز(= مز+ گا ) نيز ازآن ساخته شده است
يا « دهما، دهم » ، که نام خدای اشکانيان بوده است ، خدای روز  

روز    29 خدای   . مبدع   29هرماهيست  مبتکرو   ، مرسپنتا)   )
  ، ميشود  دادنونوآور شمرده  پيوند  خدای    اصل   ) رام  و   ، است 

) و بهرام ( يا بهروز، خدای روزسی ام » را باهم پيوند   28روز
ازآن  تازه  جهان  و  زمان  که  ميسازد  نوينی  تخم  ازآنها  و  ميدهد، 

اين    . يابد  می  ياپيدايش   « چهرآزاد  چيترآکات=   » که  «  تخم 
» باشد ، اصل پيدايش زمان و جهان وروشنی و   یساپيزه= سبز

  بينش ازنو هست . 
» مينامد که « اصل  نيمروزباربد، دسَـتان يا لحن اين روز را ، «  

گرمی وخويدی » است و ريشه درختان وچشمه ها را در زمستان 
را  بهار  و  ميشود  زاده  زمين  از  نوروز،  روز  و   ، ميکند  گرم 



 

 

152 

 

آفرينی   نو  آنها ، روند  گاه  ازديد  اين   . ميآورد و به آسمان ميرود 
  جهان و زمان شمرده ميشده است . 

داه » است ،   اينست که زرتشتی ها نام « مزدا » را که « مز+ 
سبک کرده ، و به « دانا » ترجمه ميکنند، و اصالت سيمرغی=  

  ارتائی آن را حذف ميکنند، و به عمد ، آن را ناديدنی ميسازند . 
آفتاب را ميزايد . خورشيد   يا  ، خورشيد  ارتائی  ماه ، درفرهنگ 
  ، انسان  چشم  يک   . هستند  سيمرغ  دوچهرهِ  هردو،   ، وآفتاب 
ماهست و چشم ديگرش ، خورشيد . به عبارت ديگر، خرد انسان،  
خودش  جان  ازآتشِ  که  روشنائی  با   ، درروز  وهم  درشب  هم 
برميآيد ، همه پديده ها را روشن ميکند و ميشناسد . به همين علت  

کاوه   در درفش کاويان (درفش ِ گـشُ) ، ماه وخورشيد باهمند ، و«
نيست   سيمرغ  خود  جز  کسی   ، نيز  کاوه .  »   ، درشاهنامه 

او    . ای  پسرمرا کشته  هيجده  تو  که  ميکند  دادخواهی  ازضحاک 
روز    ، هرماه  نوزدهم  روز  و   ، نفرند  نوزده   ، باهم  وپسرانش 

. ارتا يا سيمرغ ، که نام   سيمرغ ( فروردين = ارتا فرورد) است
خورشيد،   ديگرش  . است  سرکشی  اصل   ، هست  سرفراز»   »

درنيمه شب ،  گاهيست که ارتا و بهرام باهم  فرشگرد ماه است.  
ازاين  که  را  وزمان  جهان  کودک  درسحر،  و  ميشوند  همآغوش 

  زناشوئی فراهم آمده ، سروش و رشن ، ميزايانند .
  

  زمان و گيتی  ساختار ِ ر ساختار انسان باـناظـت
  

اوشهين    -3آباديان گاه و  -2ايواره گاه  و  -1هنگام که سه گاه    شب
گاه  باهمست ، همان « تخم انسان » است . همانسان که ازاين «  
يا   و  ميزايد  آفتاب  و  روز   ، تاريکست  که   ، وگيتی»  زمان  تخم 
بيدارميشود ، همانسان تخم انسان که بهره ای وجزوی ازاين تخم  
کلی هست ، دربامداد ، خون از جگرودل به مغزميرسد و انسان  
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ازخواب ، بيدارميشود . اين روند « به هوش آمدن يا بيدارشدن » 
  ، اينهمانی با « خرد انسان » داده ميشود .  

، رام +   ميآورند  فراهم  تخم شب را  باهم ميآميزند و  که  خدايانی 
سروش  + وبهرام  فرورد  رام    ارتا  شب  سر ِ   . هستند  ورشن  

تخم انسان نيزهستند . فطرت انسان نيز   هست. اين پنج خدا باهم ،
يا   .« ميان شب»  است  ترکيب شده  باهم  خدا  پنج  آباديان  ازهمين 

ارتافرورد  و بهرامست که همان « صنم وبهروز» ، يا    ِ،ازآن گاه
«گلچهره و اورنگ » باشد ، و سحروسپيده دم ، ازآن سروش و  

که انسان  تخم   ، همينگونه  است.  طبيعت   «رشن  يا  و  فطرت 
فطرت يا طبيعت باشد ، همبندی از اين پنج خداهست .    »هرانسانی

ميآورند پديد  باهم  خدا  پنج  اين  را  که   انسان   « جان  آتش   »  .
وبه   ، ميسازد  را  انسان  وجود  خانه  ،و  ميايد  فرود  درهرانسانی 
 . باهمست  خدا  پنج  اين  از  مرکب   ، ميدهد  صورت   ،   انسان 
  ، هست  انسان  طبيعت  يا  فطرت  شناخت   ، خدا  پنج  اين  شناخت 

است   شده  سرشته   ، ازآنها  انسان  و  چون  روز  پيدايش  نطفه   .
جنين   و  يابد،  می  پيدايش   ، وبهرام  ارتا  همآغوشی  با   ، گيتی 
وکودک ميشود ، و سروش و رشن ، روزنه يا کانال ( نای گذر=  
پاساژودهليزو دالان ) زايش اين کودک روز و بيداری هستند . يا 
دايه ِ پيدايش جهان در   به سخنی ديگر، سروش و رشن ، ماما و 
روزهستند، و متناظر با آن ، ماما و دايه پيدايش ِ« خرد» و« داد»  
 . باشند  زندگی  نگهبان  تا   ، هستند  انسان  »درجان  بيداری  و« 
هرانسانی ( بستگی به نژاد وقوميت وجنسيت ومذهب ومسلک و  
رنگ پوست وطبقه ندارد ) درطبيعتش ، سروش و رشن ِ ويژه 
خودش را دارد . فرهنگ ايرانی ، فرهنگ مردمی وجهانيست ، 

.    نه ايدئولوژی ناسيوناليستی ونه نژادی و نه امتی و نه طبقاتی
باهم    ( رشن  و  سروش  دو(  اين   ، هرانسانی  بنُ  يا  درطبيعت 
هستند . به عبارت ديگر، خرد که پيدايش يا زايش ماه درخورشيد  
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سروش ، خرد کليدی است ، و  است ، دو رويه جفت باهم دارد .  
ترازوئيست   و  ای  سنجه  خرد ِ   ، کليد رشن  ويژگی   ، سروش   .

ترازو   و  سنجه  ويژگی ِ   ، رشن  و  هست،  درخردش  انسان  بودن 
.  واندازه   خردانسانست  ازگرفتن  بودن ِ  عبارت   ، انسان  بيداری 

پيشرو»    » که  هست  خود  ازسروش ِ  بندها  همه   گشايش ِ  کليد 
ترازو از رشن ِخود هست   اندازه و  است ، و گرفتن « سنجه »  و

. «آراستن» ، معنای    تا زندگی وجهان را « بيارايد » ونظم بدهد
« نظم دادن و روشن ساختن و اندازه دادن وزيبا ساخت » دارد . 

 جهان آرائی» ميناميم ، ايرانيها «    سياستآنچه را ما امروزه «  
» می ناميدند . رشن يا رشنواد ، اين چهره ِ « آراينده يا رای زن 
ترازو   کاربرد  با   ، دراجتماع  را  زندگی  که   ، است  درخرد   «
وسنجه اش ،  ميآرايد . واژه « رای » ، از ريشه « رادنتيدن = 

« رای » ، انديشه ايست که ازبنُ انسان  راينيتدن » برآمده است .
. خرد ، درانديشيدن ،  برميخيزد تا به اجتماع وگيتی ، نظام بدهد  

با سنجه واندازه ( رشن ) ، روشن ميکند و نظم وسامان ميدهد . 
سروش ورشن ، مانند رام و بهرام و ارتا (سيمرغ ) ازبخشهای به  

پيوستهِ  که    هم  هستند   « جان  آتش  يا  آتش  تخم   » همان 
  عنصرنخستين درتن انسان افشانده شده اند ( افتار، افتر، ابدال ) .  

با نفی ِ « خوشه بودن ِارتا » درآموزه زرتشت ، خواه ناخواه ،  
. اينست    اين همسرشتی وهمگوهری خدا وانسان ، منتفی ميشود

» ميشود . انديشه «  = تشبيه  همانندیکه ازاين پس ، فقط بحث «  
همسرشتی»  و  «همگوهری  انديشه ِ  جانشين   ،  « همانندی 
در    ، رشن  و  سروش  ومفاهيم ِ  تصاوير  بدينسان    . ميگردد 
اين   ، درواقع   . ميشوند  ساخته  دگرگونه  زرتشتی  يزدانشناسی 
خدايان از تخم انسان ( ارفطرت انسان ) طرد وتبعيد ميشوند ويا  
موجودات  فقط  يا  و  ميگردند  اهورامزدا  ماءمور)   ) گماشته 
درفراسوی انسان وگيتی وزمان ميگردند . خدايانی ميشوند که پس 
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يا   انسان ، تخمه ها  بازی ميکنند.  بنيادی خود را  نقش   ، ازمرگ 
ی ميشوند که ازخودشان ديگر ،گرمی و روشنی نميزهند . هائآتش

ديگر   ،  ( خداست  پنج  ازهمين  مرکب  که  ارتا  تخم   ) جان  آتش 
ازخودش ، گرمی و روشنی درخرد نمی تابد . سروش و رشن ،  
که دورويه جفت باهم  ِخرد فرد انسان بودند ، و فرديت انسان را  
ساخته   محروم   ، شان  اصلی  ازهنرهای    ، ميکردند  تضمين 
ميشوند . خرد که جفت سروش و رشن است ، بدين علت ،نگهبان  
اين   ولی  هست.  نظام  دادو  و  قانون  گذاردن  با  درگيتی  «جان» 
  ويژگيها ازسروش و رشن به کردار فطرت انسان گرفته ميشود . 

 
  درفرهنگ ايران

  جـوانی و جوانمـرديـسـت ، طبيعت يا فطرتِ انسان 
  

بينش  و  درانديشه   « جان  آتش  از  و روشنی  گرمی  تابيدن   » اين 
  . است  جوانی  يا  بخشی»  زندگی   »  ، که  خرد  کسيست   ، جوان 

افزاهست   وجان  بخشد  می  گذار زندگی  بنياد  که  «ايرج»   .
حکومت ايران برشالوده مهربين الملل ميباشد ، و فريدون که بنياد  
هردو    ، )است  زمين  سراسر  کشور(  درهفت  وعدالت  داد  گذار 

. هستند  است    جوان  ومهر  داد  سرچشمه  که  جوانيست  . اين 
که  است  تابش  آن  با   ، تابد  می  جان  آتش  از  که  بينشی  و  انديشه 
آنهارا   و  بخشد،  می  زندگی  آنها  به  و   ، ميکند  جوان  را  ديگران 
زنده ميکند . نام « تابوت » که ما امروزه درمعنای منفی اش می  
فهميم وبرای مردگان آن را بکار می بريم ، به معنای آنست که «  
 .  « ميکند  زنده  ازنو  که  گرمی  سرچشمه   ، تابنده  زهدان 

وتابو که صدوق  ميشود  ديده  بکار  درشاهنامه   معنا  يک  به   ، ت 
ميشوند « برده  معنای   ،   ( پوته  تاو+   ) نيزتابوت  ودرحقيقت   ،

  . در داستان هما و داراب ميآيد که : » را داشته استزهدان 
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  نهادش ( داراب) به صندوق در، نرم نرم 
  به چينی پرندش ، بپوشيد گرم

  سرتنگ تابوت ، کردند خشک    
  به دبق وبه عنبر، به موم و به مشک

  ببردند صندوق را نيم شب    يکی بردگر، نيز نگشاد لب
داستانچنان اين   ، شد  خواهد  ديده  ،   چه  داراب  نهانی ِ  زادن  و 

دراصل ، بيان شيوه ِآفرينش خدای ايران هما يا سيمرغست ، که 
دوخ   –تخم خود را در زهدان های همه مادران ( صندوق = سن  

يا   رود  در«  آنگاه  و   ، ميافشاند   ، نهفته  به طور   ( نای سيمرغ   ،
ميآيد   جهان  به  ناشناس   ، کودک   ، و  اندازد  می  زايش»  گذرگاه 
( زاده ميشود ) . و «گازَر» که سروش باشد  اورا ازآب  ميگيرد 
، واين رشنواد است ، که هويت خدائی يا همائی اورا که ناشناس  

ديگر،   عبارت  به  بازميشناسد.   ، شده  بيان  يافته   ، داستان  اين 
ميکرده است که هخامنشی ها ( خانواده دارا ) ، فرزندان هما يا  

هستند  ( خدا   ) همه   سيمرغ  پيدايش  روند   ، داستان  اين  البته    .
انسانها بدون تبعيض بوده ا ست ، که هرچند ناشناس ومجهول به 
اين  و   ، هستند  ارتا  يا  سيمرغ  فرزند   ، همه  ولی   ، ميآيند  گيتی 
خدائی   يا  همائی  هويت  اين  که  هستند  باهم   رشن  و  سروش 

. پديدارميسازند  را  ميتوان    هرانسانی   ،  « هرانسانی  خرد  در« 
را   هرانسانی  همائی  يا   ( ارتا  راتو،   ، رته  سيمرغی(  گوهر 

.داستانی در گرشاسپ نامه اسدی ميآيد که درتابوت لاژورد    يافت
و  -1، و   -2حلقه  که    -3گوهرشب چراغ  ای هست   سروشجامه 

«وميآورد   باشد  داشته  آنهارا  اين   ردـپيامبرخ  هرکس   . هست   «
سروش   مانند  آن  با  که  چراغ  گوهرشب  و  بهمن  وجامه  حلقه 
روشنی   ، تابش   » پيآيند  کرد،  نگهبانی  و  ديد  ميتوان  درتاريکيها 
از«  که  است  بوده  ماما  خدای   ، دراصل  سروش  هستند.   « گرم 
که   ، جوان  واژه   . است  ميزايانيده   ( تابوت   = زهدان= صندوق 



 

 

157 

 

جيوان  » معنای     jivanaدرسانسکريت   به  ميباشد،  زندگی »  
است . ازاين رو جوان ، صفت باد و آفتاب و    بخش و زنده کننده

  . بخشند  زندگی  اينها،  چون  است،  شير  و  چون  آب   ، هرانسانی 
است وجـوانمـرد  جوان   ، است  جان  آتش  دارای  يا   ،درفطرتش 

زنده   را  ديگران   ، انديشيدنش  گفتاروکردارو  در  ديگر،  عبارت 
به    ميکند يا   ، بخش  زندگی   ، ميباشد  ارتا  تخم  که  جان  آتش   .

اصطلاح ديگر، جوان است. مردی نيز به نرينگی کار ندارد بلکه 
کار    ( دای   = دی   ) مادرخدا  که گوهرجفتی  است   « « مر+ دی 
ديگر«  تلفظ   . ميگويند    « دايتی  مر+   » آن  به  درکردی  و  دارد 
را   خود   ، خوشه  ارتای   . است   « راد   » همان   ،  « رته   = ارتا 

 –ميافشاند ، خود را می افتارد ( ابدال ) ، می لاند ( لنبک = لن  
بغ » خود را می پاشد ) خود را فاش ميسازد . فاش شدن ، افشانده 

اي  . هستشدنست  گوهرش  در  آنچه   ، ارتا  که  نمايد  نست  می   ،
خرد است ( خره + راتو، خره   -1تابش ارتا ،  ( راست است ) .  

 -2،  دريونان باشد)    Heraيا هره نام سيمرغ است که همان هرا
و  ( برآمده  ارتا  واژه  از  راستی   ) است  است   - 3راستی  مردمی 

( مردمی ، اصل ضد خشم وقهروخشونت و آزارو پرخاش بودن  
  است ) .  

خيزددرقابوس نامه ميآيد که :   از سه چيز  و اين سه   جوانمردی 
.... اول   ،    راستی، دوم    خردچيز ازصفات مردم ( انسان) است 

... از بهرآنک هيچ جانوری نيست که اين سه صفت    مردمیسيوم  
وليکن    ، نيست  وی  راهدر  تيرگی  و  آلت  اين    کندی  اصل   ،

اساسا    .  « دارد  بسته  دين بربيشترخلق  نام   ، جوانمردی  واژه 
ميباشد  ( دايتی  مر+   ) ارتائيان.  ارتائی  يا  خرمدينان  دين  ،  اين 

بازتابيده   نامه  درقابوس   ، جوانمردی  روش  بنام   ، يکراست 
« روش جوانمردی » ، فراسوی ميشود . به خوبی ديده ميشود که 

قرارميگيرد وايدئولوژيها  ومسالک  مذاهب  و  اديان  . جان ِ   همه 
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هرانسانی ، چون « آتش ِ ارتا » هست ، جان افزا يا جان بخش يا  
تابانست . جان ، درخرد و راستی و مردمی ، تنها چيزها را بدون  
تبعيض ، روشن نميکند، بلکه درگرمی ، ازنو، به همه ، جان می  

  .  ( است  کليد   ) ميزاياند  را  همه  ازنو  و  ، بخشد،  ايران  خدای 
مردمی ميشود    -3راستی و    -2خرد و  -1درهرجانی ، سرچشمهِ  

  .   ، و اين سه باهم ، جوانمردی هستند
و  يهوه  مانند  ونه   ، است  زرتشت  اهورامزدای  مانند  نه   ، ارتا 
. بلکه خودش ، سرچشمه بلاواسطه ِ جان   پدرآسمانی و الله است 

)درهرفرديست ايمان  اصل  نه  جانش    ، (  درآتش  را  خود  وجان 
و   رادی  اصل  که  ميشود  جداگانه  جانی   ، درهرتنی  و  ميافشاند 
چون   هست،  جوانمرد  يا  راد   ، ارتا   . است  جوانمردی  و  جوانی 
همانچه هست ، در انسان ، می تابد ، و ابدال ( افتار، افتر، فتر=  

خدا ، جانی است که درهرانسانی تبديل به خرد فطرت ) ميشود .  
يابد می  ديگر،  ای  گونه  به  مردمی  و  راستی  ،    و  ارتا   .

دردگرديسی درخرد انسانها ، رنگارنگ و متنوع ميشود . ارتا ، 
ونه    ، ازاوبپذيرد  زرتشت  را  آموزه  آن  که  ميشود  ای  آموزه  نه 
خودش  بلکه   ، ميفرستد  پيامبرانش  برای  را  خود  اوامرونواهی 

افشاند )  ابدالد ، مي  درآتش جانی که « می پراکند= می افتارد، می
  مردمی ميشود . -3راستی و - 2خرد و -1، درهرانسانی تبديل به

اکنون چرا انسانها همه دعوی اين هنرها را ميکنند، ولی بی بهره  
ازآنها هستند؟ درحاليکه درخودِ آتش جانشان ، دارای اين فطرت  
را   ايران  فرهنگ  انديشه  اين  نامه  قابوس  کتاب  ؟ صاحب  هستند 
آدميان  همه  با    » اينها    . است  تابيده  ،باز  نوشته  اين  در  بخوبی 
موجودست ، وليکن چون ميان تن وجان ، بيماری ، حجاب شود،  
بند اعتدال سست شود . ازجان به تن ، مادتی نرسد ، يعنی انديشه 
بی    ، ، هيچ جسدی  به حقيقت  .  پس  و راستی  تدبيرو مردمی  و 
بسته  روحانی  منفذ  علوی ِ  فيض  وليکن   ، نباشد  ومردمی  خرد  
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 ... تو جهد کن  پسر  ای   ....   . نه   ، ، ومعنی  يابی  دعوی    . بود 
.... » . هرچند درپايان،  داری  فيض علوی ِ منفذ روحانی گشاده 
سخن   ازسياق  ولی  ميکشد،  مطلب  روی  پسند  اسلام  پوشه  يک 
ميتوان ديد که روزنه های ِ گذر ِ شعله های آتش جان که « فيض  
علوی » هست و درتن هست ، بسته شده اند و جنبش اين گرما را  
هم  به   ، انسان  دروجود  اندازه   » يا  اند  کرده  کـنُد   ، بيرون  به 
خورده است » وبند اعتدال سست شده است و اين راه به بيرون ، 
گشوده نيست يا تنگ است . البته کليد  درب گشايش اين گذر ( که  
نامش درپهلوی ويدار= بيدار) در دست سروش هست، که نامش  

هرانسانی ، خودش مسئول  نزد مردم ، « رهگشا » بوده است .  
، تا خدا  بسته شده در وجود خود را بگشايد  آنست که اين راههای

زاده   ازاو  و  نماند  بسته  وگذرگاههای  ها  دراين روزنه   ، ارتا  يا 
دراو   خدا  تا   . بيدارشود   ، دراو  خفته  خدای  تا   ، شود 

زند  رستاخيزبيابد  ) جان  گرمای  ها .   آموخته  لابلای  از   ( گی 
سنت ها و افکار وامی و آموزه هائی که در ذهن  رسوب کرده  و

. اينها راههای هدايت گرما   اند ، نميتواند بگذرد  اند و سفت شده 
را به بيرون برای تابيدن به جهان ، برای جوانمرد و راد بودن ،  
بسته اند . انسان ، بی نياز ازآنست که کسی بدو خرد و راستی و 
درهمان    ، جان  آتش  درهمان  اينها  بدهد.  ياد  را  مردمی 
هستند،   « آتش  تخم   » درهمان  باشد  ارتا  که  عنصرنخستين 
ودرست اين آموزه و سنت ها و عادتها و رسوبات ذهنی و روانی 

  هستند که روزنه های زبانه کشيدن شعله آتش ِ جان را می بندند . 
 

  خـردِ بـيـدار
 

داده   پيوند   ، با مفهوم وپديده روشنی   ، يا عقل  بيشترخرد  امروزه 
ميشود ، درحاليکه فرهنگ ايران ، خرد را با بيداری پيوند ميداده  
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وخرد  بيداری  مفاهيم  تکرار  به  ديده  يک  انداختن  با   . است 
برجسته   ، نکته  اين   ، ميآيند  پيوسته  باهم  غالبا  که  درشاهامه 
آتش ِ  چرا  ؟  چيست  ايران  درفرهنگ  بيداری   . وچشمگيرميشود 
بيدارميشود ؟  سروش و رشن ، درک    ، جان يا زندگی در خرد 
 » شکل  به  يا   ، بيدارشدن  شکل  به   ، ايران  درفرهنگ  شناخت 
ردشدن ازکانال يا گذرگاه يا دالان زايش» است . درتبری ،« گاز ِ  
ر» ، به محل عبورو گذر يا گذار ميگويند که محليست از رود که  
آن   به  درآلمانی   ) است  مناسب  عبور  برای   ، کم  عمق  سبب  به 

Furt    در. ميگويند  هم  ويـتار»   » آن  به  تبريها   .( ميشود  گفته 
 ، کردن  هدايت   ، بـرُدن   ، گذشتن  معنای  به   « ويتارتن   » پهلوی 
عبورکردن و همچنين درگذشتن ومُردن است. درمتون زرتشتی،  
اين « گذار يا گدار» بيشتر به روند مردن ( درگذشتن ازاين دنيا )  
بکار برده ميشود . ازاين رو « هوش » نيز معنای « مرگ » پيدا  
بيدارشدن  و  آمدن  هوش  به   » هم  مردن  چون   ، است  کرده 
درپيوستن جان به جانان که سيمرغ يا ارتا فرورد » است . ازآنجا  
را   جانان  به  انسان  جان  پيوستن  اين   » زرتشتی  يزدانشناسی  که 
نمی پذيرفت » ، به سروش ورشن ، نقش ديگری برسرپل جينواد  
زندگی   در  ورشن  بنيادی سروش  نقش  ولی   . است  داده  درمرگ 
ساخته  تاريک  يا  شد  گذارده  خاموش   ، وسياست  وجامعه  انسان 
شد . سروش ، به نگهبان « تن درگيتی » کاسته ميشود درحاليکه 
سيمرغ  يا  ارتا  که  است   ( جان  آتش   ) جان  نگهبان  سروش 
ميبباشد . ارتا يا آتش جان ، در سروش ، تبديل به « خرد کليدی  
يا منتره = آچارتفکر »، ودر رشن ، تبديل به «   وپيشرو انسان، 

کردن    منظم  با  که  ميشود،  انسان   « ترازوئی  و  ای  سنجه  خرد 
روشن   را  اجتماع  و  زندگی   ، اجتماع  و  زندگی  دادن  وسامان 

، بينی  دراين جهان   . «   ميکند  که  ميشود   « روشن   » هرچيزی 
. آنچه بی اندازه و بی آغازو بی انجام » است ،  اندازه » پيدا کند  
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  « انجام  آغازو  بدون  اسر،   » آنچه   . است  روشنی  مفهوم  برضد 
است ، اندازه ندارد و طبعا روشن نيست . خرد ( چهره ِ رشنوادی  

، با اندازه گذاری خود    (رسن )  خرد ) ، در سنجيدن با سنجه خود 
، جهان را روشن ميکند . ازاين رو ميترائيست ها اورا « لوزی 
فر » ميناميدند که به معنای « آورنده روشنائی » است . ازاين رو  
رشنواد درشاهنامه ، سپهبد است ، چون سپهبد درفرهنگ ايران ،  
ازاين رو درگزيده های   . نظم دهنده » است  اصطلاحی برای « 
زاد اسپرم ، روان انسان ، سپاهبد تن خوانده ميشود .  طبعا آنچه 

شمر زندگی  برضد  و  بيداد   ، هست  سنجه  و  ازاندازه  ده  بيرون 
در   « اسرروشنی   = بيکران  روشنی   » مفهوم  ورود   . ميشد 
آفرينش   سراسر  کننده  معين  کردار  به   ، زرتشتی  يزدانشناسی 
وقوانين ، همه چيزهارا ضد زندگی ميکند . دراينجا بخوبی تفاوت  

خرد ، روند بيدارشدن و ژرف اين دوجهان بينی را ميتوان ديد .  
به هوش آمدن يا زائيده شدن « آتش جان يا ارتا » درسروش و  

هست خرتو  رشن  خرد=   » نيز  رو  ازاين   .xratu  خره  =xra  +
هره   ratuراتو  =hre  راتو  +ratu  رته  + هره   =rtha  ارتا -aيا 
rtha    ناميده ميشود ، چون اين ارتا ( راستی و داد و سامان و «

  نظم ) هست که درصبح( بام )، پديدار ميشود .
  باشد که قلب ناسـره تو سـره شود 

  عراقی - « ميزان صبحگاه»نقد خويش ، به  می سنج
واژه « ويتار» در اوستا به معنای « رونده وگذرنده » است . اين  

« ويدار به شکل  درپهلوی  گـدُار widaar واژه  به    gudaarيا   ،«
معنای « جايگاه ورود ، مدخل و پاساژ »  است( ماک کينزی) .  
در   متداول   « بيداری  و  بيدار   » واژه  که  است  واژه  اين  درست 
  » معنای  که  اصلی  واژه   . است  شده  ما  امروزه  فارسی  زبان 

ويگرادن   ، ويگراد   » است  داشته  ميباشد    wigraadenبيدار»   «
دراين    « ، گرانت  گراد   » پسوند   . است  گذاشته شده  متروک  که 
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و   ، بازميگردد  امروز   « گری  يا  گره   » مفهوم  همان  به   ، واژه 
پيوند    ، مرتب ساختن   ، بستن  هم  به   » معنای   به  درسانسکريت 

دادن    وصورت  کردن  همبسته  و  کشيدن  رشته  به   ،  toدادن 
compose     معنای  ، دراصل  که   « ويگرادن   » واژه  است.    «

بيداری داشته است ، به معنای « جمع کردن حواس ومحسوساتش  
باهم و مرتب ساختن آنها » و يا « تمرکزحواس گوناگون دردرک 
محسوسات گوناگون » بوده است که متروک مانده است ، و لی «  
 . است  شده  بيدارامروزه  گازر»  و  گذار  همان  گوداريا  يا  ويدار 
ارتا  نطفه  زايش  روند  باهم  هردو  رشن  و  سروش  چون  ؟   چرا 

و درگذرگاه  شب  درنيم  آنها   وبهرام   . هستند  بامداد  دهليزسحرو 
دالان    يا  دهليز  يا  ازگذرگاه  تندی وسرعت  با  را  يا خورشيد  روز 

  . دهليزکار  تنگ ِ زايش ميگذرانند  و  دالان  از  با عبور   ، بيداری 
ازحالتی  .    دارد  ، جان  که  درگذرگاهيست  ، روند جنبش  شناختن 

. بيداری ، روند زايش ِ هميشگی آتش جان   به حالتی ديگر ميرسد
بودن است . جان هميشه ، ازآتشکده درون ، درحواس ميزايد . و 
سروش و رشن ، هيچگاه نمی خوابند و هميشه بيدارند .  مولوی 
پيآيند حرکت يک تجربه زنده   پيدايش صورت در ديده را  انديشه 
 ، ايران  اصيل  درفرهنگ   . ميداند  چشم  به  ازدهليزها،   ، دل 

ن رپيتاوين=  يا  بهمن  که  خون  جگر(  بنکده  ميباشد)،  يمروز 
گرمست که به دل ميرسد، ودل که سيمرغست ( ارتا، ارد نام دل  

آتشدرپ دراثرعبورگرمی  ميرساند.  وچشم  مغز  به  آنرا   ( ،  هلوی 
  ( خرد   ) درچشم  صورت»   »  ، رگ  دهليزهای  ازاين 
پديدارميشود . گرمی جان درصورتها ورنگها ، ميزايند .  مولوی 

  ميگويد :
  دهليز ديده است دل ، آنچه به دل رسيد
  در ديده اندر آيد ، صورت شود  يقين
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امروزه ما تصويری ديگراز روند بينش و روشنائی داريم . برای 
ما بديهيست که با روشنگری ، ، ناگهان ديده خرد ما بازميشود، و  
ما درجهانی وارد ميشويم که ناگهان ، سراسرش، يکپارچه روشن  

حقيقت ، با جهان سراسر روشن کاردارد و نياز به روند  است .  
ندارد هميشگی  هميشه   بيدارشدن  برای  يکبار  انسان،   .

بيدارميشود .  مفهوم کليدِ دربودن ، و اينکه سروش و رشن باهم ،  
درفرهنگ « گشاينده در » هستند ، بکلی برضد اين مفهومست .  

. بلکه   ايران ، هيچ پديده ای ، يکبار برای هميشه روشن نميشود
را  دری  هر  که  گذرگاهيست  يا  دالان  يا  دهليز   ، ای  هرپديده 

  . ايم  گشوده  را  ای  دامنه  يا  ای  برهه  فقط   ، ،  گشوديم  معرفت 
است بسته  درهای  از  پـرُ  با   گذرگاه  که  ندارد  ای وجود  آموزه   .

 ، جهان  های  پديده  سراسر   ، آن  دروازه  يا   ( باب  در(  گشودن 
گشودن   با  که  نيست  بيکران  روشنی   ، حقيقت   . گردد  روشن 

برای هميشهه  درواز اين مفهوم   ،اش ، ما   . وارد روشنائی شويم 
آموزه  با  ،درايران  است   نوری موجود  اديان  درهمه  که  روشنی 
  . است  بيگانه   ، ايران  ارتائی  بافرهنگ  کلی  به  که  آمد  زرتشت 
را  در  يک  فقط  که  نميدهد  انسان  دست  به  کليد  يک   ، سروش 

انسانست با  هميشه   ، سروش  بلکه   ، دری   ،  بگشايد  با  وقتی  تا 
ديگر که با قفلی ديگر بسته شده است ،روبروشد ، کليدی ديگر به  
انسان ميدهد . ازاين رو سروش ، هميشه « پيش رو » هست . حتا 
 »، سروش   ! ميشود  خوانده  نيز  اهورامزدا  پيشرو  بندهش،  در 

  . است   « کليدی  يک اصل  گشودن ِ  برای  کليد  يک  فقط   ، خرد 
در   وآن  قفل  آن  ازبازکردن  پس  که  نيست   ( بند   ) قفل  درويک 

نيازبشويم بی  کلی  به  روشنی   ازآن،  سراپا  جهان   ، وحقيقت   .
قفل ودر،  با گشودن آن  باشد و  نيست که يک درويک قفل داشته 

  خرد ( سروش ) به دور انداخته شود .  
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  « هـمه با تـوهـست »
  دگرديسی ِگوهر ِخودِ خدای ايران 

  « خردِ هر انسانی»  از« آتش جان»، به
  خردِهرانسانی 

  پيدايشِ بيواسطهِ گوهر خِودِ خدا  
  (سيمرغ= ارتا)درهرانسانيست. 

 
  انسان باخردش، ازهمه پيامبران ومراجع، بی نيازاست

  خردهرانسانی، مستقيما با« بنُ جهان هستی»، پيوسته  
  وهمگوهرباآن ، و پيدايشِ آن هست. 

وجودِ « بنُ آفريننده جهان درخرد هرانسانی= ارتا  
«  

  ، ازهرانسانی، فردی پديد ميآورد  
  که خودش کليدوترازوی همه چيزهاست. 

  
درفرهنگ ايران، معنائی کاملا ويژه خود را داشته است    «خـرد»

 Ratio» درعربی ، و راسيو    عـقـل که نميتوان آنرا با مفاهيم «  



 

 

165 

 

و   يونان،  و  و    reasonدرلاتين  درآلمانی    Vernuft درانگليسی 
نهاد. «   برابر  که   ، ايران  اصيل  درفرهنگ   « خرد   »

» باشد ، تابش « آتش جان ، يا ارتا ،    راتـو= هره+  xratuخرتو
نخستين عنصر» است . پسوند ِ « راتـو» ، همان « ارتا ، رته ،  

ازخوشه raathaراته   افشانده شده  تخم  که  جان،  آتش   . ميباشد   «
داورو    ،  « هرانسانی  دروجود ِ  يابی  تشخص  در«   ، هست  خدا 
و  سامانده  وپيشروو  آورنده»  حرکت  به  «اصل  ومعيارو  مرجع 

گردانيدنمديرميشود . اين روند را مولوی «   » می نامد .    جامه 
خرد  يعنی  «     رسول خودشجامه ديگرميپوشد ، و    خدا، خودش

  . » درانسان ميشود
  گه جامه بگردانی ، گوئی که رسولم من

  يارب که « چه گردد جان » ، « گرجامه بگردانی » ؟
عنصرجان   نخستين   » با   ، باشد  ارتا  که  خدا   ، ايران  درفرهنگ 

، دراحاديث    الله  هرانسانی ، که ارتا ميشود » ، اينهمانی دارد .  
  ، اسلامی ، نخستين چيزی را که خلق ميکند ، عقل است . عقل 

ونخستين   مخلوق  « ،اوست  عبدنخستين  خويشکاريش  وطبعا 
ولی    . ميباشد  وپيامبرانش   « الله  ، عبوديت  خودش   ، ارتا 

درهرانسانی ، جانی ميشود که دگرديسی به خرد (=خره+ راتو=  
. خدا، خودش بيواسطه و مستقيما ، تحول   هره + راتـو ) می يابد

به خرد درهرانسانی می يابد . خرد، مخلوق ارتا ( خدای ايران ) 
نگهبانی  برای  او،  پيدايش ِ خود  بلکه   ، نيست  او  و وسيله  آلت  و 
 ( سيمرغ   ) مخلوق ِارتا  خرد،   . گوهراوهست  که  جانست  آتش 

  هست » .   درگوناگونيشنيست ، بلکه « پيدايش گوهر ِ خود او، 
  » به  استحاله   ، درهرجانی  ديگرارتا  .خردی  يابد  می  ارتا،   » 

ميگردد انسانی  خردهای  وطيف  همه    .  تنوع  خرد  سان  بدين 
هستند  ( زندگی  اصل   ) خدا  گوهر  پيدايش ِ  مستقيما  و    ،انسانها، 

،    وباهم برابرند . اين  ،مقدس همگوهری خدا وخرد درهرانسانی 
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ويژگی بنيادی ِ مفهوم « خرد » در فرهنگ ايران بوده است ، که  
برضد هرگونه قدرتی و مرجعيتی و رهبری و سازمانی و واسطه  

. طبعا همه قدرتهای مذهبی وسياسی که درتاريخ ايران ای ميباشد  
آمدند، کوشيده اند که مفهوم « خرد » را درفرهنگ ايران ، مسخ  
اين « همگوهری خدا و خرد هرانسانی » را  تا  و تحريف کنند، 
تاريک کنند و بپوشانند ، و مرجعيت داوری و قانونگذاری را از  

  انسان بگيرند .
» ، که « ژی= جی=    جی + ياناگربه مفهوم « زندگی= جان=  

 ، ايرانيان  که  ميشود  ديده   ، آورده شود  باشد، روی   « گی= زی 
با    ، زندگی   . اند  ميداده  اينهمانی  آن  با  را  ويژگی  يوغ    -1چند 

با   و   ( گردونه  و  -2(  ترازو،  ،    -3شاهين  وهمآهنگی  توافق 
اينهمانی داشت . واژه « جی = ژی » ، به اين چهارپديده، بطور  

  ،( مون  ژی   ) زندگی  اصل ِ   . ميشد  اطلاق  گردونه   -1يکسان، 
هماهنگی است . چنين    -3شاهين ترازو( اندازه و معيار) و    -2و

پيوندی ازچهاراصل باهم ، سراسر فرهنگ سياسی و اجتماعی و  
اقتصاد و حقوقی را معين ميساخت و شالوده ارزشهای اخلاقی را 

  می نهاد .  
  ، درشرائط البته   ، ايده  آن  پيآيندهای   » و   « ايـده   » ميان 

. يک ايده    وزمانهای گوناگون درواقعيت » تفاوت و فاصله هست
و  ومحدود  تنگ   ، ومکانی  زمانی  شرائط  در  گيری  درشکل   ،

طبعا    . ميگردد   « ، يکسويه  نخست  که   ، گيری  شکل  اين 
برضدِ   ، وشرائط  تغييرزمان  با  سپس   ، دارد  ايـده  با  همآهنگی 

يا مايه    ،« ايده بنيادی . اينست که هميشه بايد  خود ِ آن ايده ميگردد
ومکانش درزمان  های  يابی  واقعيت  از«  را،   « درصی  ورت  ، 

  رهائی داد .  يابيهای پيشين»،
  ، ايده ، ضروريست  به  دادن  دادن وصورت  همانقدر که واقعيت 

» ازآن ايده ، و دادن صورت تازه   صورت زدائیهمانقدر نيز «  
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آن ، ضروريست   می .به  پوست  تازه شوی،  درفرشگردو  جان، 
فرهنگ ،   .اندازدو پوستی ديگرمی يابد وجامه خود را ميگرداند

اين ايده متحرک و زنده است که  برغم اشکالی که ميگيرد ، با  
دارد فرق   ، اشکال  که   .  آن  صورتهائی  به  نبايد  را  فرهنگ 

. شکلی که درزمان ومکان  درتاريخ به خود گرفته است ، کاست  
به خود ميگيرد ، با آن اصل زنده ، که صورت دهنده و صورت 
آفرين است ، فرق دارد، و اين دو را نبايد باهم مشتبه ساخت ( که 

،    ايده زندگی = ژیالبته غالبا ، باهم مشتبه ساخته ميشوند ) . اين  
و  متعالی  و  بسيار ژرف  ای  ايده   ، شد  ايران  فرهنگ  شالوده  که 

  آفريننده هست . 
ای که درچهره های گوناگون اصطلاح « جی»  همان سرانديشه 
نمودارميشود، دراصطلاح « رته ، ارتا » نيز موجود هست . رته 

ratha    . دارد  را  آفرينندگی  گردونه  يا   « يوغ   » مفهوم  همان   ،
آفرينندگی ناميده ميشد .« بيخ جهان» يا   aghra-ratha  گردونه 

يا   يوغ   » درگوهرش   ، باشد   « ارتا   » که  عنصر»  نخستين   »
وفراسوی گردونه » هست .   آسمانها  فراز   ، ارتا   ، ايران  خدای 

 « نخستين عنصرهرجانی  يا  بيخ   » بلکه   ، نيست  ومکان  زمان 
زهشی     هست بطور  بلکه   ، نيست  ترانسندتال   ، ايران  خدای   .

immanent    ،خدای ايران، در هرچيزی هست . به عبارت ديگر
. اين نخستين عنصر که « ارتا يا رته » باشد اصل سکولار هست  

، يوغ يا گردونه ايست که انگره مينو و سپنتامينو، آنرا به حرکت  
ميآورند و به پيش می برند و ميآرايند .اينست که اين گردونه، که  
اصل آفريننده و بيخ جهان آفرينش شمرده ميشود، درخود ، مفاهيم 

ن و  آراستن   »  . دارد  » را  پيشروی  درسانسکريت  ظم وترتيب و 
raatha   و پهلوان  و   « گردونه   » و   « رونده   » معانی ِ  دارای ِ 

قهرمان و جسم و اندام و عضو وبخش هست. درتصويرنخستين ، 
و  ميشوند  همآهنگ  باهم  دونيروکه  اين  و  وگردونه  يوغ   » فقط 
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اصل حرکت ميشوند » هست، ولی اين تصوير، سپس ، اينهمانی 
با راننده و دارنده گردونه داده ميشود . درسانسکريت   راننده و  

اصل حرکت  که درگوهرخود  ناميده ميشود .    rathiدارنده گردونه  
راننده و   به  دارد ،  آراستگی »  و «  توافق ونظم  و  ، همآهنگی 

. اين پهلوان است که گردونه را ميآرايد    دارنده نسبت داده ميشود
و نظم وترتيب ميدهد و پيش می برد . واژه های « خـرد » و «  
بنيادی ِ يوغ ، ساخته شده اند .«   ترازو » ، هردو با اين تصوير 

  Ratu»  ميباشد، وخرد «  raazu  +taara  ترازو» ، دراصل «  
+Xra    ميباشد . خره ، همان « هره » است . به زنخدای ايران «

البرز(    . اند  ميگفته  ال  يا  هره   ، باشد  سيمرغ  ،  الکه   ( برزه   +
  » تاره    هـرههمان  البرز،  قله  به   . است  دراوستا   « برزه   +

  . است  شده  ترازو  زبانه  يا  شاهين  نام  که  ميگفتند   ( تارک   )
+ مند »  المند » را خود سيستانی ها «  هيرهمچنين رود خانه «  

  . هایمينامند  و     raazenitan و   raayentitanواژه 
raadhenitan      همه دارای معانی برابروهمانند هم هستند که بی

شک ازهمين اصل برآمده اند . ازواژه « راينيتن »  همان واژه « 
زدن «    رای  وواژه  است.  برآمده  بيشتر راز»  امروزه  که   ،  «

معنای « سـرّ نهانی » به خود گرفته ، ازهمين ريشه « رازنيتن »  
دارای    ، برخاسته  ريشه  ازيک  که  شکل  سه  اين   . است  برآمده 
معانی « راندن ، حرکت دادن ، پيش بردن ، نظم وسامان دادن ،  
رهبری کردن ، مديريت کردن ، آراستن ( خود همين واژه است )  

  ، نظم وترتيب دادن » ميباشند .  
  » برای  ، اصطلاحی   « « راتو  دراصل واژه   ، درآئين زرتشتی 
پيشوايان  و  سروران  به  سپس  که  است  شده   « مرجع  و  داور 
مذهبی اطلاق کرده اند . به حاکمی که حق قضاوت و داوری هم 

 reitenدارد « راتو خشتره » ميگفته اند . اين واژه همان واژه «  
» درزبان آلمانی است . وجود اين اصل نخستين    Ratو  ratenو  
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باشد ، درخرد و درترازو ميتوان   ارتا = رته = رتو »  را که « 
نظم  شناخت .    ،  ( رادنييتن  آ +   ) آراستن   ، نخستين  گوهر اِصل 

دادن   وترتيب  نظم   ، دادن  حرکت   ، بردن  پيش   ، دادن  وترتيب 
،   است با خرد و ترازو کاردارد  ازاين رو داورو داوری ، که   .

ناتمام گذارده   چنين نقشی را بازی ميکند . اين بررسی ، دراينجا 
با اين   ميشود و سپس به طورگسترده به آن پرداخته خواهد شد . 

بنُ   بررسی ديده ميشود که يا   ، ارتا   ، درانسان    « خرد  گوهر« 
آفريننده و به حرکت آورنده و ساماندهنده ورهبری کننده و اداره  

. ارتا که نخستين عنصرو « آتش جان = تخم هست  واندازه    کننده
 ، است  گرفته  خود  به  تازه  شکل   ، خرد»  در«  هست،   « جان 
وروشنی يا بينشی شده است که جان را ازخاموش شدن ، نگهبانی 
کند . خرد ، پوشش ، يا « دربسته ای» يا « ديس= دژی » شده 

قهر  و  بيم  و  ترس  وآزارو  درد   ، نميگذارد  که  آن ،است  به 
بتازند .ارتا که جانان و اصل جان ( زندگی= ژی يا گی ) است ، 

است . خشم( ئيشم ) که از« ئيش= يش= يشک   گوهرش ضدخشم 
 ، دريدن  با  که  ميشود،  گفته  درندگان  ناب  دندانهای  به  آيد  می   «
اصل درد وآزارزندگی شمرده ميشدند . خود خدا ، اصل جان بود  
اين   و   ، ميشد  افشانده  درهرتنی   ( جانش  آتش   ) تخمهايش  که 
جامه  يافت(  می   « خرد   » به  دگرديسی  که   ، بود  خودش 
خدا   خود ِ  يا   ، ارتا  يا  جان  آتش  تابش ِ   ، خرد   .  ( گردانی 
زندگی   آتش  اين  نگاهبانی   ، خويشکاريش  که  بود  درهرانسانی 
دردرون    ، پروراست  و جان بخش وجان  جانفرا  را  آنچه   . است 
خود  می پذيرد، و آنچه را جانکاه و جانگيرو جان زداست ، به  

  . نميدهد  راه   ، ميان خود  ای  وبلاواسطه  مستقيم  پيوند  چنين 
 = واسطه   » مفهوم  هرگونه  برضد   ، انسان  و   ( خدا   ) جانان 

  .  رسول ونبی وولی و مظهرو...» هست
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بندی » ، درتصوير « در، که   - گشائی» و اين «خود  -اين «خود
يا لم ِ گشاين ده آن » ، پيکر به خود ميتوان چفت کرد  ، با کليد ، 

اين گوهرخودِ خدا ست که درانسان ، خرد ميشود . اين ميگرفت .  
« مردمی » ، به مفهوم « ضد   » ميناميدند .  مردمیويژگی را «  

است بودن»  بطورکلی  آزاری  وخرد  آزاری  جان،   .  جان 
ايمانی   هرگونه  فراسوی   ، اديان  مفهوميست  و  به عقايد  ايمان   .

گوناگون، تزلزلی وخدشه ای بر « اولويت جان يا زندگی » وارد  
  نميسازد.

است   « خشم  « ضد   ، درگوهرش  خرد»  به عبارت ديگر،    «   ،
وپر وستيز  درجنگ   ، وجان  خرد  تهاجم  و  ورزی  کين  و  خاش 
زداری   خرد  و  آفريننده  آزاری  بنُ  که  بهمن   . نميانديشد 

در« ارتا » ، چهره می يابد   ،درهرانسانيست ، واصل خرد هست
  . پديدارميشود  ارتا سروشو   ، درپيدايش  که  بهمنی   ) بنُ  اين   ،

ياهما هست ) را در تاريکی ضمير انسان ، پديدارميسازد . به قول 
  .  « ناپديد  کند،  افسون  به   ، « گشاده   : ناگهان شاهنامه  را  ناپديد 

ازتاريکی نهان ، ميگشايد و پديدارميسازد  « که تا بندها را بداند  
  .   کليد »

هردو   و  هستند،  خرد  رويه  دو   ، سروش  هم  و  بهمن  هم 
ديگر، مردمی   به عبارت  يا  ، ضدخشم  و فطرتشان  درگوهرشان 

  . که  هستند  آنست  معنای  به  ايران  درفرهنگ   ،  « ضدخشم   »
هستند  « ترس  و  بيم   » »  .  برضد  وترساندن  کردن  بيم   »

درفرهنگ ايران ، بنُ قهرو خشونت و پرخاشگری و تجاوزطلبی  
هميشه    است  ، ايران  فرهنگ  ای.  هرپديده  بنُ  ،    شناخت  را 

  . پديده ميدانست  آن  بُ شناخت  از  ای  هرپديده  ،  روند شناخت  نش 
فلسفه »نيزه انديشيدن در «  . آنکه ميترساند و تهديد ست  روش 

شک  ميکند بدون   ، انذارميکند  و  ارهاب  به  و  دگرديسی    ،
  ، اينها   . يابد  می  تجاوزطلبی  و  پرخاشگری  و  قهروخشونت 
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قهروخشونت  و  اند  نهفته  بالقوه،   ، انگيزی  بيم  و  ترس  درهمان 
ميترساند   امروز  آنکه   . ميدواند  ريشه  درآنجا   ، وعنف  وتجاوز 

يافت فرصت  ، هروقت  ميکند  تجاوز  تهديد  و  جنگيد  خواهد  و   ، 
  کشتار خواهد کرد .

، اينست که   پرخاشگری  و  قهرو خشونت  برای ريشه کن کردن 
نباشد  ( کند وبترساند  بيم  آنچه   ) ، خشم  بنُ خرد  .   بايد درخود ِ 

ازاينرو، خدای ايران که نخستين عنصرهرجانی وهرانسانی هست  
خشم  آنکه   . باشد  خشمگين  و  دهنده  وبيم  ترساننده   ، نميتواند   ،

. ميشود  بيخرد  بی    ميکند،  خدای   ، کننده  بيم  و  ترساننده  خدای 
است   ناآگاه  و  باهم خرد  وتهديد)  قهروپرخاش   ) وخشم  خرد   .

درتضادند . خدائی که تهديد ميکند ، چون خشمگينست، بی خرد و  
ناآگاه ونادانست .اينست که درگوهر يا فطرت و طبيعت ِ « خرد »  

  ، نبايد « خشم » باشد . 
«عقلی » که وظيفه اش ، غلبه کردن برطبيعت و کسب حاکميت 

. انسانی که حاکم    بر طبيعت وجهانست ، گوهرش ، خشم ميباشد
تجاوزگرو   عقلی  است،  شده  خلق   ، مقتدر  اللهِ  وخليفه  برطبيعت 
جان    ) اززدارکامگی  و  است  عاطفه  بی  و  پرخاشجووقساوتمند 

دارد . گوهر ِ خدائی که جهان را خلق نآزاری وخرد آزاری) شرم  
معبود  همه  و  بورزد  قدرت  و  کند  حکومت  برآن  تا  ميکند 

 تنگی ومخلوقش باشند ، خشم هست . برآيند ديگر ِ « خشم » ، «  
، يعنی « اصل  vistar-axv» شمرده ميشد . گوهرجان ، گستاخی  

 = تخم   ) انسان  گوهر    . هست   خودگشا»  خودگسترو 
است .   يا «فرّخی» گشاينده » -) ، گشاينده يا « ازخود axvاصل=

امکان  و  فرصت   » داشتن   ، يافتن  وجود  و  کردن  زندگی 
وداشتن ِافق » است تا جان را بگسترد، و جان در فرهنگ ايران ، 

  . ضميراست  گوناگون  چهارنيروی  افق  دربرگيرنده  اين  آنکه 
و  ميکند  تنگی  ايجاد   ، ميگيرد  ازاو  را  امکانات  و  وفرصت 
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. برآيند ديگرخشم ، بيماری و درد است .    تجاوزگرو ستمکاراست
امرو  « راستی   » ميباشد  مفهوم  بسيارتنگ   ، ما  درجامعه  ،  زه 

درفرهنگ   .ولی  ميشود  برده  بکار  گفتار»   » درچهارچوبه  وفقط 
ايران ، راستی ، به « خود گشائی وخودگستری گوهرهرجانی » 

  گفته ميشده است .  
که  هست  راست   ،  « ارتا  خدا=   » هنگامی   ، ايران  درفرهنگ 

. راستی ،  گوهر ِ خودش ، دگرديسی ( متامورفوز) به گيتی بيابد
 . ميآيد  برلب  فقط  که  حرفی  نه   ، است  گوهرخود  پيدايش ِ  روند 

که   «  اينست  با  اينهمانی   ، ايران  درفرهنگ   « راستی   » مفهوم 
. طبعا ، دروغ ، آن بود که کسی ، گوهرخود را  حقيقت » داشت  

دراسلام   ايرانيان  چنانکه   ، سازد  تاريک  و  بپوشاند  و  نگشايد 
  آوردن وشهادت به دروغ دادن ، دچارآن شده اند و گرفتار بيماری 

آئين زرتشتی هم در همان دوره خود شده اند.  چاره ناپذيرو مزمن
ميشد تحميل  مردم  به  زوروتهديد،  با  ازاسفنديار   ، و زرتشت   ،

به   زرتشتی  دين  تحميل  برای   ، هم  رستم  اسفندياربا  جنگ 
همان   نيز  اردشيربابکان   . است  بوده   ( خرمدينان   ) سيمرغيان 
کاراسفندياررا درايران، ادامه داد که درتاريخ ساسانيان که موبدان 

  زرتشتی آن را نوشته اند ، آثارآن ، به کلی زدوده شده است  .  
 . ميکند   « آزادی وجدانی   » ايجاب   ، ايران  درفرهنگ   ، راستی 

. راستی   جائيکه آزادی نيست ، راستی ، ازبنُ، ريشه کن ميشود
اين شيوه گوهری  و  است،  برآمده   « ارتا   » از  که  ايست  واژه   ،  

هست . ارتا ، راست است ، چون خودش ، گيتی پيدايشِ « ارتا »  
نخستين   ارتا=  جان=  آتش   » که  آنست   ، راستی»   »  . ميشود 
  ، رنگارنگش  طيف  در   ،  « انسان  خرد  در«   ،  « عنصر 
پديدارشود . راستی ، فقط پديده « گفتاری » نيست ، بلکه « روند 
 ، انسان  خدائی  بنُ ِ  زايش   ، راستی   . است   « گوهری  پيدايش ِ 

  ازانسانست .  
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نبود ،  ارتا »  خويشکاری « خرد » ،که چيزی جر « دگرديسی 
ازخشم   ( فرن   = ارتا   = جان  آتش   ) جان  نگهبان  که  اينست 
( ترس و تنگی و آزار) باشد. خويشکاری خرد انسان، آن نبود  

. اين شيوه که بر طبيعت وجهان چيره گردد و برآنها حکومت کند
با   و  ترساندن  با   ، کردن  غلبه   . است   ( قهروتهديد   ) رفتارخشم 
در ديگران کار  آزار و درد  ايجاد  با  تنگ کردن گستره وجود و 

که   بود  اين   . در»دارد   »  ، خـرد  نماد ِ   يا    بهترين  دروازه  يا   ،
  ( پالکانه   ، پنجره   ) درست    استروزنه   ،  « روزنه  يا  در،   »  .

که  هستند  بهمن  و  ارتا  مرکزش  که   = جان  نگهبانی   » مفهوم 
  ضميرانسان باشند » را در فرهنگ اصيل ايران بيان ميکرد . 

با خشم ( ترس و تنگی وآزار) ميشود ،  « در» ، هرگاه روبرو 
اندرون راه   به ضميرو  آنهارا  بندد و چفت ميکند، و  خود را می 

خود را  نميدهد ، ولی هرگاه آشتی و مهروصفا و دوستی می بيند ، 
درون ميگشايد ، تا از«فرصت وگشايش » برای وجود ِ خود   از 

بهره مند شود . اينست که بستن وگشودن در و روزنه « حواس »  
چهارنيروی ضمير)    ) جان  نگهبانی  برای   ، خرد  خويشکاری   ،

  است .
  

  ده ـَ منتره = افزار= آچار= ميتراس = کلندر= ک
   

وَ  دو+   » دراصل  که  پيکريابی  «در»،  ازمهمترين    ، ميباشد  ر» 
. دولنگه يا لخته يا «    های انديشه « اتصال دوجفت باهم » است

ور= بر» که با هم جفت شوند ،« در» پيدايش می يابد. ازاين رو  
سيمرغ   ازنامهای  يکی  که  است  پديده  همين  بيان  هم  ور»  سه   »

به شنبليد بدين علت  دارای    ، سيوربوده است، و  گفته ميشد چون 
  » معنای  به  که  است   « قوقا  حنده   » ديگرش  نام  و  برگست،  سه 
تخم ماه » است . ماه درفرهنگ ايران، ازسه خدا باهم ترکيب شده  
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بود . دوتای جفت شده باهم ، « سه تائی هستند که باهم ، يکتا »   
کردن  جفت  اصل  ديگر،  عبارت  به  يا   ، در»   » خرد،   . هستند 

  ( همزاد= سنگ = سيم = آسن= پيوند= پاد وند  ) ميباشد . 
در، چوبی   پشت  و  بود،  لخته  دو  يا  دولنگه  درآغاز، ساختاردر، 

ميگذاشتند که دو لنگه در را به هم چفت ( جـفُت ) ميکرد و می 
بازی  يا کـنُده ، نقش « اصل پيوند دهنده » را  اين چوب   . بست 
ميکرد ، که  ارتا و بهمن باشند  . برای بازکردن و گشودن در،  
نياز به دانستن « لم » يا « کـلَــَکی » بود که اين چوب يا کنده را  
خانه  اهل  وفقط   ، نميدانست  هرکسی  را   « لم   » واين   ، بردارند 
قفل    . برداشت  را  چوب  اين  ميتوان  چگونه  که  بودند  آگاه  ازآن 
چوب  اين  برداشتن   . است  آمده  سپس  که  ايست  مرحله   ، وکليد 

يا  حفاظ وگذاشتن اين چوب حفاظ، لم داشت . برای نگهبانی خانه 
حصار ويا ديس ِ جان ، دانستن و بکار بردن اين « لم » ، گوهر 

   « خرد » شمرده ميشد .
مـنـتـره (منتار=    -1:      لِـم (راز) را باهمديگر   چوب و ايناين  

،     کلـنـدر  -5   ميتراس   - 4،      آچـار  -  3،     افـزار  -  2،     منتـشه )
  ديگر، گسترده خواهد شد . ميناميدند . که درفرصتی کـــَده  – 6
  

  ست » ـوه ـمه با ت ـ« ه
  

پيش ازآنکه پژوهش درباره منتره يا آچار وکلندر و کده وميتراس 
بدان   ، يا « رازِ بستن وگشودن در ِ جان »  گسترده شود ، نياز 
هست که مطلبی که در بالا آمد خلاصه شود ودرآگاهی ، حضور  
. آنچه در باره « آتش جان ، يا عنصرنخستين که  بيابد  چشمگير 
ارتا » باشد، آمد ، « بنُ يا فطرت مردم » ميبا شد که دگرديسی به  

) درهرانسانی می يابد  ، بيان آنست که   xra-ratu  xratuخرد (
هست انسانی  درهرفرد   « خدا  تخم  ديگر،    «  عبارت  به  بنُ . 
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به   نيازی  طبعا  و   ، هست  درهرانسانی   ، هستی  جهان  آفريننده 
ورسولی  پيامبری  و  هادی  و  راهنمائی  و   ( راهی   ) شريعتی 

  . ندارد 
هم برضد آئين ِ زرتشتی وهم برضد شريعت اسلام و  ،  اين انديشه  

ساير اديان نوری هست و طبعا همه با آن درجنگندو درجنگ بوده 
حتا   که  داشت  ريشه   ، ايران  درفرهنگ  چنان  انديشه  اين   . اند 

» مينامد . هرچند  axx=ahvو اخو    ratuزرتشت خود را « راتو
، به اين دواصطلاح ارتائی، معنائی ديگر، و بيگانه يا بسيار دور  
ازاصل ميدهد ، ولی اين « اهو= اخو » بنُ يا فطرت هرانسانی و  
همان آتش جانست که چهارنيروی مينوئی ضمير ازآن فراميرويد 

راتو آن  و  چهارپر)   )ratu    خرد در«   ،xra-ratu هرانسانی  «
  هست . 

، درپايان سخن در ستايش انسان   اسدی توسی ، درگرشاسپ نامه
درباره  آنچه  برغم  و  يابد  می  مناسب  فرصت  ناگهان   ،( مردم   )
يک  با  را  مطلب  اين  ناگهان   ، است  گفته  ومحمد  اسلام  شريعت 
. اسدی  ازآن نيز ميگذرد  ضربه ، آشکارا فاش ميسازد ، و زود 

ای انسان ، همه با تست ، و نياز به راهها و راهنماها  ميگويد که 
. خرد که نيروی   نداری تا « رازهای جهان را برايت بگشايند »

 . بگشايد  مستقيما  برايت  را  رازها  همه  ميتواند   ، جستجودرتست 
  من امکان گفتن بيش از آن را ندارم . 

چه بايست چندين ره و رهنمای چرا اين پيام و نشان ازخدای ؟     
  ؟

  « همه با تو است» ، ار« بجوئيش » بـاز
  نـبايـد کـسی تـا گـشـايـدت راز 

  ازاين بيش ، چيزی نيارمـت گفت
  گر دلت با خرد هست جفت.     بس اين
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، به انديشه « آتش جان » برميگردد، که   جفت بودن دل باخرداين  
يابد،  می  پيدايش  هست  گرما  بنکده  که   ،( بهمن  درجگر(  نخست 
سراسرتن   مغزو  به  باشد،  سيمرغ  يا  ارتا  که   ، دل  در«  وسپس 
رو  ازاين   . هستند  خرد»   » پيکريابی  که  ميشود  وحواس رسانده 

با    عرفان  هست که در انديشه ِ « همه  اين  ، گرانيگاه   « « دل   ،
توهست » شد ، چون اين گرمی (تف ) است که درفرهنگ ايران  

« دل» که اينهمانی با  می تابد و روشنی ( خرد ) را پديد ميآورد .
را   جان  گرمی  يا  آتش   ، ميشد  داده   « سيمرغ   = ارتا  «ارد= 

ميپراکند جا  آتش، درهمه  های  زبانه   ، حواس  درهای  از  و   ،
تا    ، بايد گشود  را  اين درها   . يابد  به روشنی خرد می  دگرديسی 

آتش( گرمی) و  روشنی به همه جهان بتابد ( روشن وگرم کند ) .  
باهم   ، ، دراين فرهنگ  باشند  « دل » و « خرد»  که   ، روشنی 

هستند    ( جوی  جوغ=  يوج،   ) يوغ  و  رو  جفت  ازاين    .
درشعراسدی توسی می آيد که اگر« دل باخردت باهم جفت باشند 
درهای همه رازها را   ميتوانی  ، درتوهمه چيزهست، وخودت   «

که   اينست   . اصل  بگشائی   ، ايران  اصيل  درفرهنگ   « خرد   »
هست. (جويش) جستجو جو»  جفت  درگوهرش،«  چون  هست، 

جفت    ( ييما   ) گوهرانسان   . است  را جستن  خود  ، جفت  جستن 
است ، ازاين رو گوهرش، جويندگيست . واژه « منی کردن » که 
است.   « کردن  پژوهش   » معنای  به  درکردی   ، باشد  انديشيدن 

است   يده ميشود، و . هرجفتی، هميشه به جفتش کشخرد، جوينده 
ميجويد . خرد، روشنی گرما ، يا « تابش ِ  طبعا هميشه جفتش را

گرمای دل» است . خرد ، روشنی ِ گرمای زندگيست . اينست که  
قفل   و  کليد  مفاهيم  و  جستجوهست  اصل   ، فرهنگ  دراين  خرد، 
گوهر ِخرد»   بودن ِ  برشالوده «جوينده  همه  ودروراز وصندوق، 

با زرتشت ، گرانيگاه «خرد»، دگرگونه ساخته .  پيدايش يافته اند
. پديده « پيدايش ازجفت » درآموزه زرتشت ، بکلی حذف و    شد
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طرد شد . اهورامزدا ، روشنی نيست که ازآتش پيدايش می يابد ،  
  ، طبعا  هست.   « زايش  بی  يعنی  جستجو،  بی  روشنی   » بلکه 
بهمنی نيز که ازچنين اهورامزدائی پيدايش يابد، « روشنی ازآتش  
» نيست . به عبارت ديگر اصل خرد که بهمنست ، روشنی اش 

  ، بدينسان  نيست.  « ازگرمی  نيروی  به  فقط  زرتشت  نزد   ، خرد 
ميشود کاسته   « ازهم  روشن  پديده  دو  ميان  با    برگزيننده  او   .

برگزيدن يک ارزش ، يا « آنچه او زندگی= ژی » مينامد ، خرد 
جستجوی  به  نياز  ديگر،  و   ، برميگيزيند  راست»  راه  يک   »  ،
  . ندارد  ازنو  درهررويدادی  وبد  نيک  تشخيص  برای  هميشگی 
خرد، هميشه با يک ميزان وسنجه ، کارميکند . ولی « خرد » ،  
و   راه   » معنای  به  خودش   ، دارد   « راتو   ، ارتا   » گوهر  که 

خرد ، « جنبش در راهها و گشاينده راهها »    گردونه » هست .
راه درآن  ماندنی  و  راه  يک  برگزيننده  نه   ، بود که    هست  اين   .

مردم، سروش را « رهگشا » ميخواندند ، نه« راهنما وراهبر» .  
کارسروش و رشن ، همين «گشاينده بودن درها وقفل ها » ، يا به  
فردوسی   . است  مداوم  جستجوی  راه  از  بينش  ديگر»  عبارت 

  ميگويد :
  خرد ، جـويد « آکنده راز ِ جهان » 

  نبيند  نهان  ،  که چشم سرما
جهان ، آکنده از راز هست . وخرد ، جوينده رازهای جهانست و 
درجستن رازها ی جهان » که جفت اوهستند، خرد ، هستی خود  

تو آن چيزی را می يابد . به همين علت هست که مولوی ميگويد ، 
. کسيکه ميتواند ، آنچيزی بشود که ميجويد ،    ميشوی که ميجوئی

  گدائی بينش نميکند . ،ازکسی ،ديگر
 گدا رو مباش و مزن هر دری را     

  هرچيزرا که بجوئی ، تو آنیکه 
  مگو که نتانم ، بلی  ميتوانی     زن  آسمانخيمه خود براين  دلا
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جفت   درجستجو،  آن  با  که  يابد  می  چيزی  با  اينهمانی   ، خرد 
خدا   يا  آسمان    ( آسمان   ) خدا  درجستجوی   ، انسان   . ميشود 
بايد با   ميشود . انسان ، نياز به گدائی بينش ازکسی ندارد ، بلکه 

  خردش بجويد . 
ويوغست  جفت   ، درگوهرش   ، هست   « گردونه   » که   ، ارتا 

) ازريشه « جوی  joy-ishn( اريکه با دواسب).واژه جوئيدن (   
  =joy « جفت   = جوی   = جوغ   » معنای  به  که   شده  ساخته   «

است . همچنين واژه « يوزيدن » که ريشه « جـسُتن » است ، از 
ريشه « يوغ = يوج = يوز» ساخته شده است . خرد، درفرهنگ  
  ( دربند   ) بسته  چيزهای  بينش  به  و  ميانديشد   ، درجـسُتن  ايران 

  ميرسد . اينست که هميشه با پديده ها، جفت ميشود . 
  » همان   ،  « خرد   » و   « دل  روشنی«  با  گرمی  بودن  »   جفت 

است ، که در اصطلاحات « تابش، پرتو، آفتاب » ، با اولويت « 
زندگی يا خونی که دل ، پخش ميکند  گرمی= آتش» يافته ميشود.  

 ، باشند  خرد  که  حسی  گوناگون ِ  های  بينش  و   ، گرمست   ،
. يکی ازنامهای دل «   روشنی هستند که ازاين گرمی، جداناپذيرند

 « زندگی  سرچشمه  يا  زهدان   » معنای  به  که  است  ور»  ژيا+ 
  است . 

خرد و زندگی که سرچشمه اش« گرمی دل » هست، باهم جفتند . 
اين پيوند جفت بودن « دل ازاين رو، خرد، نگهبان زندگيست .   

با خرد» يا « آتش با روشنی » ، درآموزه زرتشت ، ازهم پاره  
، و اين روشنی ، که از گرمی زاده نشده است ، می بايستی    شد

اجتماع  و  وهمبستگی  مهروعشق  ايجاد   ) کند  خلق  را  گرمی 
سيمرغيان ( خرمدينان ) به سختی  رويارو با کند ) !اين بود که  

 » رابطه  در   ، روياروئی  اين  و   ، شدند  زرتشتی  يزدانشناسی 
عرفان » با « شريعت اسلام وفقه اسلامی » نيز به همان شدت  

. براين شالوده بود که عرفان ، درهمان روال ِفرهنگ ادامه يافت  
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  ، ايران ،« گرمی زندگی» را که سرچشمه اش دل شمرده ميشد 
بر«روشنی خردی که مستقيما اززندگی زاده نشده بود » ، اولويت 
شده   افروخته   ، زندگی  گرمی  از  که  بود  بينشی  وخواهان   ، داد 

« عقل اسلامی »،  مانند « خرد زرتشتی » ، اولويت باشد . ولی  
.عرفان،   « زندگی» بـر«آموزه= شريعت = راه » را نمی پذيرفت

را   زندگی  که  بود  فکری  استدلالات  و  ها  بحث  چنين  برضد 
ايران،   درفرهنگ  اصيل   « خردِ   » درست   . ميافسردوميخشکاند 
جفت دل يا گرمی زندگی بود ، واولويت زندگی را بر آموزه و « 
 « زندگی  چشمه  زايندگی  از«  که  عقل»  در«   . ميشناخت   « راه 
يا به عبارت  افسردگی وخشکی ،  بريده شده بود ، اصل پيری و 
ديگر« اصل ضد زندگی » ميديد . اين چنين عقلی را « جان همه 

  پيری ها » و « اصل زمهريری وسردی و خشکی » ميدانست . 
  بحث و دليل تو دماغ از طلب  خشک کردی

  بفشان خويش زفکرو ، لـمع  برهان بين
  ، براو سخت نمايد  حرکت  هرکه بـفسرد

  اندکی گرم شو و ، جنبش را ، آسان بين
  و، بدان  می سنجی ميزان معـيـنتهست 

  هله ميزان بگذارو ، زر ِ بی ميزان بين
نيک وبد هم که « عقل   چسبيدن به يک ترازو و يک واحد سنجهِ 

خشکيدگی   جزهمين  چيزی   ، ميچسبد  بدان  ايمان  از  درتابعيت   «
  وافسردگی زندگی نيست .  

« خرد اصيل درفرهنگ ايران » ، که جفت وهمزادِ زندگی بود، 
که « دل = ارد » خوانده ميشد ، و « آتش جان » شمرده ميشد ،  
درعرفان ، فراموش ساخته شده بود . اين بود که « دل » ، يک  
سپس  که  شد  پنداشته  الطبيعی  وماوراء  روحانی  و  معنوی  مرکز 

  . شد  کنارنهاده  به   ، نيز  روشنفکری  های  درحاليکه دربحث 
يا «    ، با خرد »  بودن دل  براين « جفت   ، ايران  فرهنگ اصيل 



 

 

180 

 

  « زندگی  اصل  اولويت  و   ، خرد  با  زندگی   جداناپذيراصل  پيوند 
است اينست که    استوار  جان) .   ) زندگی  که سرچشمه  درهردلی 

. اين آتش جان است که به اصطلاح ِ مولوی «    هست، خرد هست
جامه خودرا ميگرداند » و « خرد » ميشود .  اين خرد ، باعقل 
خرد   . دارد  کلی  فرق  زرتشتی  والهيات  زرتشت  وخرد  اسلامی 
که   ارتا)   ) بنُ جان وزندگيست  يا  آتش   ، ايران  اصيل  درفرهنگ 

) و خرد  تا گرمی   xra+ratuجامه خود را گردانيده  است  ) شده 
  ، محسوسات  کردن  . حس  کند  هدايت  ديگران  به  را  خود  وجود 
چيزی ، جز اين ذوق جفت شدن نيست . اينست که ارتا که اصل ِ  
آشتی  به « رفتارمهرآميزو  تبديل   ، ، درخرد  آزاريست  جان  ضد 
خواهانه و توافق » ميگردد . ازاين روهست که درفرهنگ ايران،  
  » های  انديشه  گرمی  با  چون   ، اوست  وقبله  کعبه   ، هرکسی  دل 
برخاسته ازآتش جانش» هست که ، دل مردمان را بدست ميآورد، 
و ازآزردن دلهای مردمان ( پيرو هرعقيده و دين ومسلک وايمانی 

پذهيزد.   می   ( باشند  ازگرمی که  ايران  درفرهنگ  که   ، خرد 
  دل( جان) می تابد، اصل مردميست

  کن ، اگر دلی داریکعبه دل طواف 
  ، تو ، گـلِ چه پنداری دلست کعبه معنی 

  ، حقت بدان فرمود کعبه صورتطواف 
  » دلی بدست آریکه تابه واسطه آن ، « 

  هزاربار پـيـاده طواف کعبه کنی
  قبول حق نشود ، گر « دلی بيازاری »

کعبه  طواف   » بلکه   ميکوشد  که  ايرانست  اصيل  فرهنگ  اين 
بداند، و  ، نشان کعبه اصلی   اسلامی » را فقط صورت ظاهری 
را که « ارتا = سيمرغ » دردل و زندگی هرانسانی است بدهد ،  
و   بگردد   « انسانی  جان  قداست   » اصل  اين  گرد  به  انسان  تا 

  برقصد .
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  گوهر ِ خرد درفرهنگ ايران 
 است جـوئی » راز« 

  « به چشم ِ خرد ، جـوُی، راز ِجهان »
  «راز»، آن بينشست که« می رازاند»
 «رازاندن»، آراستن وجوان کردنست 

  م،ـده ازهـريـُ ب ثرتِ ـراز، بينشی است که درک
  پيوستگی می بيند

 ------------------------------------------------------ 

  هم قفل وهم کليداست  ،چشم نهانی
  چشم نهانی=منتره،کلندر،ميتراس،کده...

  خـرد، پيوند ِسه چشم باهـمست
        

  خرد ، جويد « آکنده راز ِ جهان » 
  که چشم ِ سـر ِ ما ،      نبيند « نهان »  

  فردوسی  
  همه با تو است ، ار بجوئيش  باز

  نبايد کسی ، تا گشـايـدت راز 



 

 

182 

 

  ازاين بيش ، چيزی نيارمت ، گفت
  بس اين .         گر« دلت با خرد هست ، جـفُـت  »

  اسدی توسی
  

  « آفـرين  پـاسـخ ِپـرُسـش   »  ، هميشه   ، ايران  درفرهنگ  خرد 
که   ميآورد  ای  تاريکی  تابـد،  می  که  روشنائی  با  خرد،  ميدهـد. 
آفريننده هست . خرد، هميشه « درآنچه می بيند ، درمی يابد که  
چيزی باقی ميماند که نمی بيند ، ودرست ديدن ِ اين ناديده ِ نهانی  
، غايت ديدن و روشن شدن هستند. خرد، کشش به سوی ديدن 

بيند نمی   ، هايش  ديده  در  که  ناديدی    آنچيزيست   ، هرديدی   .
اين   پيکريابی «  . خـرد،  . خرد، گوهر ِ « چـرا» هست  ميآفريند 

  . است  درهرپاسخی»  هميشگی  کردن ِ  پرسش  روشن  در   ، خرد 
يک بخش ازهرپديده ای ، بخش ديگر آن را که پيوسته بدانست ، 

.اينست که خرد با ديدن آنچه روشن ميکند ، هميشه به   می پوشاند
وکشيده   انگيخته   ،  ( کرده  نهان  آنچه   ) مانده  نهفته  آنچه  جُستن ِ 

چون   نيست،  روشن  هنوز،  ميشود،  ديده  و  روشن  آنچه   . ميشود 
رازی نهفته دارد . خرد درآنچه روشن ميکند ، چيزی نهان ازديد 
 » هميشه   ، انديشيدن  در  خرد   . کرد  روشن  بايد  که  ميآفريند   ،
که  است  و جنبش  است  و جنبش  هميشه جستجو   ، است   « ناتمام 

. ميکند  شاد  درپس ِخود،    اورا  را  ای  نهفته   ، آشکاری  هر 
و  ميکشاند   تاريک  مسئلهِ   »  ، هميشه   ، ها  روشنی  و  ها  ديده   .

حس تاريک ماندن ، در روشن   ناديده ای » را طرح ميکنند . اين
نميکند   رها  را  خرد    ، ها  ديده شده  و  ها  ، .  شده  ای  هرپديده 

،  بخش روشنی دارد که به بخش پنهان وتاريکش، پيوسته است  
  وبی شناختن آن بخش پنهان ، نميتوان آن پديده را باخرد دريافت . 

روشنی  نهفته  هر  روشنی،  درپس  که  است  تاريکی  به  آبستن   ،
است، در روشن  است   پنهان   ، ديده شده ها  در  اين چيست که    .
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شده ها ، تاريکست ؟ خرد ، در روشنی ، پوست ِ مغزی پنهان می  
  بيند که او را به ديدنش و روشن کردنش، ميکشاند .

  پوست سخن است آنچه گفتم    از پوست که يافت ، مغز آن راز ؟ 
خرد ، فقط بخشی ازهرپديده را روشن ميکند ، وآن بخش را تبديل 
به پوست ، تبديل به سطح ، تبديل به « صورت و اندازه و تنگی و  
ظاهر» ميکند . اينست که شادی او، درآنست که « رازنو » را در  

  زير اين پوست روشن ، بجويد . 
  تازه و خندان نشود گوش و هوش     تا زخرد ، درنرسد ، رازنو 

خرد ، درفرهنگ ايران ، بدين معنا روشنگر نيست که بتواند «  
را  « پديده  يک  که    يکجا  تماميت  نيروئيست  بلکه   ، کند  روشن 

  ، شدن  تاريک  ودرآن  ميکند  هم  تاريک   ، کردن  روشن  درروند 
.  در روند آشکارکردن يک بخش ازهرپديده ای ،    آبستن ميشود

بخش ديگرش را نهان ميسازد . خردی که بتواند درروشن کردن  
، تماميت يک پديده را روشن کند ، گوهر خود را که « جستن » 
روشن   چنين  با   . ميبرد  بين  از   ( شدن  جفت   = جويش   ) است 

چرا ما اين شيوه درک خرد خود  کردنی ، خود را نابود ميسازد .  
را ازدست داده ايم ، و در خرد ، فقط ابزار روشن کردن هرچيزی  

  را می بينيم ؟
اين ويژگی گوهری خرد درفرهنگ ايران، ازکجا ميايد ؟ خرد که  

هست،    ( زندگی   ) جان  اين    گوهرجـفُـتیتابش ِ  درست  و   . دارد 
پيوند  ازراه  فقط   ، آفرينندگی   » که   ، آفرينی»  « جفت  سرانديشه 
هرچيزی   . است  شده  زدوده  ما  روان  ازضميرو   ،  « است  يابی 
ازجمله « خرد» ، هنگامی ميآفريند که « پيوند بيابد = جفت بشود  
» .  آنچه گوهرش ، جفت است ، هميشه کشيده ميشود و هميشه  
آگاهانه،   و  آشکارا  او   ، ميکشد  آگاهانه  ونا  درنهان  اورا  آنچه 

  .  ميجويد 
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واژه « ژی يا زی » که زندگی باشد ، هم معنای « يوغ = جفت » 
است   کشش  پديده  پيکريابی  که  دارد  کمان»  زه   » معنای  وهم 

درآلمانی ) . به عبارت ديگرگوهر ِ زندگی   ziehen( ريشه واژه  
که    « ارتا  گوهرزندگی=   ». هست  وجويـشِ  کشش   ،( جان   )
درخرد ، جامه خود را گردانيده ، کشش وجويندگی است . خرد ،  
تا هنگامی هست که کشيده ميشود و ميجويد ، و هنگامی که نمی  
نابود   و  ميکند  گم  ، گوهر خود را  ، خرد  نميشود  و کشيده  جويد 
ميشود . هنگامی خرد ، به روشنی مطلق رسيد ، آنگاه اين ويژگی  
نابود   را  و خود  ميدهد  دست  از  را   « گوهری « کشش وجويـشِ 

  ميسازد . 
ميشود، کشيده  محسوسات،  به   ، گوناگون  درحواس  ودر خرد 

محسوسات ، جفت گمشده خود را می جويد . حواس ، حلقه اتصال 
 « کشش وجويش » هستند.  کشش و جستجو ، جفت هم هستند .
ميکشد   درنهان  اورا  که  ميجويد  درحواسش  را  چيزی   ، .  خرد 

 » را  خرد  که  است   « پيوسته  هم  به  جستجوی  و  کشش   » واين 
  ترازو ، و کليد وقفل » ميکند .  

چيزی   معنای  امروزه  که   ،  « آسن   = آسنگ   = سنگ   »
واتصال  امتزاج   » معنای  به  ، دراصل  يافته  بسيارمنجمد وصلب 
دوچيزيا دونيرو يا دوکس » بوده است و نماد « اصل آفرينندگی  
آفريننده   بنيادی  خرد  به  رو  ازاين   . است  بوده   « يابی  درپيوند 
  « سنگی  خرد  يا  خرد  آسن   »  ، هرانسانی  درگوهر  وسامانده 

  ميگفتند .
جف خرد ِ  معنای  به   ،« سنگی  خرد  يا  خرد  آسن  ومتصل «  ت 

خرد ، مانند « ارتا » ، درگوهرش ،  باهمست ( آسن = سنگ ) .  
با جفتی هست که   پيوسته  او   . جفت= يوغ= سنگ = آسن هست 
نهان است واورا ميکشد . هرچند آن جفت را نمی بيند ، ولی اين  
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جفتش هست که اورا ميکشد ، واو هميشه جفتش را ميجويد تا آن  
  را ببيند . به قول مولوی :

  کوچشم که تا بيند ، هرگونه تـتــُق ( پرده ) بسته 
  با « جفت نهان ، ، ای جان ، هر« ذره » « به پيوسته »

پديده   اين  ولی   ، است  ، روشنی  ميکند  بيند و حس  را می  هرچه 
. است  نهان  که  است  پيوسته  جفتی  به   ، که    روشن  بخشی  هر 

است   پيوسته   ، ای  ونهفته  تارک  که  بخش  با  شد،  ما  روشن   .
بدان   اين  ايم.  داده  دست  از  را  درک روشنی  اين شيوه   ، امروزه 
موقتی   يک گزينش  وبد »  ميان خوب  گزينشی  هر«  که  معناست 
آموزه   برضد   ، کردنش  روشن  شيوه  و  خرد  درک  اين   . است 

با خرد، نميتوان ، « يک راه هميشه راست » را   زرتشت است .
ای  برگزيد   ازهرپديده  روشنی  بخش   » با  هميشه   ، خرد   .

روبروهست که پيوسته به بخش نهفته است که جفت آنست . آنچه  
روشن است ، جفت نهانش را می پوشاند ولی آنچه پوشيده است ،  
برشالوده   . است و خرد را ميکشد  پيوسته   ، اين بخش روشن  به 
  » دارای  را  انسان   ، درايران  عرفان  که  بود  جفت  انديشه  اين 

« خود » که تخم ( اصل) هست ، درگوهرش ، دوخود» ميدانست. 
خود    » از  باشد   « نهان  گنج  که  نهفته،  خودِ   »  . است   جفت 
وسياسی   اجتماعی  روشن ِ  ازخودِ   ، آگاهبود  از   ، روشن 
ولی   ، است  پوشيده   «  ... ايدئولوژيکی  و  مذهبی  و  واقتصادی 

بدان هست . هر آگاهبود مذهبی وفلسفی و...، خودی را   پيوسته 
که جُـفـتش هست ، می پوشاند و تاريک ونهان ميسازد ، و خرد ، 
هنگامی بيدارميشود که اين « راز» را بجويد . انسان ( مردم ) ،  

  ، خوده«  هيچگاه  «    » يک  هميشه  بلکه   ، خودهنميشود  »    دو 
ميماند .  اينست که انسان ، هميشه از اين جفتش که خود نهانيش 
وبدبين   خشمگين  هميشه   ، آن  درنجستن  و  ميشود  کشيده   ، باشد 

  وناخرسند است . به قول عطار 
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  ، اگر پيداشوی « تو» ، زچشم خويش پنهانی
  درميان جان تو ، گنجی نهان آيد پديد

باشد،  ازسوئی ،    « آگاهبود ما   » که  ما   « پيدا وروشن  « خود ِ 
چنان مارا تسخير ميکند که « خود ِ نهفته خود » را ناچيزو بی 
معنا و پوچ و يا « مخزن اوهام وسرکوفتگی ها و نوميديها و..  

. خود ِ آگاه و روشن ما ، خود ِ نا آگاه و نهفته مارا نه   » ميشمارد
تنها ناديدنی ، بلکه    نابود هم ميسازد . «خود ِ سياسی ما» ، که 
منکر   ، يافته  حاکميت  و  گسترده  درآن  را  خود   ، قدرت  پديده 
خود    »  . ميگردد   ، ماست  جفت  که   « ما  نهان  خود   » وجود ِ 
، « خود ِ    « ما   ... يا  يا طبقاتی  يا حزبی  ايدئولوژيکی  يا  مذهبی 
انکارونفی  بکلی  شد،  آفريننده  ميتوان   ، آن  با  که  را   « ديگرما 

  ميکند .
را خرد،   خود  جفت  هميشه   ، هست  درحواس  تابش ِجان  که 

درمحسوسات ميجويد. با جستن جفت خود در پديده ها که درنهان 
  . يابد  آفريننده ميشود و خود را می  اين  اورا ميکشند ، هست که 

گوهر ِ جفتی نيز ، که گوهرپيوند يابی است ، در روشن کردن ،  
. حواس که در روشن کردن هرچيزی ، آن   دست به دست ميشود

چيز را ميشناسند ،  بلافاصله ، درروشن کردن يک بخش ، بخش  
تاريک درآن پديده ، ميآفرينند . هرمحسوسی ، در روشن شدن ،  
جوينده   و  ميکشد  را  خرد  که   ، نيزميپوشاند  را  ازخود  بخشی 

حس ، وارونه اينکه ادعا ميشود ،  غلط نميکند و نمی ميسازد .  
. ما ميخواهيم   فريبد ، بلکه ما ازحس ، چيزی غلط را ميطلبيـم 
ما  برای  آنرا  تماميت  و  کند  روشن   ، را  کل محسوس  که حس، 

. درحاليکه  حواس ، که جامه گردانی ِ آتش وگرمی ِ   روشن سازد
را  ديگر  بخش   ، بخش  روند روشن کردن يک  در   ، جان هستند 

اين خرافه ما از روشنی واز روشن کردنست ،  تاريک ميسازند .  
که حواس ومحسوسات، و بالاخره « خـرد » انسان  را منفی ، 
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. اين شيوه غلط ازبرخورد با حواس وخرد ، سبب   ارزيابی ميکند
نابسا  و  اعتماد  غيرقابل  و  ناقص   ، را  وخرد  حواس  که  ميشود 
روشنائی   وجود  از  باور  پيآيند   ، سستی  ادعای  چنين  بشمارند. 

  . ساخت  روشن  را  سراسرهرچيزی  ميتوان  آن  با  که  اين  هست 
سراپای   ميتوان   ، آن  با  که  هست  ای  روشنائی  که   ، موهوم 
هرپديده و رويدادی را روشن ساخت ، خرافه ايست که بزرگترين 

. چنين حقيقتی ، که  گزند ها را به خرد وحواس انسان ، زده است
پديده ها و رويدادها را روشن م بزرگترين خرافه  تماميت  يکند ، 

کرده وموهوميست آفات  دچاربزرگترين  را  بشريت  تاريخ  که   ،
  است ودرآينده خواهد کرد .  

 
  خرد دارای ِدوچشم آشکار ويک چشم نهفته است

  
ايران ، درباره « خرد » ، در تصوير «  اين سرانديشه فرهنگ 

  » که  انسان »  چشم  سه چشم بودن خرد  يک  و  ظاهری  دوچشم 
بندی شده   نهانی نامه اسدی توسی عبارت  درگرشاسب  باشد ،   «

  است ، و ما آنرا خرافه وافسانه گرفته ، ازآن ميگذريم.
بهمن يا خرد بنيادی ، دارای سه چشم است . دوچشم ، که کثرت  
وتعدد وبريدگی ها را می بينند، ويک چشم نهانی ، که نگرشهای 
دراين   و  ميآرايد،  و  پيوندد  می  هم  به   ، دورا  اين  جدای  ازهم 
پيوستن ، به « راز» پديده ها، پی ميبرد ، و راز پنهان هرچيزی  

يابد، چون   را می بيند . می  را  راز  رازانـد،  و می  ميآرايد  آنچه 
است پيوند  نهفته ِ  نظم ِ  راز،   . هست  راز  گوهر   ،  .  خود 

هم   به  چشم  سه  اين   ، ارتائی  اصيل  درفرهنگ   ، گوهر ِخرد 
بود   «  پيوسته  سوم.  هرجفتی  چشم  دادن  پيوند  اصل  همان   ،  «

که   ازآنجا   . است  ناگرفتنی  و  ناديدنی  که   ، ،  هست  دل»   »
گرمی   گرمی سرچشمه  که  ميشد  شمرده   ( جان  آتش   = خون   )



 

 

188 

 

خرد   به روشنی  تبديل   ، حواس  از  و  ميپراکند  تن  درهمه  خودرا 
ميشود ، و دل که درپهلوی « ارد = ارتا » ناميده ميشود ،« جفت 

  . باهم خرد» به شمار ميرفت   ، « دوچشم ظاهر»  و  دل  درواقع 
اين سه تای يکتارا پديد ميآوردند ، که دل با « روشنی گرمش »  
، رازنهان هرپديده ای را در پيوند دادن نگاههای دوچشم ، می 

  . يابد ( تابش گرمی، تاب ميدهد ، به هم می پيوندد ) 
که   «دواصل  يا   ، آفرينی»  جفت   » نگری  درجهان   ، انديشه  اين 
پيوند   واصل   ، ميشوند  آفريننده   ، باهم»  وامتزاج  دراتصال  فقط 

  ، به شمارميآيد  اصل سوم   ، است  نهفته  که  بديهی  دهنده  بسيار  
يک   بود  ، دل  يا  سوم  چشم   ، آفرينی  جفت  انديشه  نفی  با  ولی   ،

پديده « فراطبيعتی وفراجهانی » يا « معدوم » شد .  اين انديشه 
 » تصوير  به  تبديل   ، نامه  گرشاسپ  در  خرد،  بودن گوهر  جفت 

» شده است ، که با آواز غمزدايش ،   سه چشم بودن اصل زيبائی
  درهای بستهِ ناپيدا را ميگشايد . 

بودن ِ«   جفت  در  که  است  گوهرخرد  بودن  جفت  انديشه  همين 
بهمن و سروش » عبارتی ديگرمی يابد، که سپس به آن پرداخته  
از«اصل   آفرينندگی  برضد   ، زرتشت  که  ازآنجا   . شد  خواهد 
بودن   جفت   ، ناخواه  خواه   ، بود  درانسان  همزاد»  جفتی= 
مغز( مرکزهمه حواس ) و دل ( که سيمرغ باشد= ارتا ) باهم ، به 
گانه   سه  پيوند  اين  شدن  فراموش  با   . افتاد  ديد  از   ، کردارخرد 

 آراينده = درخرد (دوچشم، و نيروی پيوند دهنده آنها ، که ارتا يا  
باشد ) دل و مغز( خرد) دو چيز جداگانه وبريده ازهم    رازنده  -آ

بود   ازاهورامزدا  اين روشنائی   ، زرتشتی  دريزدانشناسی   . شدند 
ازخودشان   آنها  و  ميکرد،  وبينا  روشن  را  آتش»   = تخم   » که 

يا اصل  ديگر، توانائی اين کار را نداشتند. ولی    ، اين چشم سوم 
. با ادعای اينکه    سوم بود که می رازانـيـد ، و روشنی می تابـيد

ازخود ديگر   ، آتش  يا  تخم   ، آورد  ازبهشت  را  آتش   ،   ،زرتشت 
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روشن نميکند . يا به عبارت ديگر، خبری از« چشم سوم » نيست  
روشنی   از  تخم)   ) آتش  که  بود  آن  معنای  به  ادعا  اين  چون   ،
اهورامزدا ، پيدايش يافته و او چنين آتشی يا تخمی را آورده است 

  ، که ديگر اصالت ندارد وازخود، روشن نميکند  . 
وروانها، درضميرها  فرهنگ  اين  موبدان ولی  چيرگی  برغم 

وپس   ماند،  باقی  عوام  درميان  ايران  درفرهنگ   ، زرتشتی 
همان   که   ، ديدن  راز   » نقش   ، درعرفان   ، اسلام  ازچيرگی 
رازاندن ورايندن باشد » ، به « دل » داده شد، ولی چشمان که با 
خرد، اينهمانی می يافت ، از ديدن راز وحقيقت پديده ها محروم  

  وناتوان ماند . رودکی گويد :
  به چشم دلت ، ديد بايد جهان      که چشم سـرتو، نبيند نهان

  يا ناصرخسرو ميگويد :
  به چشم نهان ، بيـن جهان را      که چشم عيان بين ، نبيند نهان را

زچشم سرت گرنهان است چيزی    نماند زچشم دل ، آن چيز  
  پنهان

بينش   که   « بنيادی  خرد  بودن ِ  هم  به  پيوسته  چشم  سه   » اين 
،   رازنده ) جهان و جامعه است  - بهمنی باشد و بينش آراينده ( آ

در« اصل جفت آفرينی » ، معنای اصيل خود را داشت ، و با نفی  
اين اصل جفت آفرينی در تخم ( آتش جان= ارتا) از زرتشت ،« 

  دل » در يزدانشناسی زرتشتی ، جايگاهی نداشت .
( که   با چيرگی اسلام ، مفهوم دل که هنوز نزد عوام  ولی سپس 
ترانسندتال  مفهوم   ، درعرفان   ، بود  زنده   ( بودند  خرمدين 
از  و   ، کرد  ناقص  را   « خرد   » و   ، شد   ( الطبيعی  ماوراء   )

بدينسان « گرمی يا آتش جان » که در « اصالت انداخت . البته  
تابيدن ورشتن  به هم  به خود ميگيرد ، و « اصل  پيکر  دل » ، 
شاعرانه   اصطلاح  يک  کم  کم   ،  « است  تابش  در   ، وبافتن 

گرديد    بيگانه  وصوفيانه  کلی  به  که  شد   « خفيه  «اسرار  واز  
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  ، .درحاليکه  شد  داده  آن  به   « سِـر  چشم ِ   » ونام  ميباشد  ازخرد 
  ، يا اصل زندگی » باشد  نماد « آتش جان  گرمی خون دردل که 
گواه برپيوستگی جداناپذير، انديشيدن ِ مستقيم وبی واسطه وبی 
فاصله از« زندگی= جان، نام دل ، ژی ور نيزميباشد » است ،  

. ارتا ،    وهيچ ربطی به مقولات ماوراء الطبيعه و آنجهانی ندارد
شده   دردل  جان  وآتش  گرمی  و   ، گردانيده  جامه  مستقيما   ، خود 
است ، و تابش اين گرمی ارتا هست که می آرايد (می رازاند ) و 
  . است   ( دوگوش   ، دوبينی   ، دوچشم   ) حواس  دادن  پيوند  اصل 
ازاينگذشته ، « چشم سرّ » هم چيزی جرهمان « ارتا » و « دل  
» نيست . واژه « سِـرّ » اينهمانی با « سرير » دارد . درعربی،  

معنای   به  سرير»  هرچيزی    -1«  وقوام    - 3تابوت    -2اصل 
است   ازگردن  سر،  ازاين    - 4قرارگاه  کدام  هر  غارکيخسرو. 

چهارمعنا ، گواه بر« ارتا » بودنست . ارتا ، بيخ همه چيزهاست .  
به  باشد ، چون   ( ) که صندوق ( سن+ دوخ  پوته  تاو+   ) تابوت 
رستاخيزو    » جايگاه   ، است  گرمی  وسرچشمه  زهدان  معنای 
تکوين يابی ازنو است که همان سيمرغ ( ارتا فرورد ) ميباشد .  
گردن ( گرد+ نای )، اينهمانی با رام دارد . غارکيخسرو، همان 
ارتا فرورد است که همه جانها پس ازمرگ با آن ميآميزند وجانان  
با   اينهمانی  که  کمانست  رنگين  سرير،  ديگر  معنای   . ميشوند 
سيمرغ دارد ( کمان بهمن= سَـن وَر ) . اين واژه با «ص » ، که  
« صرير» باشد، نام گل بوستان افروز است که گل ارتافرورد يا 
سيمرغست و نام ديگرش بنا بر ابوريحان درصيدنه ( داح = داه ) 
است که نام ديگرسيمرغ ونام خدای اشکانيانست . به همين علت  
درعربی سريرة  به معنای : راز، نهان ، طبيعت است . پس بی 
هيچ شکی «چشم سرّ » ، همان « ارتا = ارد = دل » ميباشد که  
به علت مرکزپخش خون بودن ، اصل زندگی ( ژی ور) خوانده  

و    ، ارتائی، ميشد  فرهنگ  در  باشد   ( آتش   ) گرمی  که  خون 
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ازجان  بی واسطه   ، بينش اصيل  بود.  سرچشمه روشنی وبينش 
. ازاين رو يزدانشناسی زرتشتی ، آتش را   ( تخم آتش ) می تابد  

اصل روشنی   داشت،   ( تخم  مر+   = انسان   ) تخم  با  اينهمانی  که 
. ازاين رو نيز« دل » ، اين نقش را در يزدانشناسی    نمی شمرد 

  زرتشتی از دست داد و تنها نام «خرد» برده ميشد. 
 

  « خرد» با « چشم » ، اينهمانی داده ميشد
  چون ، چشم، نخستين پيدايش آتش جان، درزهدان بود

  
حسی که نخست با خرد اينهمانی داده ميشود ، چشم است . خرد ، 
دوچشم پيوسته به همست .  اين پيوستگی دوچشم به هم ، يا آنچه 
بينش دوچشم را به هم پيوند ميدهد ، « چشم نهانی سوم» شمرده 
ميشود . اين چشم سوّمست که بينش آن دوچشم را به هم پيوندد، و  

يا «  پيدايش می يابد . سرانديشه    ،بينش حقيقی  « آفرينی  « جفت 
آفريننده »   نيروئی که براين شالوده استوار بود که «  پيوند دهی 

ميگشايد ازهم  و  بندد  می  هم  به  را  جفت  باهم   يک  را  آنها  » و 
ناديدنی و ناگرفتنی ، يعنی « راز» و « نهان »    آفريننده ميسازد ، 

  . است 
اصل پيوند    » نيز که با چشمها اينهمانی داده ميشد،  خرد بنيادی«  

باهم  دهندهِ  دوچشم  « چشا  بينش  را  اين   . است  نهانی  که  م  ست 
دوچشم ، هنگامی باهم دربينش ، سوّم يا چشم نهانی » ميخواندند.  

يا ديد يا  اين دونگاه   ، نهفته ای  يا بينش  نيرو  آفريننده ميشوند که 
محسوساتِ  اينکه  يا   ، دهد  پيوند  باهم  را  نگر)  حواس    نظر( 

گوناگون را باهم پيوند دهد ، و به گونه ای پيوند بدهد که باهم ،  
  بينش نو را بيافرينند .   

چشم   اين  که  يابد  می  پيدايش  هنگامی  آغازگری،  و  نوآوری 
های  بينش   ، است  ناگرفتنی  و  ناديدنی  که  سوم  چشم  يا  نهانی، 
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بياميزد باهم  را  دردوچشم  انديشه  که .اين  دژی  حصاريا  داستان 
دخمه سيامکست ، شکل به خود ميگيرد ( در داستانی که در کتاب  
سيامک،   وتابوت  دخمه   .( ميآيد  توسی  اسدی  نامه  گرشاسپ 
اينهمانی با همان تصوير« سرير» دارد که « جايگاه تکوين يابی 

که«   حصاری  اين    . باشد   « سيامکازنو  ،   دخمه  درآنست   «
« دژبهمن يا ديس بهمن » است که « خرد بنيادی انسان »  همان 

  .  ميباشد
دژ=حصار=ارک  » دراين  نميتواند   ، رزم  جامه  با  کس  =  هيچ 

نمی ديس در ِدژ را هرگز  ای،  جامه  با چنين  وارد شود، چون   «
نميتواند   نيز،  وتهديدی  پرخاش  قهرو  هيچ  وبا  بيند،  نمی  و  يابد 

انديشه قهروخشم   دژبهمن ( باره سيامک ) را بگشايد . تـرَک  با 
وپرخاش ازجان خود است که درهای اين دژ ، به خودی خود ، 

. با کندن جامه رزم و به  گشوده ميشوند،  نمودار و « ازخود» نيز
عبارت ديگر، به کنارنهادن انديشه قهروخشم وبيم اندازی ، چهره  
زيبائی که اصل زيبائيست، درفرازباره ، پديدارميشود و سرودی  

  . ميزدايد  دلها  از  را  غمها  همه  که  که ميخواند  زيبا  چهره  اين 
سه  دارای   ،  « يافته  سيمرغ  صورت  که  بهمنيست   » همان 

در«  چشمست است،  وناگرفتنی  ناديدنی  اصل  که   ، بهمن»   »  .
  اصل جفتی » پديدار ميشود :

  کزو خوبتر، آدمی کس نديد به آنگه شد از باره ، مردی پديد     
  چنان بـُد که چشمش سه بـدُ، هرسه ، بـاز 

  دو در زير ابر و ، يکی در فراز 
دوچشم ، زير « ابر» بود که ميشد ديد و يکی برفرازابربود ، که  
اين    . بودند  بازوگشوده   ، چشم  هرسه  ولی  بود،  نهفته  و  ناديدنی 
 » و  رازبين  و  نهانی  چشم  همان  ابرسياهست،  برفراز  که  چشم 

  » که  است   « سازنده  متصل  هم  به  و  فراسوئیآراينده  »   چشم 
اين سه چشم ، باهم دريک چهره که اصل زيبائی هست ،   هست .
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هستند اين  جمع   . نگرند  می  فرو  آنها  ی  دوتا  فقط  آنکه  با   ،
يا   تايکتائی  سه   » انديشه  همان  پيکريابی   ،  « چشم  سه  تصوير« 
  ، نهانی  اين چشم سوّم   . درگستره« خرد »هست   « آفرينی  جفت 
داستان همان دورود بزرگ هند است که به هم می پيوندند و لی  
نيز   ناديدنی  دراينجا، رود سوم ولی  باورند که  براين  همه هنديها 

نقطه پيوند را، هست که به اين دورود می پيوندد . ازاين رو اين  
  ميخوانند .   « سـنگام »

يا دونيروبا   اتصال دوکس  امتزاج و  يا « آسن » که  « سنگ » 
که نا ديدنی    « اتصال وپيوند دوچيزباهم »  پديدهِ ، در اين    همست

  ، سومهست  که    چشم   « خرد  آسن   »  . بيند  می  خرد  را 
) باشد ، درخود ، بطور نهانی ، چشم سوم  (سنجنده ، هنجندهسنگی

يا نهانی » را دارد، که بهم پيوند ميدهد و بينش    رازاننده  ، «چشم  
رازنين    -» . درست اين واژه « آراستن = آ  ميآرايددوچشم را «  

رازاندن،    . است  شده   « رازاندن   » کردی  در  که  هست   «
معنای   به  هم  «    آراستندرکردی،  معنای  به  کردنوهم  »    جوان 

  . است  بوده   « نوزائی  و  فرشگرد   » همان  دراصل،  که  است، 
خرد، دررازاندن ، هم منظم ميکند وهم ازنو ميزايد ( ميآفريند ) . 
اين     .  « رازاند  می   » که  است   « بينش  نهانی  نيروی   » اين 

» است که جامه خود را  ـه، يا راد= لاد=لاتحضور« ارتا، يا رت
درخرد( و   ، .  xratu=xra-ratuگردانيده  هست   ، اصل    )  اين 

آراينده ونوسازی ونوزائی ِ نهانی هست که « منتره ، ميتراس ،  
کلندر= قلندر، کـده = افـزار= آچـار= کــده » خوانده ميشده است 
، واين اصلست که « درهای نگهبان ضميروجان را که دوچشم يا 

. سروش    دوبينی يا دوگوش ظاهر باشند ، می بندد و ميگشايد »
» است . هرچند يزدانشناسی زرتشتی آن را به « ترهـو منـنـت، «  

تن به فرمان » برميگرداند ( تن به فرمان اهورامزدا و زرتشت  
  ، سروش  که  است  بوده  آن  معنای  به  دراصل،  ولی   ،  ( است 
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يا کليد و ابزار انديشيدن » هست .   وآچار ِزهدان وحامل « راز، 
به   را  وبد  نيک  بينش  گشودن  کليد   ، هرانسانی  ويژه ِ  سروش ِ 

ميدهد يزدانشناسی   هرانسانی  برداشت ِ  وارونه   ، کلی  به  که 
. چوبی  انسان با خردش ، ميزان نيک وبد است   زرتشتی ميباشد .

و«    ، ميگيرند  دست  در  درويشها  که  «منتشهرا  يا  » منـتـار» 
کلندر    » نماد همين مفهوم هست. همچنين  ، درست  ناميده ميشود 

شده است » بيانگراين « راز، و آبستن بدين راز» قلندرکه سپس  
بوده است که سپس گسترده خواهد شد . درويش با منتشه ومنتار، 
 . هست  وبد  نيک  ترازوی  و  کليد   ، خودش  که  ميدهد   نشان 

«  مر« و  نام روز  منترهسپند»   ، رام   29سپنتا»   » که  ماه هست 
وبهرام را که بنُ های هستی وانسان هستند » ، به هم پيوند ميدهد 
آفريننده جهان ازنو»  بنُ  و « چترآکات= چهرآزاد» ميشود که « 
و« اصل فرشگريا باززائی » است و نام ديگرآن ، « رند آفريت  

  » شيوه ِ  سرچشمهِ  که   ، است  شده   رندی»  ايران  درفرهنگ   «
  است . 

« راز» و«   واژه  » که  رايـنـيتن  « رازنيتن » و« رادنيتن» و« 
رازاندن » و همچنين واژه « رای » ، ازآن برآمده اند ، همه به  
ريشه « ارتا ، رته ، راد » بازميگردند ، که « نخستين عنصر» 

ونظ ترتيب  ازخود،   » که   ، است   « جان  آتش  و  و«   ، ميدهد  م 
اصل پيوند، اصل نظم  ». يوغ يا  ازخود، ازنو، زنده وجوان ميکند

پيوند دهنده وجوان  يت است. نيروی آراينده و  مديرو ساماندهی و 
  ، است  ناگرفتنی  و  نهفته  هميشه   ، ای سازنده  پديده  نيرو،  واين 

و   ولی متافيزيکی   ، دوچشم  درميان  بلکه   ، نيست  فراجهانی»   »
درپشت چشم ( پشت وروی يک سکه ) پنهان ولی« بازو گشوده  
» هست . سيمرغ ، درشاهنامه ، هميشه در« ابـرسـياه » ميآيد .  

شگ و زهدان= وَر» داده ميشد که اينهمانی با ابر، اينهمانی با « مَ 
پوشيده   درجايگاه ِ   ، درتن   ، سوم  چشم   . دارد   « تـن   »
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آفرينندگيست . ازاين رو اين چشم نهانی سوم ، درزمين يا خدای  
درتن  ديگر،  عبارت  به   . نيزهست  سپندارمذ)   ) آرمئتی   ، زمين 
محسوسات   يا   ، چشم  بينشهای  هنگامی   . هست  هرانسانی 
سايرحواس ، پی به « رازنهان » در بينش ها و محسوسات می  
برند، که اصل يا چشم سوم ، آنهارا باهم پيوند ميدهد و آفريننده و 

که   دراوستا  چشم  واژه  خود   .  ( رازاند  می  ميسازد(  -doi«  نو 
thraپيشوند. است  شده  ساخته   ، شالوده  براين  باشد   «doi    که

  » «  doihدرپهلوی    ،  «doaan  »  ،  «dorin   به ميباشد،   «
متصل   هم  به  هنگامی   ، چشم  دوتا   . هست  جفت  و  دوتا  معنای 

باهم « يک اين همان   = يک چشمتاوجفت ميشود که  . و  » بشوند 
) يکتا  تای  که   thraسه  پنهانيست  چشم  آن   . است   ( خوانی  سه 

نو   ( نگرش  نظر(  يک  نو،  نگاه  يک   ، دوچشم  اين  ازبينش 
ميآفريند . دوچشم دراين اتصال يابی نهانی، يک نگاه يا يک ديد يا 

درپهلوی   رو  ازاين   . ميشوند  نگرش  « يک  به  وهم  چشم  به  هم 
، ونظر»  سبکشده   doisr   نگاه  که  دراوستا   doithraميگويند 

هست .چشم درفرهنگ ايران ، اينهمانی با ماه داده ميشد ، چون «  
شمرده   بينش  زاينده  اصل   ،  « ببيند  بتواند  درتاريکی  که  چشمی 
ميشد . و« ماه » ، در فرهنگ ايران، مرکب از « سه ايزد يا خدا 

برهزوارش  بنا  ماه  ، ونام ديگر  »،    » هست  بينا  . سه    «  هست 
« چشم وديدِ فراسوئی که خدا باهم يک چشم ويک بينائی هستند .  

نيروی رازنده است » ، به کلی با پديده « فراجهانی ، فرا گيتائی  
. ردپای اين مفهوم « راز» ، در ادبيات ايران ، زنده   » فرق دارد

  مانده است . مولوی ميگويد :
  اين درختانند همچون خاکيان    دستها برکرده اند از خاکدان 

  از ضمير خاک ، ميگويند  رازبا زبان سبزو با دست دراز    
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باززائی  و  جنبش  اصل  که   ، آفتاب   ( و روشنی  گرمی  تابش(  با 
ضميرها،ه ،  ستند،  هست  راز  که  را  خود  درون  گوهر 

  آشکارميسازند و ميرقصند :
  درسماع آفتاب ، اين ذره ها ، چون صوفيان 

  برچه قولی ، برچه ضربی، بر چه ساز  کس ندانـد ،
  اندرون هردلی ، خود نغمه و ضربی دگر

  .  مطربان ، پنهان ، چو « راز »پای کوبان آشکار و ،   
  تازه و خندان نشود گوش وهوش     تا زخرد، درنرسد، رازنو 

  يا فردوسی ميگويد :
  فزون ازخرد نيست اندرجهان   فروزنده کهتران ومهان...

  به چشم خرد، جوی ، رازنهان بدانـد « تن خويش را درنهان »    
چشم خرد ، نخست ، رازی را که درتن خود نهانست ، می جويد 
 » درهمه  را  رازجهان  که  نيزهست  توانا  رو،  ازاين  و  يابد  ومی 

  . بيابد  و  بجويد   « ها  جسم   = اصل تنکردها  يک  راز، 
  . در گوهرچيزهاست  immanentزهشی

اينکه چگونه گرمی آفتاب ، مطربان پنهانی يا « نای درون » را  
به بانگ ميانگيزند، رازهست . تابش ، جامه گردانی ِارتا ، به «  

توا  يا آتشکده درون ( = تن=  نای )     tvaآتش جان » درتن ،   =
سرانديشه«  . دهست   ،  « پيوسته  بهم  نامرئی  جفت  رکشش 

گمی   يا  وجستجوی ِمجهول  جان   . بيند  می  را  وغيب  راز  اين   ،
خرد، دراثر اين گوهرجفتی شان ، دراثر اين «کشش وجستجو» ، 

  . ميرسند   ، خود  جفت   ، شناخت  يا به  جهان  يا  صورت   ، جان 
فضای خود را ، دراين کشش وجستجوی رازگونه ، ميشناسد ، 

آنچه جان يا خرد ميجويد ، آنچيزيست .    چون با آن ، جفت است
. مردمی بودن گوهر خرد يا جان ( ارتا ) مستقيما   که اورا ميکشد

 ، ها  پديده  در  ومردمی  نيکی  شناخت  به   ، ای  واسطه  هيچ  وبی 
  کشيده ميشود ، چون آنهارا درمردمان وپديده ها ميجويد .   
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  جان ،   چون نداند نقش خود ، يا عالم جان بخش خود
  پا می نداند کفش خود ، کان لايق است وبابتی  ! 

پای انسان ، درتاريکی هم ، کفش خودرا می يابد، چون تنها کفش 
هرجانی  نيکِ   .  ( واندازه  پا   ) اوست  پای  اندازه  به  که  اوهست 
وهرخردی ، فضا وساحتی است ويژه ِ آن جان وخرد که فقط او 

.جان  درآ دريابد  را  خود  خوشی  ميتواند  جامه ن  که  ،وخردی 
يا    ، کفش  جستجو،  درتاريکی  اوست،  وگردانی  ميدان  ساحت 

را که « نيکی » باشد ، می يابد ، وبدی را   فضای ِ هستی خودو
تنگ  ) اوهست  هستی  برای  نامناسب  فضای  ناراحت است    که   (

  کننده می يابد وازآن می پرهيرد. 
  پارا زکفش ديگری ، هرلحظه تنگی و شری 

  وزکفش خود ، شد خوشتری ، پارا درآن جا راحتی
  ، و زغيب ، داند نيک وبد جان نيز داند جفت خود

  کزغيب ، هرجان را بود ، درخورد هرجان ، ساختی
  ازاين رو هست که فردوسی  ميگويد : 

  نخستين نشان خرد، آن بود      که از« بد» همه ساله ترسان بود
کليد شناخت   ، ای، خودش  واسطه  و  هيچ رهبروپيشوا  بی  خرد، 
خوشی   که  است  خود  کفش   ، مانند  نيک   . دارد  را  وبد  نيک 
ميآورد، وبد، مانند کفش ديگريست که پا درآن ، ناراحت ميشود . 
ارتا = رته هستند، که خود ، ميزان    ، جان وخرد ، درفطرتشان 

. به معنای يوغ    وترازوی نيک وبد ِخود هستند  جان ( جی ، هم 
وجفت است وهم به معنای کشش است )  خرد ، دراثراين ويژگی  
بطور    ، هست  ارتا  يا  جان  آتش  گردانی  جامه  که  گوهريش 
  ، خردی  چنين   . ميشناسند  را  وبد  نيک   ،  ( ازغيب   ) رازگونه 

گوش که   ) سروشی  ،    -وچنين  بود  خرد  با  سرود   ( منقولات  نه 
هورامزدا ، سازگارنبود . اين است که « منتزه  آموزه زرتشت و ا

رازو   آچارتفکرو  ابزارو   » معنايش  نخستين  درسانسکريت  که   «



 

 

198 

 

نداشته است ،  انديشه » است ، معنای « فرمان اهورامزدا » را 
وهنوز  است  داشته  را   « زهدان   » معنای  دراصل   ، وتن 

    درگويشهای گوناگون دارد .
 
 
 
  

 درفـرهـنگ ايـران       
  جـسُتجـو، « هـستی » را ميـآفريـند 

  
  انسان، آنچيزی «هست» که «می جويد»
  «خرد »،آنچيزی«هست» که «می جويد»
  «خـدا=ارتا»،آنچيزی هست که می جويد 

  ملـتّ ، آن چيزی ميشود که ميجـويد( هوّيت) 
  انسان ،هم خانه ، هم در، هم قفل ،  و هم کليد است 

  خانه ِعـشق در مِهـر= = آتشکده

  گوهـرخـرد، مِهـراست
  «عقل» ، متضاد با «عشق » است 

 ولی « خرد » درفرهنگ ايران
  پيدايش گوهر ِ«مهـر» است 
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آن چيزی ميشود که ميجويم » ،    « من ، آنچيزی ميشوم انسان، 
  . خدا ، آنچيزی ميشود که ميجويد . خرد ، آن چيزی  که ميجويد 

ايران    ميشود فرهنگ مردمی  بنياد ِ   ، اين سرانديشه   . که ميجويد 
انسان آنچه من ميجويم ، هستی من را درجنبش ميآفريند .    است .

وخدا وخرد، در« شد ن »، درنوشدن ، « هستند » ، وبی جنبش  
» وجود يافتن  « جستجوکردن » ، اينهمانی با «    .   ، نابود ميشوند

، خود را هنگامی ، به وجود ميآيد ( هستی می يابد  دارد . انسان
.    )  ميآفريند ميجويد  که  به  ،  روند ِ   » يابی  امتداد   ،  « هستی   »

  هست ، که ميجويد .   تا زمانی  خدا ،وجود آمدن ِ نو به نو » است .
خرد ، تازمانی هست ، که ميجويد . هنگامی که انسان يا خدا يا  

. روشنی يا دانش د  ند ، « نيست » ميشونخرد ، ديگر نمی جـويـ
جس يابی  پايان   » معنای  به  فرهنگ،،  دراين  وجود تجو»، 

هيچ دانشی ( روشنائی ) نيست که نياز به «  جستجو» را  .ندارد
رد ، چون دراين صورت ، انسان و خدا وخرد ، به کل ، ـازبين بب

  .   نابود ميشوند
ازجستجو  »هستی  «  ،( هميشگی  ازپژوهش  هميشگی(  ،   ی 

، وارونه « اهورامزدای زرتشت   خدای ايرانسرچشمه ميگيرد .  
و    ، پدرآسمانی و الله ) و»  و  يهوه   ) نوری  خدايان    ،   ارونه همه 

همه دانائی ها »   دايرة المعارفِ ، يا    يا همه آگاه  خدای « همه دان 
ی هست  هرلحظه، ازنو  نيست ، بلکه « اصل جويندگی » است . او،

يابد چون  می  ودگرديسی    ميجويد  هميشه  ،  درجنبش  هميشه   ،
ميآفريند    .  است  ، وپژوهش  را درجستجو  ،  .  اوخود  ما امروزه 

ميزنيم  « من  از«  دم  منی   ،  هميشه   » برای  را   « من   » اين  و 
تباه   و  خواروزشت   ،  « »    نيزميشمارندکردنش  من   » ولی   ،

 ،  به معنای « انديشيدن » است  ،  درسانسکريت و اوستا وپهلوی
را  و معنای ژرفترآن   ، منی  نيززبان کردی   »  . است  داشته  نگاه 

  . کردن » درکردی به معنای « پژوهش وجستجو کردن » است 
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  هميشه ازنو   من ، « من هستم » ، چون برشالوده جستجو کردن ،
انديشيدن درجستجو    ميانديشم ، و« انسان هستم » و « هستم » .

وبرای همين «   . کردن ِهميشگيست که هر آنی مرا ازنو ميآفريند
را که   جمشيدهستی يافتن انسان ، برشالوده جستن وانديشيدن » ،  

ه کردند  روزگاری « بنُ همه انسانها » شمرده ميشد ، به دونيمه ارّ 
، تا هيچ انسانی ، انديشيدن برپايه جستجو کردن را ، بنياد هستی 
  ، کردن»  جستجو  برپايه  انديشيدن  با«  که  بداند  تا   . نداند  خود 

انديشيدن    .   وبرضد آنها ميجنگـد  روياروی خدايان نوری ميايستد
برپايه جستجوکردن ، هستی يافتن درهميشه نوشدن ، گناه اصلی 

  .  انسان شد
، ازکجا، سرچشمه   وپويا  اين سرانديشه بزرگ وژرف و باشکوه

، و چگونه وچرا با نام « خرد» و«    هپيدايش يافتچگونه  و    هگرفت
روشنی » ، بنُ خرد در انسان ، ازريشه کنده شده است و هميشه 

  ؟   ازبنُ انسان ، کنده ميشود
  

  » هست Dva»،آنکه درگوهرش«جـفُت=دوتاDva«ديـو 
  ، به معنای« اصل ِ آفريننده » هست»وـدي « ازاين رو ، 

  » بودند يا ديو گوهر  -، « جـفُـت  همه خدايان ايران
  گوهری يا اصالت را، ازآنها زدود   -زرتـشت ، اين جفت 

  زرتشت، خدايان ايران را که همه « ديـو» بودند
  ازاصالت انداخت 

  
فرهنگ مردم ايران ،« اصل آفريننده جهان » را ازهمان آغاز، « 

که به معنای « جفت به هم چسبيده » ،  » ميدانست    patvandپيوند
. چيزديگرشدن» است   ، چيزی  ازيک   »  ، هم  وجنبش  شدن»   »

به هم چسبيده =   =    dva= div است، که همان مفهوم « دوتای 
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ديو» ميباشد . يک گوهراست که هميشه « جامه ميگرداند » ، يا  
، يک   « دگرديس ميشود » . يا جامه گردانی  دگرديسی  يا  تحول 
. از روزيکه در فرهنگ ايران ، « خدا » ،  پديده « ديوی» هست

و يابی  تحول   »  ، شد  ديو»  کردن   ««  جستجو  برپايه    انديشيدن 
  ،   گوهرخدا هم  ، اهريمنی و زشت و خوارساخته شد .    وآزمودن»

 ، که « ارتا = رته = راد = لاد » باشد ، « جفت به هم چسبيده »
 و« دگرديسی و شدن وجنبش »  عشق »  يا  مهر،  يا  يعنی « پيوند ،

  . عشق  هست   » معنای   ، ايران  درفرهنگ   « پيوند  مهرو   »
ومحبت يا شهوت جنسی » را که امروزه در اذهان ، رايجست ،  

  نداشته است ، و« طيف همه بستگيها»  ميباشد .  
دادن پيوند  هم  به  نيز  را  آن  دوتجربه  ميان   ، مهر»   » ايجاد   ،

نيز  دادن  پيوند  تصوير،  يک  با  را  مفهوم  يک   . است  دوتجربه 
 ، نيز  دادن  پيوند  هم  با  را  انديشه  دو   . است  ، مهر  ايرانی  برای 

ديگر، عبارت  به   . در    مهرورزيست  خرد،  گوهر   ، مهرورزی 
. خرد در سنجيدن ، می هنجد . « هنج » ،همان انديشيدن است  

پيوند  و«   « کشش   » معنای  به  که  است   « وسنج  سنگ   » واژه 
  . است   « عشق  گوهر«  که  هست   « ساختن  همآهنگ  و  دادن 
درشاهنامه هميشه سخن از« جفت کردن خرد، با اين وآن چيز »  

= سنگ ) همين « جفت بودن    snahميرود . حس کردن ( حس= 
درفرهنگ ايران،   = جوت » ، چيزی جز« کشش ومهر» نيست .

. « دوچيزبه هم جفت نيستند    باهم    دوچيزيا دواصل ، درسکون ،
  = جوغ  يوج=   ) يوغ  يا  سنگ  يا  همزاد  يا  جفت  که   « چسبيده 
دريک   » بيان  نه   ، است  جنبش  يک  بيان  ميشود،  ناميده   ( جوی 

  حالت ماندن » .  
دوچهره جنبش    يوغ يا جفت يا سنگ ياهمزاد، درفرهنگ ايران ،

است  ( ( گشتن  ازيکسووتحول  کشيده شدن  .  ديگر،  ،  وازسوی   ،
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. باهمند  که   ، ميباشد  هميشه   جستن  چون   ، است  جفت   ، انسان 
  .چيزی را ميجويد که اورا ميکشد

را   ، چون هميشه چيزهائی  است  نيز جفتی   ، گوهرخرد وحواس 
ديو  ) خدا   . ميکشند  آنهارا  آگاهانه  نا  که   ، جويند  هم  Dieuمی   (

  ) دگرديسی،dvaجفت  به  هميشه  چون   ، است  کشيده   ،تحول  يا) 
ميجويد، را  خود  دگرديسی  و  وکشش    و  ميشود  جستجو  اصل 

 ،  « ابدال  افتار=  اواتار=   » روند  در   ، جان  آتش  يا  ارتا   . است 
گوهر    ، مهرورزيدن   ، ايران  اصيل  درفرهنگ   . ميشود  انسان 
که  خرديست   ،  « خرد  آسن   » يا  سنگی»  خرد   ». ميباشد  خرد 
و «  ، هنجارميکند،  ديگری  با  را  و خود  ، می هنجد  درسنجيدن 
هنجه من = انجمن » ميآفريند. درکردی به لولا ، « هه نجامه »  
يافتن ِ   پيوند  هم  به   ، هم  به  لولاشدن   ، کردن  انجمن   . ميگويند 
مولوی     . است  درانديشيدن  باهم  مردمان  يا مهروزری  مردمان، 

  لب خود را با نی ، دمساز وجفت ميکند» 
  با لب دمسازخود گرجفتمی     همچو نی، من گفتنی ها گفتمی 
»  ، ازجام  يا  ازجوی  مستقيما  را  آب  نوشيدن   ، مهر درسروستان 

.  و در تنـهش با آب ، جفت ميکند  . نوشنده ، لب را  » ميگويند 
تبری به يک جفت ( دوگاو که درشخم به هم می بندند) « هشته »  
ميگويند ، و به دالان ، «هشتی » ميگويند ، چون فاصله ميان دو  
حاوی   ،  « دالان   » واژه  خود  همان   . ميدهد  پيوند  هم  به  را  در 
معنای پيوند دادن چيزی به چيزی است . در تبری ، دال بزوئن ،  
به   ،  « دالکان   » کردی  در   . است  هم  به  زدن  کوک  معنای  به 
معنای «چسبيدن بر چيزی »هست . به چوب بست ، دالوت گفته  
ميشود . واژه های « دليل و دلالت ودال » نيزدرعربی ،ازهمين  
ريشه برآمده اند . « دليل » ، انديشه ايست که خرد را به انديشه  

  ديگرميرساند وبه آن پيوند ميدهد  
  دهليز( دالان= دالو) ديده است دل ، آنچ به دل رسيد 
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  درديده ، اندر آيد ، صورت شود يقين ( مولوی )
دل، که سرچشمه گرمی وتف ( خون ) است درفرهنگ ايران، با 
انديشه و بينش، پيدايش می   تا  ) ، جفت ميشود،  خرد ( حواس 

خرد    يابد که   ، ميشود  درحواس  روشنی  به  تبديل   ، دل  گرمی   .
و    وپوست مياندازد  مهر، جامه ميگرداندباشد. به عبارتی ديگر،  

ميشود هست.خرد  »    ،  هرجانی،  کشيده   » يافتن  پيوند  به  چون 
جستجو خود را « می جويد » .  جهان ، جهان ِ  و جفتِ   ،   ميشود
سراسر جهان هستی ( که خداهم است ، چون    وکشش  ش )ـِ ( جوي

است پيوسته  هم  به  هست)،  جزوآن  وهمگوهروهمسرشت   ،   ،
«    .  است واژه   ، ، هم  ديده خواهد شد  ،   ويـشِـجچنانچه  » وهم 

» اند.    کشش  واژه  شده  ساخته   « جفتی   » ازمفاهيم   ، ستن ـُ ج» 
. جهان ، جهان جستجو  وکشيده شدن ، دو رويه يک سکه هستند  

وکشش ، يا به عبارتی ديگر، جهان مهر هست . زرتشت با طرد  
يا ديو   يا همزاد    dvaو رد سرانديشه « جفت ِ همآفرين، يا همبغ 

yimaدرفرهنگ ايران ، که « همزاد «yima  جم يا ديو =dva «
خوانده ميشد ، علت جدائی وتضادِ پديده « مهر» ، از « خرد »  
که  خردی  خردسنگی=  خرد=  آسن   ) درخرد  گوهرجفتی   . شد 
نابود    ، درخدا  و  ودرانسان،   ،( دارد  باهم  وکشش  گوهرجويش 

=   =snaکشش (  -2جويش ( جوی= جوغ= يوغ) و  -1ساخته شد .
سنگ = امتزاج واتصال دوچيز) که دورويه گوهرجفتی= يوغی=  
زشت    ، ناگهان  است،  ديوی   = همزادی)  جمی(   = همزادی 

  وخوارو نفرين وشوم گرديد . 
خرد ، پيوند يابی ( جفت شدن = سنگشدن ) حواس ، با شيرابه  
درفرهنگ  که  با جهانست  اين جفت شدن خرد  و   ، هاست  پديده 

است مهرورزی»   » روند  همان   ، »   ايران  عقل   » درمفهوم   .
يا زندگی  Ratio درعربی و    ، ، پيوند ِ « جان  دريونانی وغرب 

  . اند  بريده  داشته است ، ازهم  ايران  با خرد » درفرهنگ  را که 
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اين گرمی وتابش ِ مستقيم ِ جان ( دل ) هست که درخرد ، به هم «  
می تابد ، ومی پيوندد » و« جفت خواهی » را به حواس وانديشه 

)  ها و بينش، سرايت ميدهد  .   زندگی   ) ازگرمی جان  که  خردی 
نجوشيده ، « عقل سرد زمستانی » است که ضد زندگی ميشود و  

. درمفهوم « مهر» ايرانی ،  آنرا ميخشکاند ، وازجنبش مياندازد
  « عشق   » و   « عقل   » های  پديده  مانند   ،  ( جان   ) دل  و  خرد 

  دراسلام ودر غرب، ازهم بريده وجدا نيستند .  
،    برضد خردهم  ، درفرهنگ ايران ، پديده ايست، هم    « ايمان » 

، چون « چسبيدن به بينشی است که ازگرمی جان ِ  برضد مهروهم 
  .  « تراود  نمی  تازه  به  تازه  انسان،  فرد ِ  درفرهنگ    »دين«خودِ 

ايران ، تابشی  است که مستقيما وبی هيچ واسطه ای، از« جان=  
آتش جان = ارتا » خود فرد انسان ، ميدرخشد و برضد « پيوند  

درفرهنگ ايران ، در دين ، ايمان نيست . ايمان  ايمانی » است .  
درفرهنگ ايران ،جهان ،   .  ، دين را طرد و نفی و نابود ميسازد

جفت    ،  ( بند  پات+   ) پيوند  و   ، است  مهر»   = پيوند   » جهان ِ 
=  ،  هستی  سراسر ِ.    بودنست ها  جفتی   = ها  پيوند   » زنجيره ِ 

ب .ـدرها =   » هست  اصل   ند ها   » پيکريابی   ، که هست  هرچه 
  پيوند = همزادی = ديوی= همبغی= انبازی» است .

» نيز ، دراصل ، هم به معنای « تخم ودانه » و هم به  در«    واژه ِ
داده   باب »  به « در=  ، و سپس  بوده است  معنای « مادينگی » 
شده است . درکردی « ده ر» به مادينه خوک وسگ گفته ميشود . 
« ده ربی» به تنبان گفته ميشود . در ِ « = باب » خانه ، به شيوه 
اينست که    . است  ، همان تصوير و مفهوم « تخم وزهدان »  ای 

در=  » هم  dvara    =dva-varaواژه  بر ِبه  دو   » که  دراوستا   «
به معنای « کاخ  ، وهم  به معنای درو دروازه  باشد» هم  چسبيده 

»، نه تنها معنای « دوتای  «dva) . پيشوند    Justiوخانه » است (
باهم » را دارد ، بلکه  معنای « جفت آفرين= ديو= خدا » راهم 
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» معنای « زهدان خدا = خانه خدا » را    dva-varدارد . و«در=
« در» ، دراصل ، به معنای «  هم دارد که ناديده گرفته ميشود .  

يا خانه خدا» هست که برای آفرينش و« خود افشانی »    ،  زهدان
= haan. هم خانه (  خدای ايران ، « در» هست.    ، گشاده ميشود

yana  =yaaonha  . يانه ) و هم « راه افشاندن خودش » هست =
می   فراز  به  که  ور) هست  دوا+  در=   ) خدا  اين   ، درهردرختی 
يازد. ازاينرو نيزهست که « خانه = هانه= يان » به معنای « زن  
 « خانی  «هومای  را  ايران  زنخدای  نيز،  رو  ازاين   . هست   «

  ميناميدند . خدا ، «خانه ِگشوده، سرچشمه باز» هست .  
يا    ، خانه  خود ِ   ، هم  و  است  وجايگاه خروج  محل  هم   ، در»   »

دروخانه باهم جفتند . تخم يا زهدان ، در«     تماميت آن چيزهست .
واژه  همين   . وميافشاند  ميگشايد  را  خود  تماميت   ،  « درش 

درسغدی   مينمايد.  را  خود  ديگر  برآيند   ، به  dvarدرسغدی    ،
و هست   « بخشنده   ، کننده  اهدا   ، دهنده   » به     dvarneمعنای 

که   هست  در)  وزهدان(=  تخم  اين  است.   « بخشنده   » معنای 
در   انديشه  اين   . ميافشاند  و  بخشد  می  هستی  شدن،  درگشوده 
  . است  مانده  باقی   ، ميشود  داده  نسبت  انوشيروان  به  که  داستانی 

های   ازجشن  يکی  برپاساختن  برای  هزينه    گاهنبارانوشيروان   ،
را   جشن  اين  بهترازاو  کسی  که  پندارد  می  و  ميکند،  فراوان 
را   جشن  اين  مرزبانی  که  ميشنود  ولی  است،  برگذارنکرده 
سزاوارتر ازاو گرفته است . اورا فراميخواند و ميخواهد راز آن 

. مرزبان ميگويد که بداند  برپاساختن جشن    بهتری را  برای  من 
. انوشيروان ميپرسد گاهنبار، « يک لنگه از درم » را فروخته ام  

مقصودش   ميگويند  ؟  چيست  در»  لنگه  يک  از«  مقصودش  که 
جشن   کردن  برپا  برای  را  ودارائيش  ازاملاک  نيمی   » که  آنست 
او  به  کارخيررا  اين  که  ميخواهد  انوشيروان   . است  فروخته 
بفروشد، ولی او ازفروش کارخيرش ، امتناع ميورزد . کارخير،  
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و نيست  وخريدنی  فروختنی  ايران،  ،  درفرهنگ  کاری  متاع هيچ 
نيست.   استبازرگانی  انسان  وجودی  رويش ِ  .     کاروانديشه، 

ها آنچه دراين داستان درحاشيه  روشن ميشود ، آنست که   جشن 
. روند آفرينش  ی شش گانه گاهنبارها ، « در» شمرده ميشده اند  

خمسه   » گاهنبارآخرکه   . ميگذرد  در»  شش  از«  هرسالی   ،
مسترقه » درپايان سالست ، نيز« اين  درواين خانه » هست، که 
با   در،   . شد  خواهد  بررسی  گسترده  بطور  ديگر،  درفرصتی 
سراسرخانه ( زهدان يا تخم ) اينهمانی دارد . چنانچه واژه « مال  
  » معنای  به  هم  و   « زن  شرمگاه   » معنای  به  هم  درکردی   ،  «
و   ميشوند،  جفت  هم  با   ( آبگاه   ) وزهدان  تخم   . هست   « خانه 
ازپيوند آنهاست که آفرينندگی ، آغازميشود . همين انديشه ، در« 

« در»، همان معنای خانه ميشد. اين بود که    خانه » بازتابيده ِدر
. « کد وکده » نيزهمين دومعنارا باهم دارد. کد يا کت  را هم دارد  

، هم به معنای « خانه » وهم به معنای « کليد چوبين » و هم «  
چوبکی به درهلند تا درگشاده نشود . به نجار، کتگر و درگر گفته 

» هستند که    ، چکادميشود . سه برج آخرماه « سه کت ، سه کات
 + سپنتا  منتره  يا  مرسپند   + رام   ) آخرماه  روز  باسه  اينهمانی 
روزبه ) دارند . سه کت ( سی کاد= چکاد ) يک « کت » هست .  

» ،   qat  =khvad=hvaازاين رو به « خود ، يا خودی خود =  
« کت » گفته ميشود ، چون خودی ِخود انسان مرکب از اين سه  

)  گفته ميشود ،   qadhaaata  )dhaata+qadخدا هست . به خدا
سپنتا  منتره  ميآفريند.  را  خودش   ، خودش  که  وجوديست  چون 
( کـنُده يا چوبی را که درويش ها دردست ميگيرند ، «منتار» يا «  
کلندر=   » يا  ميتراس»   » را  چوب  اين   ، ميشود  ناميده  منتشه» 
قلندر» هم می نامند ، و با اين چوبست که دولنگه دررا که رام و  
بهرام باشد و دو اصل آفريننده هستند ، به هم پيوند داده ميشوند ، 

وابزار راز  اين  دانستن  وسپس  بود    و   ) ميشود  خوانده  منتره  که 
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شده است ) که ميتوان نيروها و انسانها وتجربيات   وکليد دانکليد
  را به هم پيوند داد وآفريننده ساخت .

تفکرو  ابزار  «اين  به  حامله  يا  منتره»  اين  زهدان   »  ، سروش 
، و اين منتره ، اصل جفت سازنده يا پيونددهنده    راز تفکرهست»

پيوند   اصل   . هست  درانسان  آفريننده  های  بنُ  يا   ، بهرام  با  رام 
 : دارای معانی  ، منتره ميباشد که  آفريننده درهرانسانی  بنُ  دهی ِ 
ابزارتفکر، سخن ، سرود ، مشورت ، تصميم، رازو شعرعرفانی  
، ميباشد . سروش ،« تنو مانتره » خوانده ميشود ، چون « زهدان  
درجان   در»  دهنده  وپيوند  گشاينده  کليد  اين   = منتره  اين 
هرانسانيست ، ولی موبدان زرتشتی اين اصطلاح را به « تنی که  
را   اصالت  بدينسان،   . برميگردانند   « اهورامزداست  فرمان  به 
ازخرد انسانی وسروشی که درهرانسانی هست وکليدگشودن درها  

  را به انسان ميدهد ، ميگيرند .
يا ،  جفت هارا  آنچه دواصل  ، «    دربنُ جان  هم متصل ميکند  به 

» است ، سوراخ =    = منتره = کلندر= ميتراسم و کلک ـِ راز و ل
ست . کنجکاوی ( کنج ـُ ست که بايد جيکونه ( کون چه = کنج ) ا

يافتن لم ِ گشودن و بستن اين  روش ِ  ،    کردن+ کاوی) ، کند وکاو
درها ، بندها ، طلسم ها ، صندوقها هست .  هرچه هست ، « پيوند  

هر هستی ای ، « در ِ چفت شده = بند » است که  هست » . پس  
وبست گشود  آنرا  چيزی   ميتوان  آن  جستجوی  نيازبه  فقط  و   ،

برداشن آن ، ميتوان و با    ،هست که آنهارا جفت کرده و بسته است
را گشود ، بی آنکه آن پيوند ( دولنگه ، دوبر)    آن هستی دربسته 

دردولنگه    » با  بهمنی  خرد    . کرد  پاره  ازهم  که  کار  را  دارد 
چهارچوبه   دولنگهدريک  اين  درپشت  و   ، هستند  جفت  باهم   ،    ،

بندد می  آن را  که  ايست  آنرا   ،کــُنـده  ميتوان   ، آن  لم  با جستن  و 
. گسست  و  کرد  پاره  راازهم  دو  آن  آنکه  بی   ، ،   گشود  کـنُده 

به معنای ، تنه درخت و شالوده  چنانچه در سروستان باقی مانده 
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ناتراشيده  چوب   » ميشود  گفته  چنانچه  نه  هست،  واساس 
.   سراسر ِجهان ، انباشته از تخم ها ، يا « درهای بسته » اند» .

واژه   « در» ، دراصل ، به معنای « تخم و زهدان » بوده است .  
 . است  در»   » معنای  براين  گواه  بهترين   ، ، درخت   « درخت   »

تخمی ( در) است که به فراز می يازد ( آختن ) . نارون ،درخت 
 . ايرانست  زنخدای  به  ،  منسوب  ميآيد  درشاهنامه  جسد ِ    چنانچه 

نارون   ازچوب  که  يا صندوقی  تابوت  رستم ورخش را دردرون ِ 
ساختند ، ميگذارند ، تا در آغوش « زنخدا= سيمرغ= ارتا فرورد 

به معنای « زن » هست .    درنارون ،  « نار»  » ازنو زنده شود .
نامهای    ، نارون   . هست   « زنخدا  درخت   » معنای  به   ، نارون 
گوناگون دارد . ازجمله به آن « در دار = درخت تخم » يا « در 
بوده  در)   ) دانه ها  از  تداوی    ، دان » گفته ميشود. « درمان » 

به « در= باب » ، اين نام داده شد ، چون يکی    است .  ازاين رو
شمرده   « جفتی  اصل  آفريننده=  اصل   = تخم   » ازپيکريابيهای 

. به رام که دراصل « جی ، مادرزندگی » و زنخدا و خدای شد  
علت به   ) است  بوده  اش  همان  زمان  ،   jut-gohrگوهرجفتی 

)  پذيرفته است    نرينه  به کردار،  را فقطاويزدانشناسی زرتشتی ،  
،« اندر وای» گفته ميشود .« انـدر » که همان « در » باشد ، به  

( خدا،   ، « در» هستنيز  معنای « زهدان و تخمدان » است . خدا
البته چنانچه درپيش آمد    .  خانه ايست که اينهمانی با خانه دارد)در ِ

باشد ، در ژرفا، به معنای « زهدان    dvar  = var  +dva، در که
هم « دوتای باهم » و هم «    dvaخدا = خانه خدا » هست . چون  

  ديو= خدا» يا اصل آفريننده هشت . 
  

  ر= خانه عشق ـمه ِدر
  ايست که خودرا ميگشايد » خانه« ،  « د ر»
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« مهر  در ِ   »  ،  « «آتشکده  نامهای  از  که   يکی   « تن   »  . است 

به « آتشگاه » گفته ميشود .    نيز  دراصل به معنای «زهدان» است
  ، است  آتشکده   ، هرانسانی  و  هرچيزی)  ( صورت  هرجانی  تن 
خودرا   آن،  درميان  خدا)  سيمرغ=   = ارتا   =) آتش  تخم  چون 
ميافروزد . هرتنی وهر زهدانی وهر تخمی وهرانسانی( مر+تخم)  

  ، خانه مهر است .
  همه کس ، طالب يارند ، چه هشيارو چه مست

  همه جا ، « خانه عشق » است ، چه مسجد، چه کنشت  حافظ
 = عشق  خانه   »  ، وهرانسانی  هرجانی   « ميان   » در   ، جا  همه 
خانه مهر= در ِ مهر» است . مسجد وکنشت وکليسا وکنيسه ، همه  
جا نيست . هرجانی وانسانی ، دارای « ميانه » است ، واين ميانه  
، خانه عشق ميباشد . چرا ، چون درفرهنگ ايران ، « ميان » به  
طور کلی، به معنای « خانه اتصال وپيوند يک جفت » ميباشد .   

  maidh» ميباشد .  yane     +maidhواژهِ « ميان » دراصل «
معانی    maethaدراصل   دارای  که  اتصال    -2جفت    - 1ميباشد 

شوی   ويگانه  يان    -2ومتحد   » که   ، يانه   . ميباشد  وجا  خانه 
=yaona باشد نيز به معنای جايگاه اتصال جفت هاست . پس «   »

يگانه   و  متصل شوی  و  يابی  پيوند  خانه   » معنای  به   ،  « ميان 
. ازاين رو، درست « ميان » ،  شوی جفت دوچيزگوناگون» است  

  » آفريننده  اصل   ، هست  يابی  پيوند  خانه  يا  مهر،  خانه  چون 
شمرده   ، انسان  ميان   ، جيگر)  .جگر(  است   « بينش  و  روشنی 
ميشد ، وپيوند دهنده همه اندام تن است ، چون « بنکده گرمی » 
 « ورام  بهرام   » که  وزُهره  مرّيخ  جگر،  در   ، درالتفهيم   . است 
   . ميباشند  بهمن  پيدايش  نخستين  دو  واين  هستند،  شريک  باشند، 

گـشُ    -) ميآيد که « ازميان جگر ِ  93دربندهش ( بخش نهم ، پاره  
و مقابله با درد »   گند اکومنبرای باز داشتن    راسن و آويش،  –
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يا اکوان ، که اصل   .  در يزدانشناسی زرتشتی « اکومن  ميرويد 
  » بينش  بنياد  ارتائی  درفرهنگ  و  است   « وچرا  وچون  پرسش 
بهمنی » شمرده ميشد، و گوهربهمن بود ، شرّ شمرده شده ، و به  

. است  شده  ساخته  ومسخ  کاسته  کماله  «  ديو  معنای  به  بوی»   »
تا   است  شده  ساخته  «گند»  عمد،  به  ودراينجا  هست  شناخت» 
چون   بدهدکه  را   « اکومن  وپلشت  بد  شناخت ِ   » معنای 

. بينش    وچراهست  ريشه  که  ميرويد  وآويش  راسن  ازجگر، 
البته وارونه  ادعای الهيات زرتشتی   ! برپايه چون وچرا را ميکند

  . است  بوده  وچرا  چون  برپايه  بينشی  چنين  بنُ  درست  ،جگر، 
تفاوت کلی    ، ايران  با بهمن درفرهنگ   ، بهمن درآموزه زرتشت 
اهورامزداست   پيدايش  نخستين   ، زرتشت  درآموزه  بهمن   . دارند 
که « روشنائی بيکران » است ، طبعا چنين بهمنی با چون وچرا ، 
سازگارنيست و جگر، نميتواند جايگاهش باشد . نام ديگر« راسن  

ئوروسنا    ،«Ur-vaasna    و جفتی  زهدان  معنای  به  که  هست 
همبغی ( انبازی ) است . نام ديگر« راسن » ، جناح است که « 
گوناس= قوناس » باشد، و به اقتران خوشه پروين ( ارتا+بهمن ) 
با هلال ماه ( زهدان آسمان )، گفته ميشده است که اصل آفرينش  
 ، ه دريزدانشناسی زرتشتی  جهان شمرده ميشده است. همين واژ 

پيدا کرده است وهمان  خود واژه « گناه = ويناس    »گناه  «معنای
که درخود چون وچرا دارد ، اصل گناه    ياخردی  بهمنی  » است .
.اينکه ازجگر، راسن ميرويد ، به معنای آنست که « ارتا  ميباشد  

وبهمن » ،که اصل ميان درهرجانی هستند ، اصل آفرينش جهانند. 
واژه « گنداکومن » جانشين « بوی » ساخته شده است . چون «  
است  درتن  دانائی  و  گويائی  و  بينائی  و  شنوائی  اصل   ، بوی» 

) است . گند اکومن ، زشت وتباه   34( بخش چهارم بندهش، پاره  
 . آشوبگراست  که  است   « وچرا  چون  برپايه  بينش   » سازی 

جگر، چون ميان انسان و بنکده « گرمی بدينسان ديده ميشود که  
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= مهربنيادی ميان بهرام و رام است » است ، سرچشمه « بينش 
است گويائی  و  . آويشن نيزکه ازجيگرميرويد، با مانتره    ودانائی 

سپنتا ( روز بيست ونهم ) اينهمانی دارد، که بهرام ( روزسی ام ) 
و « رام ( روزبيست وهشتم ) را به هم پيوند ميدهد ، و منتره « 
انداخته   در  پشت  که  ايست  کـنُده  همان  و  است  ابزارورازتفکر» 
کلندر=   » که  دارد  کار  آن  لم  با  در،  وبستن  گشودن  و  ميشود 

  قلندر» نيز خوانده ميشود که همان چشم سوّم باشد .
  

  چهارچوبه آستانه در  هم به   قباد= کواد =
  گفته ميشود » رنجـُ ت « بهوهم 

  درسيستان ،فروردين  را که ارتا فرورد باشد، کواد ميخوانده اند 
  آتش جان ( ارتا) ، چهارچوبه آستانه در، و ترنج است

  
گفته شده که ترنج ( تورنگ = باد رنگ = کواد= کباد) اينهمانی 
ازاين رو، سرچشمه بينش   با مهر( اصل پيوند ) داشته است ، و 

يا کواد . کباد  قباد= غباد»    ،وروشنی شمرده ميشد  واژه «  همان 
و   آوری  ونو  ابداع  سرچشمه   ، است  پيوند  اصل  چون  که  است 

درانسان   ،نوسازی کيهانی  آفريننده  ازبنُ  که  بينشی  برشالوده 
ازاين رو نشان  ميجوشد، بوده است.   ،  « ترنج   » گرفتن  دردست 

بخشيست تاج  حق  داشتن  نشان  يا  حاکميت  به  .نظامی  حقانيت 
  گنجوی درشرفنامه ميگويد :

  براورنگ شاهنشهی برنشست   گرفته معنبر ترنجی به دست 
  به شادی بران تخت زرين نشست 

  زکافورو عنبر، ترنجی بدست
  فرازتاج ها می نشاندند.ناصرخسرو ميگويد : نيز اين ترنج را

  درخت ترنج از بروبرگ رنگين   حکايت کند کله قيصری را 
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ازاين رو،رستم ، هنگامی که اسفنديار برای بند کردن او و تحميل  
در  ترنجی  با  خشم  با  رستم  است،  آمده  سيستان  به  زرتشتی  دين 
دست ميآيد تا به او بفهماند که اين مائيم که حق تاج بخشی و تعيين 

  حاکميت درايران را داريم، و خانواده شما ، مرهون ماهستند :
  بيامد بران کرسی زرنشست     پرازخشم ،  بويا ترنجی بدست

اين ترنج ، پيکريابی همان« در» يا آستانه ( چهارچوب در) است  
که مهريا اصل پيوند يست که نو ميآورد و فتح باب ميکند و بنياد 
نوين ميگذارد. اينست که درست همين واژه « کواد يا کواده » که  
در»   چهارچوب   » نام  ديگر  ازسوی   ، است  ترنج  نام  ازيکسو 
ماه   به   ، درآثارالباقيه  برابوريحان  بنا  سيستان  مردم   . هست 
اين   با  چون  اند،  ميگفته  کواد   ،  ( فرورد  ارتا  ماه   ) فروردين 
درخانه  جان  آتش   ) ارتا  اين   . ميشود  ابداع  نو،  سال  که  ماهست 
  ، فروردين   ماه  اين  و  ميکند،  ابداع  که  هست   ( هرانسانی 
چهارچوبه دريست که تخم سال پيشين ، سال نورا ازخود ميزايد و  

  هديه ميدهد .   
نام   ، اند  کرده  فراموش  فرهنگی را  پيشينه  اين  که  لغت شناسان، 
ديگر اين چهارچوبه را که « فروردين » ، خدای بزرگ ايران ،  

مقصود ازاين  و می پندارند که  ،  است ، به « فرودين »  ميکاهند
دره زيرين  چوب   ، «  واژه  که  قباد،  يا  کباد)   = کواد   »  . ست 

گذارو بيخ ِنو آوری و گشاينده در» باشد ، معنای « موءسس وبنياد
  Cautesرا «    رشنازاين رو ، ميترائيسم درغرب ،  ابداعست .  

-Cauto« کاوتو پاتس    سروش» باشد، و    کواد» ميناميد که «  
pates ، مينامند که به معنای « جفت کواد » باشد، واين دو باهم «

نی آفرينش يا روش  دولنگه در، دو ور» هستند که « در ِدرواقع «  
  را ميگشايند .  » وپيدايش

 Hesperusازجمله علامت سروش يا « کاوتوپاتس » درغرب ،  
درلاتين     ترنج  نام   . است  بوده  ترنج  همان  که    Citrusهست 
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Medica   است ، که به معنای ترنج مادی ( به ايرانيها درآن زمان
 .  ( ميگفتند  نيز مادی   ( پاتس  کاوتو   ) پارسی    Persesسروش   )

Perser  ، (مهر ) خوانده ميشد .دراين نقوش برجسته ، ميتراس  (
ميان  اصل  تا   ، قراردارد  رشن  و  سروش  درميان  هميشه 

   (سرچشمه ِ پيوند دهی = روشنی و آفرينندگی ) شمرده شود .
) آفتاب  درايران،  دراصل  که  ولی  بود   ( خانم    « خورشيد 

در»مهر و   ، ميشد  سپهر«   سپهرچهارمشمرده  که  داشت  قرار 
به علت همين « ميانه بودن » ، مهر، سرچشمه  ميانه» است ، و

. ازمهر، که درآغاز، اصل روشنی ( چشم ، بينش ، خرد ) بود  
جفتی ( نروماده ) شمرده ميشده است ، روشنی آفريده ميشد . اين 
انديشه، در التفهيم ابوريحان بيرونی باقيمانده است که آفتاب را «  

مهروخرد ، درفرهنگ اصيل ايران ، باهم  نروماده باهم » ميداند . 
، و درست مفهومی ، وارونه « عشق وعقل » را   اينهمانی داشتند

داشتند که دراذهان ِ ما « متضاد باهم » هستند . عرفان ، که ريشه  
پيکريابی  که  عقل(  با  متضاد  را  ، عشق  داشت  ايران  درفرهنگ 
کرده  فراموش  را  نکته ژرف  واين  ميشمرد،   ( ميدانست  شريعت 
  » سرچشمه  مهر،   ، ايران  درفرهنگ  دراز  روزگاری  که  بود 

خورشيدگونه »بوده است .  عطار درمصيبت نامه   روشنی و خردِ 
  خطاب به آفتاب ميگويد :

، زرين  چهارم سما ، برده سبق   بوده بر روشنیای به فيض و
  طبق 
  عاشقی آموختی ذرات  راگرم کردی، ذات ذريات را     

  روشنی هست انگشتيت درهر روزنی     ذره ذره ديده ای، چون 
عالمی     اين جهان وآن جهان را   چشم وچراغتو به حق، 

  محرمی 
درست اين اشعار، گواه برآنند که « مهر» ، سرچشمه « روشنی  

(هم روشن ميکند وهم با   ، هم چراغ وهم چشم بودن خرد »  است
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. به همين علت، چون « بهمن وارتا   روشنائی خودش، می بيند ) 
  » اصل ميانند، سرچشمه روشنی هستند   

  دل هر ذره را که بشکافی     آفتابيش ( مهر) در« ميان» بينی 
«    Mithraمهر واژه  دو  ترکيب  + Mit که  »     thraميت  تره 

تا ی   ، سه  دواصل  ازجفت شدن  که  آنست  بندی  ، عبارت  هست 
نيز گياهی که ل آفرينندگيست پيدايش می يابد.ازاين رو يکتا که اص

«    16با روزمهر( روز    ، داشت  اينهمانی  » خوانده    مهرگياه)، 
درک يا   ،« بهروزوصنم   » ديگرش  نام  که  «ميشود  حسن  ردی 

بغبغی=   ، وآن  = خدای پيوند ومهر» ميباشد    سنگ خدا=    آسن 
» کرمانی  وخواجوی  وعبيدزاکان  حافظ  وگلچهره    را  »  اورنگ 

ابو  مينامند را   « ترنج   » نيز  رو  ازاين  نسبت  .  آفتاب  به  ريحان 
  » بنام  معمولا  و  مهرگانميدهد  .    ترنج  ميباشد  مشهور   «

دانا سرشت صفحه   ترجمه   ) ديده ميشود که   120درآثارالباقيه   (
تی و  ـترنج ، مانند « در» ، يکی از برترين پيکريابيهای انديشه جف

تواءمان بوده است : «  همه اين اقسام درنبات نيز اتفاق ميافتد ،  
مانند ميوه هائی که تواءم است و بهم چسبيده ، و يا ميوه های که  
دومغز دريک پوست دارند و اما انواعی را که طبيعت دومرتبه و  
ديگر،   اترجی   ، آن  که درميان   ، اترج  مانند   ، متداخل هم ساخته 
وبادرنگ  ترنج  ،همان  اترج   .  « است  موجود  روئی  اترج  مانند 

vaatrang   ازآنجا که  . )  هم خوانده ميشود  است که کباد( کواد 
رنگ  دارای   » معنای  به  نيز  بادرنگ   ، گوهراست  جفت   ، باد 
جفت ، گوهرجفتی » است . همچنين ترنج همان « توی رنگ » 
است و توه وتوی ، به معنای جفت است وازاين رو نيزبه عروسی 

  « توی » گفته ميشود . 
  

  پيوند ومهـر   ميان = خانهِ 
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ولی رـدر ِمه«    ، ميشود  برگردانيده  مهر»  خانه   » به  معمولا   «
درِ مهر»   »  ، وسيمرغ  رام   . دارد  ژرفتری  و  گسترده  معنائی 
شمرده ميشدند ، چون گيتی را از زهدان واندام زايشی خود ، که  
ايران   در   ، آئين  اين  ازاين رو   . ميزادند   ، دراست  خانه وهم  هم 
از«  هيچگاه  را  مرده  جسد ِ  که  است  بوده  متداول  ها  هزاره 

خانه ( زهدان يا درون  دراصلی خانه » بيرون نمی بردند ، چون  
تخم ) اصل آفرينندگيست ، و « در» ، جايگاه پيدايش و آفرينش  

  .  است
، درست همين مسئله «  زال وسيمرغ  داستان ِ  در   ، شاهنامه  در 
 ، ايران  درفرهنگ  که  مطرحست   « اش  وخانه  سيمرغ 
بسياراهميت داشته است . هرچند در داستان ، اين مطلب ، پوشيده 
نکته ، برجسته و   اين  بيشتر،  بادقت  ولی  تاريک ساخته شده ،  و 

= خانه مهر=     yaaonaشفاف ميگردد . سيمرغ ، خانه يا « يان
و به هرجانی که بخشی   ، خانه عشق » است .  خدا، جانان هست

ازاوست ( او ، آتش يا تخم هرجانی هست ) مهرميورزد . برپايه 
مانند   ای  و خوارساخته  افکنده   فرو  تخم ِ  که هر«  اين مهرهست 
زال » را به خانه خود ميبرد تا باز با خدا، زندگی کند و مستقيما 
ازخدا پرورده شود . وهنگامی که هر فرزندی از خود را به گيتی 

  ميفرستد به او ياد آوری ميکند که:
  در دل ، مرا مهرتو ، دلگسلزدل      که  مهر دايهفرامش مکن 

  گرت هيچ سختی بروی آورند    زنيک وزبد ، گفتگوی آورند 
  برآتش برافکن ، يکی پرّ من     ببينی ، هم اندر زمان ، فرّ من 

  که در زير پرّ ت برآورده ام   ابا بچگانم بپرورده ام
  »     بی آزارت آرم بدين جايگاه ابرسياه همانگه بيايم چو «

اين دايه ( دی ، دای، تای ، تی ) است که درفرهنگ ايران ، اصل  
است . دايه ،    يان = خانه مهر، و خدای مهراست ، وخدای مهر،  

  معنای مادرهم دارد . سيمرغ به زال ميگويد :



 

 

216 

 

  ترا پرورنده ، يکی دايه ام 
  و هم « نيک سرمايه » ام  « مـام »همت 

هم ، که شامل تخم » ماه «به خدای مادر، « مای » گفته ميشد . نام
» است . « سرمايه » ، معنای   مایهمه زندگانست ، دراصل ، «  

 = زندگی  آب   ) مايه   ، خدا  چون   ، دارد  هم  را   « مادراصلی   »
  . ، شيرابه وجان کل هستی ) شمرده ميشد  دراصل  مهر،  ی  خدا 

دای   -همين « دايه = دای = تای= دی » بوده است ( خدا = خوا
زرتشت و آئين زرتشتی ، برضد  . ولی    ، يا هو دای ) بوده است

به   را  مهر  خدای  ونام   ، اند  بوده   « سيمرغ  دايه=  «خدای  اين 
، که دراوستا ی امروزه آمده است و به خوبی   خدائی ديگر داده اند

ازخشم آکنده  هميشه   ، خدا  اين  که  ديد   قهروپرخاش  ميتوان   )
.    ،است  وتهديد) است   « مهرمادر   » مفهوم  برضد  کلی  به  که 

کردگار درفرهنگ ايران ، دايه يا مادر وماما وشيردهنده ِ مهربان  
براجتماع  حاکم  زيرفشاردين  را  فرزندش  که  سامی   . است 

  دورمياندازد ، اين سرزنش را ميشنود که :
  کنون هست پرورده کردگارپسر گر به نزديک تو بود خوار      

         کزو مهربا ن تر، ورا دايه نيست
  ترا خود، به مهراندرون ، مايه نيست

ومسلکی   وهرمذهب  وهرسازمانی  ازهرقدرتی  که  هرجانی 
و دورافکنده   ، ووهرانسانی  شود  واعدام خوارساخته  مرگ  به 

محکوم شود، آن جان مطرود ، درخانه سيمرغ پذيرفته ميشود . با  
ی ، حق تجاوز به آن  « بست نشستن » درخانه سيمرغ ، هيچکس

زال کودک را  نيز، در«خانه سيمرغ »  اينست که  جان را ندارد.  
  .   ميگذارند

  يکی کوه بد، نامش البرز کوه       
  به خورشيد نزديک و، دور ازگروه

  ، ازخلق ، بيگانه بودخانه بدانجای سيمرغ را لانه بود       بدان 
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  نهادند برکوه و، گشتند باز      برآمد برين ، روزگاری دراز 
  

 
 
 

  ان ـان = يـانه = ه ـخ
  = خانه عشق = در ِ مهـر خانه آباد

  
ناميده شد،    خانه عشقخانه مهر( در ِ مهر)که سپس درعرفان ،  

» و بالاخره، همان « آباديان   yaonaهمان « هان= يان = يانه =  
= خانه آباد » هست که نه تنها جايگاه پيوند يا همآغوشی دواصل  

دِ اين پيوند ارتا باهمست ، بلکه ، خو  -2بهرام و  -1آفريننده هستی  
بغ=   سم  همآفرينی=  اصل  (انبازی=  همبغی  و  يگانگی  و 

يک  نريوسنگ به  دوخدا  مهر،  ،)   . ميشد  شمرده  نيز  مهر»   »
همه طبقات ايران ،  معنای « همبغ و جفت آفرين = ديو » داشت .

خود را زاده وفرزند اين اصل مهر، و زاده ازاين خانه=سيمرغ  
آموز  ميدانستند نسود  يانونيسار  يانوکاتوز  يان.  ،   يانو 

  . هستند   ( عشق  خانه  مهر(  اصل  يا  آباد،  خانه  يا  ازتبارسيمرغ 
اصل   » به  بلکه   ، ميشد  گفته  زنخدا)   ) ارتا  به  تنها  نه   ، سيمرغ 
وانسان   هستی  جهان  آفرينش  بنُ  که  نيز  ورام  بهرام  يابی  پيوند 
هستند» نيزگفته ميشد ( سه تای يکتا = سه خوان = سه قرقف =  

اين اصل    ) . و = آشيانه= شيانسيکات يا چکاد= ساپيته = سا پيزه
، که همآغوشی پيوند يابی ، خانه آباد ( بيت معمور) خوانده ميشد

 و يگانه شوی « بهرام وارتا » باشد .
= خانه آباد » نام دارد abaadyaawn گاه ِميان شب که « اباديان  

وآفتاب( جهان  آفرينش  سرچشمه  يا  خانه   ، ( روشنی  روز، 
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است .دراين گاهست که تخم جهان هستی وروشنی وانسان ، نهاده 
. = ميشود  ريم  سروت  ايوی   » گاه  »    aiwi sruth-rimاين 

نيزخوانده ميشود . « درب اين خانه» که به روزوآفتاب وروشنی 
گاه  اوشين  که   ، دمست  سحروسپيده   ، ميشود  گشوده 

Ushahin » ( گاه به هوش آمدن ) خوانده ميشود ، و اينهمانی با
سروش= کليد دار، و رشن = اندازه گيروترازودار » دارد که «  

  قباد=کواد = چهارچوبه در، نوآور و نوساز» ميباشند .  
نام را که «   آباد » است . ترجمه اين  آباديان ، به معنای « خانه 
درآنجا   چون   ، اند  داده  نيز  کعبه  به  سپس   ، باشد  معمور»  بيت 
اند پرستيده   بوده  بهرام وارتا  که خدايانی همانند  نيزاساف ونائله، 

 » واژه   . از«    آبـاد  ميشدند  پات» که مرکب   + به    آپه   ، باشد   «
معنای « جفت آب » ميباشد . خاکی (خاک= تخم) که جفت آب شد 
يا  مايه  که   ، آوه   ، آپه   . ميشود  آباد   ، گرديد  آب  با  وهماغوش 
 . است  بوده  سيمرغ  نام   ، جانهاست  همه  وجان  خور)   ) شيرابه 
به معنای «   ، دان » ، درتخت جمشيد  آپه +  آپادانا =  چنانچه « 
نيايشگاه سيمرغ يا زنخدا » هست . به« زن » و « مادر» نيز ،« 
آپه و آبه » اطلاق ميگرديده است ( آبجی= آب+ جه ، جی= نام 
رام دخترسيمرغ و مادرزندگيست ) . رد پای اين انديشه درادبيات  

  ايران باقی مانده ، چنانکه سعدی ميگويد :
  برو خانه ، آباد گردان به زنخرابت کند شاهد خانه کن     

  خانه ، آباد و همخوابه، دوست      کرا
  خدا را به رحمت، نظرسوی اوست

) هومای  هرجا  که  بود  رو  سايه  ازاين   ،  ( ابرسياه  سيمرغ= 
  = يان   » واژه   ،  « آباديان   » پسوند   . ميشد  آباد   ، ميانداخت 

» هست که درسانسکريت يونی  ميباشد     yaonaدراوستا : يائونه
کتا   مانند   ) است  مانده  باقی   « يون   » پسوند  به شکل  ودرفارسی 

، دراوستا   ، که همان   ashaa yaonaيون ، هما يون  يائونه   .  (
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  : است  معانی  اين  دارای  باشد  وخانه  وهان    - 2اتصال     -1يان 
وخانه   هوا    -3مسکن  بازدارنده   -5نيرو    -4فضای   ) کننده  دفع 

ازگزند ) . اين گاه ميان شب ، متعلق به « ارتافرورد= سيمرغ » 
 ، ارتا هست  با  بهرام   وپيوند ِ  اتصال  خانه   . است   « بهرام   » و 
خانه ايست که هيچ راه گزند زدن به آن نيست .  اين سرانديشه ، 
  ، اسدی  نامه  درگرشاسپ  و  درشاهنامه   ، گوناگون  شکلهای  به 
که  کاخيست   ، سيمرغ  خانه   ، درشاهنامه   . ميشود  بندی  عبارت 
راه   و  ميشود   کشيده   ( ارتا   + بهمن   ) پروين  خوشه  به  تارکش 
يا   جان  اصل  ناپذيربودن  گزند   » بيان  اين   . نيست  آن  به  گذری 

  جانان است که سيمرغ » باشد .
  يکی کاخ بد ، تارک اندرسماک     

  نه ازدست رنج و نه ازسنگ وخاک
  ست و کی بود راه      دد و دام را ، بر چنان جايگاهره برشدن جُ 

  ستايش کنان گرد آن کوه بر       برآمد زجای و،  نديد او گذر
جهان   آفرينش  سرچشمه  که  ومهر،  وپيوند  اتصال  خانه  اين 

بنام « يـان » ، نه تنها درعرفان زنده مانده   ،وروشنی وبينش است
ها سرود  بلکه   ، سرچشمه    است  ازهمين  نيزهمه  را  زرتشت 

  . شمرده ميشدند
  ،  « آباديان  خانه عشق=  درمهر=   » ديگراين  يکپارهنام    ياقوت 

روزگا  که  درازاست  و«خانه ران  ميگردد  دهان  به  دهان   ،
وصل   و  وحوا»ميگردد.همآغوشی  خانه آدم  خجسته،  سروشِ 

ميآورد،تا هست،ازبهشت  ازياقوت  که  حوا،آبادرا  جفت  آدم،درآن 
  :  خود را بيابد

  بدست سروش خجسته سرشت    فرستاد پس کردگار از بهشت 
  بهشت ، اساسا صفت « ارتا »، يعنی سيمرغ هست 

  زياقوت يک پاره  ِ لعل فام     دُر افشان يکی خانه، آباد نام 
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تخم» افشاننده  معنای«  به  وزرافشان،  شيوه درُافشان  هستندکه 
آفرينش اين خدا هست . خدا ، خوشه ِ وجودخود را برای آفريدن ،  

  ميافشاند .
  ، جای کرد       ميان جهانمرآن را ، 

  پرستشگهی زو ، دل آرای کرد 
 ، وويژه  برگزيده  نقطه  يک  معنای  به  دراصل   ، جهان  ميان 
کعبه  آنرا سپس  توسی  اسدی  ، که  است  نبوده  برروی کره زمين 
ميداند ، بلکه به معنای « ميان هرجانی ، ميان هر انسانی » بوده  

  است ، که درعرفان همان دل ( با جفتش جگر)، فهميده ميشود .
  بفرمود تا آدم ، آنجا شتافت     چوشد نزد او ، جفت را بازيافت
بدانگه که بگرفت، طوفان جهان     شد آن خانه سوی گرزمان  

  نهان 
  همانجا يگه ساخت خواهد خدای        

  يکی خانه ، کزوی بود دين بپای 
که «    بهرامهو    ياکند   ياقوت   واژه  چنانچه   ، ميشود  نيزناميده 

به    ، بهرامه   ) خودسيمرغست  نام   ، برآنست  گواه   ،  « بهرامه 
  + ياک  که  ياقوت    .  ( است  ميشده  بکاربرده  بهرام  جفت  معنای 
به   ، ياک  چون   ، معنا هست  ، حاوی همين  باشد   ( قوت   ) کوت 
معنای مادراست و کوت يا قوت درمفهوم متداول به « مايه زندگی 
» گفته ميشود و درپهلوی به « خرمن غله » گفته ميشود که چهره 
کود»    = کوت  ديگر«  مفاهيم  اصل،  وازاين   . باشد   « خوشه   »
مشتق ساخته ميشود ( مجموعه ، توده ، توانگری ، انباشتگی ) .  
ياقوت   . مادر، سرچشمه سرشاری ولبريزی شمرده ميشد  زهدان 
وزمرد ، درويس ورامين ، نماد « مهرهميشگی وپايدار» است .  

 aiwi» است .    aiwi sruth-rimچنانچه آمد، نام ديگراين گاه «  
به معنای باهم( ايوی= با) است که همان جفت باشد، و « ريم » 
دراصل به معنای « نای » بوده است . مثلا کرگدن ، دراثرشاخی 
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که برسربينی اش هست ، ريما  خوانده ميشود . ايوی سروت ريم  
نی  به  درپهلوی   . مينوازند هست  نی  هم  با  که  معنای جفتی  به   ،

»    سرود نی، به معنای «    جشننوازی ، نی سرائی گفته ميشود .  
اين خانه عشق ، که جهان وروشنی و بينش ، ازآن  است . پس  

موسيقی   نواختن  و  جشن  خانه   ، ميشود  آفريده  و  وساخته  آباد 
. اين تصوير« خانه عشق ، يا در ِمهر » که درميان هرجانی  است

وهرانسانی ، کعبه حقيقی است ، در غزل مولوی ، اوج بيان خود  
  را يافته است :

  اين خانه که پيوسته دراو ، بانگ چغانه است
  ازخواجه بپرسيد که :  اين خانه ، چه خانه است ؟
  اين صورت بتُ چيست ؟   اگر خانه کعبه است 

  وين نورخدا چيست ؟    اگر دير مغانه است
  « دير» ، همان واژه « در» هست که معنای خانه خدا را دارد .

  گنجيست درين خانه ، که درکون ، نگنجد
  اين خانه واين خواجه ، همه فعل و بهانه است
  خاک وخس اين خانه ، همه عنبرومشگ است 

  بانگ دراين خانه ، همه بيت وترانه است
  فی الجمله ، هرآن کس که دراين خانه ، رهی يافت

  سلطان زمين  است و سليمان زمانه است
  اين خواجه چرخست که چون زُهره وماهست

  وين « خانه عشق » است که بيحد وکرانه است
  مستند همه خانه ، کسی را خبری نيست

  ازهرکه درآيد ، که  فلان است و فلانه است
  شوم است ، بر آستانه مشين ، خانه  درآ ، زود 

  تاريک کند آنک ورا جاش ، ستانه است
  کانجا نبود زخم ،  همه رحمت ومهراست
  ليکن پس در،     وهم تو ، ماننده فانه است 
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اين «  درنهند تا گشوده نشود .فانه يا پانه ، چوبی است که درپشت  
آباديان» ،   آباد =  ، اين « در ِ مهر» ، اين « خانه  خانه عشق » 
اين « يان » يا ياقوت ( بهرامه ) ، در تنگنای مفهوم « عشق » که  
يافته بود ، دربند و گرفتارنبود ، و اين  رويارو با شريعت اسلام 
دراين  دولنگه  گير،  اندازه  ترازودارو  و رشن ِ  دار  کليد  سروش ِ 
بينش هرانسانی را ميآفريدند ، چون «   ، که روشنی ِ  بودند  خانه 
رام و ارتا وبهرام و سروش و رشن باهم ، تشکيل دهنده تخم ِ جان 

، بدينسان   . می    هرانسانی هستند  پيدايش  خرد»   »  ، مهر»  از« 
. چگونه شد که ناگهان تناقض ميان خرد و مهر پيدايش يافت يافت  

  ؟  اين پرسشی است که درجلد دوم اين کتاب طرح ميگردد . 
 
 

 پايان جلد يکم کتاب « سرمايه فلسفی ايران » 
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 ی کتاب«خرد»فهرست گفتارها
 

  3  ............... پيشگفتار: کی وکجا ، خرد ِ انسان بيدارميشود ؟
  «  جـان وخــرد »چرا درفرهنگ ايران ،  

  51............   « جان وخرد انسان» با هم ، « جـفُـت » هستند؟
  در فرهنگ ايران« تـخُم و درخــت »

  72................................ پيکريابی ِانديشـهِ « اصـل » هست
« آتـشــيـم  تـخُـم   ، مـا  ماست،  ،  «   هستی  بنُ  که  خدائی  چگونه 

شد ساخته  سنگسارميکنيم ،  ابليـس  اوراهميشه  خود،  بدست  وما 
  73....؟

  انـديـشيـدن( انـد + ديـسـيدن )
  64.......تـخُـم، به خود، صورت وجسم ميدهد

  45.......انسان، باانديشيدن در گيتی،از خود،خانه خودرا ميسازد
  هنردرجهان،ازمن( انسان) آمدپديد
  5.6........خردِ شاد ، جهانی شـاد، بنا ميکند

 خردِ بنيادی ، اصل بـزَم است
بهمن که خردبنيادی درهمه انسانهاست ، مردم ، بـزمونه (يا اصل 

  97.......بزم، بزم آرا ) ميناميدند
 فـرهــنگ ِ جهـانی ايـــران 

  91....سخنی که زندگی را ميافـزايد، سخن گفتن ، به آوازسـيمـرغـست 
 خـردِ انسان، کـلـيـد ِ سراسر قـفـل ها 

  106.....اين بندها راسراسر، کلـيـدشد   چوزين بگذری، مردم آمد پديد
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 119...انسان، وجودِ کليدی هست،انسان ، کليد ِ جهان گشـا هست
  روشنگر، درفرهنگ ايران، کيست ؟ 

  انسان ِکليدی ، درگرم کردنست که درهاراميگشايـد 
  134......« پـهلـوان » : شـعـله ِ روشـنی بخـش

  ...148است درفرهنگ ايران،خـردِ انسان،اصل فـرديّت هرانسانی
  دگرديسی ِگوهر ِخودِ خدای ايران  . « هـمه با تـوهـست »

  164..... از« آتش جان»، به« خردِ هر انسانی»
  راز جـوئی » است ،  گوهر ِ خرد درفرهنگ ايران 

  181.....« به چشم ِ خرد ، جـوُی، راز ِجهان ».
  198درفرهنگ ايران،جستجو، « هستی» را ميآفريند ..... 

 ************  

منوچهر   روز  زاد  هشتادمين  گوئی  شادباش  برای  بهرامی  داود  که  ای  مقاله 

 جمالی نوشته 

دارد که ورای آن بروی، من از فکر خود شرم "اگر فکر من، تفکر تو را از آن باز می

  برد." خواهم 
های مزمن  ی سخت پرسش خيزد و از پيله فلسفه در ايران با جمالی از خواب عميق چندين سد ساله برمی 

ای پاسخی  پا افتادههايند. هر پرسش پيش ها همواره برتر از پاسخ آورد. در فلسفه پرسش سر برون می 

ارزش نيست. چه های حاکم بر جامعه دارد. اما هيچ پرسشی برای يک فيلسوف بی متناسب با ارزش 

گرفتن  سازد، ناديده اش متمايز می نخستين چيزی که يک فيلسوف را از ديگر انديشمندان جامعه 

های های حاکم از سوی او و تلاش برای جايگزينی آنها با کشف و يا آفرينش و برتر شمردن ارزش ارزش 

اند؛ و نه حتا اين ی کار فيلسوف کند، گرچه آنها لازمه محفوظات فلسفی کسی را فيلسوف نمی  نوين است.

امان است که با  کند. فيلسوف پژوهشگری بی ی فلسفی که هر از گاه از انسان تراوش می و يا آن انديشه 

نيز به آفرينشی  زيستی به کشفيات و از همين راه انديشی و چگونه ی چگونه های خود در زمينه پرسش 

ی چهار سده پژوهش در فرهنگ ايران باستان و کارزار  استاد جمالی به پشتوانه زند.نوين دست می 

های آکادميک خود، و نوآوری خود در کشف و ژرفش در آن  های آن دوران، با تکيه بر آموزش انديشه 
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ی خانواده مانند درايست که انباشته ازتجربيات کم ی معاصر ايران ومنطقه ترديد پدر فلسفه فرهنگ بی 

  جهانی انسان است.

های  دنده آنکه در ميان چرخ توان با فلسفه بی است. اکنون می او فلسفه را دوباره در ايران زنده کرده 

ی های بيگانه به عذاب کژ و يا نافهمی گرفتار شويم، بار ديگر پيوند برقرار نماييم. او پايان دهنده زبان 

زبان فيلسوفان ايرانی است که از گزند ساطور اسلام با زبان بسيار سخت و گاه غيرقابل نفوذ و آلوده به  

ی ها خلاء بزرگ نبود فيلسوفی در ايران جامعه گذاشتند.سده آن، افکار فلسفی خود را با مردم در ميان می 

است، است. آنچه از آخرين متفکران فيلسوف ما باقی مانده يه دردناکی کرده ما را دچار بحران هويتی 

اند که های ابهام، چه به لحاظ کاربرد زبانی بيگانه و چه از ديدگاهی فلسفی، باقی مانده آنچنان در پرده 

انگيزی  هاست روند رقتپردازی در ايران مدت آيند. کار انديشه و به ويژه اکنون می  کمتر به کاری آمده 

است.فلسفه سکوی پرش تمامی تار و پود جامعه به پيش است و تاثير آن به يک و چند تن "نخبه"  داشته 

ی سودمندی فلسفه به حال جامعه، توانائی آن جامعه در بازشناسی فلسفه و  شود. اما لازمه محدود نمی 

ای، هر چقدر هم بزرگ،  فيلسوفانش است. تا زمانی که جامعه به پتانسيل خودش پی نبرد، هيچ انديشه 

ی ناب را از خارج به توان سدها انديشه دارد. از سوئی ديگر، می جامعه را از ايستائی به جنبش وا نمی 

باشد، نه تنها  جامعه تزريق کرد، اما تا زمانی که پيکر جامعه تحمل هضم موجود خارجی را نداشته

نفس جامعه از اينکه خودش دست به آفرينش بزند، به گردد، بلکه اعتماد ها پوچ می سودرسانی آن انديشه 

ی ما با وجود  خواهدشد و او را به احتضار مضاعف برده و نگاه خواهد داشت. پيکر جامعه ازو ربوده 

هائی که توسط غرب در بازار  های خاص خودش هرگز سازگاری با تزريق واکسن تمامی ويژگی 

  دهد. شوند، نشان نداده و نمی بندی می ها) بسته اش (دانشگاه فروشی های انديشه موسسه 

مندند، از خود  بزرگترين عامل درد در کشورهای جهان سومی که از منابع و دارائی مناسب ملی بهره 

ی ماندگی جامعه هائی از يک سو از عقبی روشنفکرانش است. روشنفکران چنين جامعه بيگانگی جامعه 

خواهند ره سد ساله را يک شبه بپيمايند،  شوند، و از سوئی ديگر، چون می خود دردمند و آشفته می 

ی خود  بندی شده به پيکر جامعه های بسته پروا به تزريق فرمول دهند و بی شکيبائی خود را از دست می 

ورزان غرب  برند. در حاليکه آنان بايد از انديشه زنند و آن را بيش از پيش به احتضار فرو می دست می 

دهند، بلکه  فرد خود را نه تنها از دست می شوند، افسون آنها شده و هويت و نقش منحصر به انگيخته 

دهد که هر گاه انديشمندان اين  ی مستقيم تاريخی نشان می خيزند. تجربه ناخواسته بر ضد اين دو برمی 

شان سازگار ی خودی که با روح و روان مردم ی سياست، به نيروی زاينده کشورها، حتا تنها در دامنه 

اند و گامی  انگيخته اند، دنيا را به شادی و شگفتی براند دست به ابتکار و نوآوری زده است، تکيه نموده 

ای که تا همين چند سده پيش بين غرب و ايران به هيچ  اند.فاصلهها برداشته به سوی ازجمندی کل انسان

ورزی به اين دو قطب  ی انديشه ها شبيه است. تنها زمانی که در عرصه مانست، اکنون بيشتر به هزاره می 

ی آثارشان به  است. اگر فيلسوفانی که ترجمه توان دريافت چرا ايران اينگونه در جا زده شود، می نگريسته 
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دهند، وجود نداشتند، غرب هرگز به جايگاهی که اکنون  هامان را زيور می زبان پارسی ويترين کتابخانه

  يازيد. است، حتا در عالم خيال هم دست نمی رسيده 

بهره باشند، قادر به تضمين زندگی متمدنانه برای  کشورهائی که از وجود انديشمندان ملی خود بی 

شهروندان خود نيستند و هرگز به قامت و هيئت يک کشور واقعی در نخواهند آمد. اين کشورها همواره 

تن  نوشند و روئين ی سر فيلسوفان خويش می ی آنهائی که نوشداری خود را از کاسهدستاويز و بازيچه 

دهد. اما جامعه را در تمامی  شوند، باقی خواهند ماند.فلسفه لزومن راه و چاه را به ما نشان نمی می 

ی زيست هر پيکری است به کشد و جريان خونی را که لازمه هايش به چالش می ورزی ی انديشه دامنه 

های جامعه است که يا بايد اتفاق بيافتند و يا پيشاپيش در  آورد. فلسفه تعريفی نوين از دگرگونی گردش می 

ی کهن و چغر  اند و جامعه در ناآگاهی از وجود آنان به زندگی ايستای خود در همان پوسته آن رخ داده 

آنکه به پالايش و نوسازی خود دست زند. انفعال فکری جامعه نقش سنت و مذهب و  دهد، بی ادامه می 

های بزک کرده، همچنان گرم باقی  ی عجوزه سازد و بازار مکارهها را در آن غالب میديگر ايدئولوژی 

معناست. کار فيلسوف آن است که نه تنها اين تغييرات را در  ها بی ماند.فلسفه بدون وجود فيلسوف می 

نطفه بيابد، بلکه خط مسير کلی آنها را باز شناسد و راهکارهای مزمن، تجربه شده و "معقول" را به  

های ديگر در جامعه گردد.  ورزان در زمينه ساز طرحی نو توسط خودش و ديگر انديشه کنار زند و زمينه 

آورد.  آور و ايستايش بيرون می های رخوت ای را از عادتوجود هر فيلسوف شوکی است که هر جامعه 

ای نشان از نازائی آن جامعه دارد، حتا اگر آن جامعه با کالاهای  عدم وجود يک فيلسوف در هر جامعه 

های نوين مردم در هر باشد.تجربه های ديگر انباشته شده فکری وارداتی و پر زرق و برق از جامعه 

های فکری و روشنگری دارد تا جامعه به هنگام تغييرات  ای نياز مداوم به بازنگری بنيان جامعه 

ها را در قامت طلبد تا اين تجربه درپی، پويا و تنومند گردد. اما اين همه فيلسوفی را می گريزناپذير و پی 

بندی کند و به آن ارائه دهد تا جامعه نيرومندتر  سامانی فکری در جهت ارجمندی انسانی آن جامعه عبارت

های نوين و در نتيجه برنائی جامعه بيشتر. اما گردد. هر چه شمار فيلسوفان جامعه بيشتر، سايش انديشه 

روند و  مانند و يا برای هميشه از بين می ای که فيلسوفی ندارد تمامی اين تجربيات در آن راکد می جامعه 

پيچد و بدين سان، درِ همه  گردد، با درد در خود می جامعه در پوستی که هر آن بر ضخامت آن افزوده می 

تری، خواهد چرخيد.استاد منوچهر آور تازه ی قديمی، هر بار با صدای چندش چيز باز بر روی همان پاشنه

های ای از انديشه ی نوين در کل، در ايران است. چکيده ی آزاد ، بلکه فلسفه جمالی، نه تنها پدر فلسفه 

ای از برخی از است، گنجينه شده ها سنگين هستند، که نزديک به دو دهه پيش نگاشته ايشان در کتاب نعش 

ی آورد. در زمستان سرد تجربيات تلخ جامعه ای را به وجد می های ناب ايشان است که هر خواننده انديشه 

های نياکان ما در  ما زاد روز فيلسوف گرانمايه، استاد منوچهر جمالی، يادآور نيرومندی درونی انديشه

  زمين است. نايرا 
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ی آزاد  استاد منوچهر جمالی، نه تنها پدر فلسفه

  ی نوين در کل، در ايران است بلکه فلسفه
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